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منزلت و ارزش شهيد

 شهید انسانی است كه وقتی به میدان عمل قدم می گذارد، لباس شهادت به تن دارد
و تنها در انتظار لقای رب اعلاست.

شهید، صاحب نظر است، اما صاحب نظری كه در منظر نظر »رب « جای یافته، نه در 
منظر نظر »عقل «. از این رو، نظر بازی است كه نظردان در كار او سخت حیران است و 

اگر بی خبران، مردد و حیرانند، به دلیل آن است كه صاحب نظر حقیقی نیستند.
شهیداز خوددست می شوید و به نورحق می آراید. پس به كیمیای عشق، زر می شود 
و آن گاه از آفتاب فلك، نورانی تر و درخشان تر؛ و سپس در منظر نظر رب اعلاست 

تا به مقام صاحب نظری بار یابد.
 مسیر او مسیر تكامل مطلوب است و از همین رو، پیوسته در حال طلب و صیقل اراده؛

و بدین دلیل، دست از طلب برندارد تا به كام یابی مطلق نایل آید؛ 
                                                           یعنی نمایش رخ محبوب.

 شهید نه تنها بالا می رود كه بالا نیز می برد؛ اگر او اهل هدایت الهی است، پس برای
اهل زمین نیز مهتدی است.

او لاله ای است كه با شهادت، در زمین انسانیت می شكفد و لذا، یاد و نام او نیز 
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 همواره در منظر وجه بشریت قرار می گیرد؛ یعنی اگر در منظر نظر »رب اعلی « باقی
 است و الله سبحانه باقی و ماندگار، پس ذكر او نیز در منظر نظر تاریخ، همواره موجود

یادكردنی خواهد بود؛ 
در هـر دشتـی كـه لالـه زاری بـوده است
از سـرخـی خـون شهـریاری بوده اسـت
هـر بـرگ بـنـفشـه كـز زمیـن مـی روید 
خـالی است كه بر رخ نگاری بوده است1 

بنابراین، لاله ها در گلستان زمین برای انسان و انسانیت، حجت الهی اند و نشان 
خبـری از یك صاحـب نظر؛ خبری واقعـی كه به داغ سیـاه آغشته و به خون سـرخ 

افراشته است.
روزی است از آن پس كه در آن روز نیابند 
خـلـق از حـكم عـدل نـه ملـجـأ و نه منـجـأ 
آن روز در آن هـول وفـزع بر سر آن جمع 
پیـش شهـدا دسـت مـن و دامـن زهرا)س(2

 پیام شهدا همان پیام انبیاعلیهم السلام است: عشق و عاشقی، تمنا و تولا؛ به راه بودن
 و همواره در راه بودن؛ چه این كه شهید، دل خوش به تمنای وصال دوست، در ره عشق،
زیبای سمن سای، درد و هجران مرگ را به خوشی خود را به سیل بلا می سپرد تا  نزد  رخ ِ

 

بیابد و آن گاه هر خطری را به عشق عشوه ي شیرینِ تولای دوست، به جان بیاساید 
البته همچنان در راه باشد و در سیر طلب، هر آن، شر خطر بلا را به شیرینی و خوشی 

لذت وصال یار بیازماید. . . و باز بیازماید.
ای دل مباش یك دم، خالی ز عشق و مستی 
وانگـه بـرو كه رستـی، از نیستـی و هستـی 
. . . تـافضل  و عقل بینی، بـی معرفت  نشینی 

یك نكته ات    بگویم، خودرا مبیـن  و رستـی3 

1-	حكيم	عمر	خيام	
2-	ناصر	خسرو	

3-	حافظ	-	)مطلب	به	نقل	از	فصلنامه	ي	معرفت	/	سيدحسين	حسينی(
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اصليترینوظیفهايکهانتش�اراتش�اهدازآغازفعالیتخوددرعرصهي

نشروترویجآثار،ارزشهاوجانفشانيهايمجاهدانراستینوایثارگربهعهده

گرفتهاس�ت،همانازندهنگاهداش�تنیادوخاطرهيآناناس�ت.اینآثارچهدر

قالبخاطرهوچهدرقالبیادگارنوشتههاوآثارمکتوبحکایتازپاسدارياز

عزّتوش�رفاینمرزوبومداردوبرگزرّینياس�تدرتاریخپرفرازونشیب

مبارزاتحقطلبانهیاینعزّتمندانافتخارآفرین،کهاگرتوفیقسیرابشدناز

»ش�رابطهور«ش�هادترانیافتند،امّامس�لماًمتحمّلمصایبشدیدومقدسي

چونجانبازيواس�ارتش�دهاند،کهاجرومنزلتآناننزدپ�روردگارافزونو

بلندمرتبهاست.

ازمه�مترینومعتبرترینش�ی�وههايبرافروخت�هنگاهداشت�نآتشیادو

خاط�رهيآندلاورمردانعرص�هيمجاه�دهوپیکار،بهدستدادنگزارشهاي

واقعيوعینياززندگانيوسلوكآناندرقالبضبطخاطرات،دستنوشت�هها

  سخن ناشر
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ویادداشتهايبرج�ايم�اندهازآن�اناست،کهمی�زانتأثیرگذاريآنبرمخاطب

آگاهبهمراتبازشیوههايدیگربیشترارزیابیمیشود.چراکهدراینگونهي

نگارش،عنصرخیالکمتریننقشرادراثرداردوآنچههس�تیکس�رهپهنهي

انکارناپذیرواقعیتاست.

ازسويدیگرانتشارخاطراتيکهازمجاهدانراهحقدرحافظههاباقيمانده

ویابرصحیفهيکاغذنقشبستهاست،دستمایهيبکروبيبدیلياستبراي

آنع�دهازمحقق�انوهنرمندانيکهدرآثارخود،دغدغهيس�الکانيرادارندکه

روزگاريبرايپاسداريازسرزمیناسلاميخویش،بهمیدانآمدندوحماسهها

آفریدندتاآنشجرهيطیبهايکهبهدستمباركآنپیرفرزانهدرخاكاینمرز

وبومکاشتهشدهبود،ببالدوبهثمربنشیند.

انشاءالله.
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	نوشتن	از	شهدا	که	ستارگان	پرفروغ	آسمان	ایثار،	گذشت	و	مردانگی	هستند،	کاری	
بس	صعب	و	دشوار	است؛	با	واژگانی	از	جنس	خاک.

کی	می	توان	به	توصيف	قبيله		ای	از	نسل	افلاک	پرداخت؟	اگر	هر	آن	چه	که	در	
	زنجيره		ی		کلمات،	در	امتداد	زمان	صورت	صحيفه		ای	به	نام	کتاب	را	به	خود	اختصاص	داده،
به	مدد	بطلبی		باز	نمی	توانی	به	توصيف	رفعت	این	جایگاه	بپردازی؛	خصوصاً	اگر	آن	چه	
را	می	خواهی	به	نگارش	درآوری،	پيرامون	وصف	پيری	از	قبيله		ی	نور	باشد	که	خود	
	قافله	سالار	کاروانی	باشد	که	در	استمرار	خط	سرخ	انبيا	و	اوليای	الهی،	شخصيت	کم	نظيری
-که	زندگی	و	مرگش	هر	دو	حيات	بخش	و	حرکت	ساز	بود،	شيخ	الشهدایی	چون	محمد	
شيخ	الاسلام	که	قریب	شصت	سال	بر	منبر	رسالت	انبيا	از	حریم	دین	دفاع	کرد	و	عالمِی	
رفعت	جایگاه	-	که	هزاران	فرزند	معنوی	را	برای	خدمت	به	اسلام	تربيت	کرد.	مردی	
نورانی	که	در	ماه	روزه	و		شب	قدر،	با	چهره		ای	سرخ	به	ملاقات	پروردگارش	شتافت	تا	با	

شرافت	زیستن	را	به	ما	و	آیندگان	بياموزد...	
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وقتی	مقرر	شد	کتابی	تحت	عنوان	»	زندگی	و	سيره	«	دربارة	این	شخصيت	گران	قدر	
تدوین	کنم،	بر	خود	لرزیدم	و	چندین	ماه	در	تردید	وشک	مانده	بودم	که	آیا	قلم	ناچيز	من،	

توانایی	تحریر	مطالبی	در	خور	شأن	این	شهيد	والا	مقام	را	خواهد	داشت؟
پس	از	این	زمان	طولانی	با	نيت	کسب	مدد	از	روح	این	بزرگوار	و	به	پاس	سال	ها	
خوشه	چينی	از	خرمن	علم	و	معرفت	این	استاد	فرهيخته،	دل	به	دریا	زدم	و	خداوند	یكتا	
را	به	مساعدت	و	کمک	طلبيدم	و	پا	به	ميدان	گذاشتم،	با	اذعان	به	این	امر	که		آن	چه	
را	در	توان	دارم،	در	این	راه	به	کار	می	گيرم،	نه	آن	چه	که	باید	درخور	شأن	و	شخصيت	
این	بزرگ	مرد	باشد؛	لذا	از	این	بابت	که	سعادت	مرور	خاطرات	این	شيخ	شهيد	در	مدت	
تدوین	این	اثر	نصيبم	شد،		خداوند	سبحان	را	سپاسگزارم	و	از	این	که	نتوانسته	ام	چنان	
که	شایسته	است	حق	مطلب	را	ادا	کنم،	از	روح	پاک	شهيد	والای	رمضان	و	خانواده		ی	

مكرّم	ایشان	پوزش	می	طلبم.	

در	شيوه		ی	تدوین	این	صحيفه،	ذکر	موارد	ذیل	خالی	از	لطف	نيست.	
الف:	در	جمع	آوری	خاطرات	استاد	شهيد	ماموستا	محمد	شيخ	الاسلام	فراز	ونشيب	های	

فراوانی	را	طی	کردم	و	با	انجام	بالغ	بر	160	مصاحبه	با	دوستان،	شاگردان،	آشنایان	و	
خانواده		ی	معظّم	ایشان	و	پياده	کردن	نوار	مصاحبه	ها،	بالغ	بر	800	صفحه	مطلب	جمع	آوری

	

	گردید،	اما	از	آن	جا	که	قصد	و	غرض	تدوین	زندگی		نامه	و	سيره	بود،	لذا	آثار	جمع	آوری
	شده	طی	سه	مرحله	پالایش	گردید	و	آن	چه	به	اهداف	کتاب	نزدیک	تر	بود،	در	این	مجموعه

تدوین	شد	و	این	کار	ها	حاصل	ماه	ها	تلاش	است.
ب:	از	آن	جا	که	کار	تدوین	کتاب	از	مهرماه	سال	1388	آغاز	گردید،	لذا	عناوین	و	
جایگاه		های	سازمانی	افرادی	که	راوی	خاطرات	هستند،	براساس	زمان	نقل	خاطره	است،	

اگرچه	ممكن	است،	بعضی	از	آنها	امروز	در	جایگاه	دیگری	مشغول	خدمت	باشند.	
ج: به	راحتی	نمی	توان	سال	ها	خوشه	چينی	از	محضر	شهيد	شيخ	الاسلام	و	افتخار	
مجالست	و	هم	نشينی	با	ایشان	را	به	فراموشی	سپرد	و	به	ذکر	خاطرات	آن	دوران	نپرداخت،	
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لذا	اگر	چه	حقير	خود	راقم	این	سطور	هستم،	اما	جزو	راویان	خاطرات	سبز	ایشان	نيز	
می	باشم	و	در	فصولی	از	کتاب،	به	بيان	خاطراتی	از	این	سيد	والا	مقام	پرداخته	ام	و	تحت	
عنوان	از	شاگرد	استاد،	صادقانه	تلاش	کرده	ام	قطره		ای	از	دریای	بزرگواری	های	ایشان	

را	به	تصویر	بنشينم.	
اگر	چه	در	ابتدا،	مبنا	را	بر	این	گذاشته	بودم	که	خاطرات	خود	را	در	همين	مقدمه	بيان	
کنم،	اما	کثرت	عدد	خاطرات	و	ترس	از	تطویل	مقدمه،	مانع	از	این	کار	شد؛	لذا	به	متن	

منتقل	گردید.	
عزیزان	و	بزرگواران	فراوانی	در	تدوین	این	اثر،	بنده		را	یاری	و	مساعدت	کردند	که	ذکر	
	نام	همه		ی	آن	ها	در	این	مقال	مقدور	نيست،	لذا	از	ماموستایان	و	ائمه		ی	محترم	جماعات

و	طلّاب	شهرهای	سنندج،	سقز	و	بانه	صميمانه	سپاسگزارم.
این	مختصر	مراحل	مختلفی	را	پشت	سر	گذاشته	تا	دراین	قالب	تدوین	وآماده	گردیده	
است	که	طی	تمام	پيچ	و	خم	های	آن،	استادان	و	بزرگوارانی	مشعل		دار	بنده	بوده	اند	و	بر	خود	
	نيز	فرض	می	دانم	از	آقای	محمد	سليمانی	مدیر	کل	محترم	بنياد	شهيد	استان	کردستان
به	پاس	زحماتش	در	تمهيد	مقدمات	تدوین	کتاب	و	از	آقای	حسن	مرادی	معاون	پژوهشی	

بنياد	شهيد	به	خاطر	پی	گيری		های	مستمرش،	صميمانه	تقدیر	و	تشكر	نمایم.	

																																																																		محمدفایق فرجی
		سنندج/		دی	ماه	1389				
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 محمد شیخ الاسلام در سال ۱۳۱5 در شهر بانه و در خانواده  ای روحانی 
دیده به جهان گشود. 

همان  از  و  بود  شیخ الاسلام  محمد  خانواده ی  چهارم  فرزند  محمد، 
بدایت امر تحت تعالیم پدر بزرگوارشان – که از اعاظم علمای کردستان 
بودند – قرار گرفت و در فضایی سرشار از علم و عرفان پرورش یافت؛ 
محیطی که سیزده نسل پیش از او در این فضا پرورش یافته و منشأ 

خدمات ارزنده به جامعه ي اسلامی شده بودند.  
تمام  علم،  کسب  برای  خود  اسلاف  طریق  در  شیخ الاسلام  محمد 
کردستان ایران و عراق را زیر پا گذاشت و در شهرهای مختلفی مانند 
آن  بزرگ  عالمان  خرمن  از  حلبچه  و  طویله  بیاره،  پنجوین،  مریوان، 
 روزگار خوشه چینی کرد و پس از سال ها تلاش، از محضر عالم جلیل القدر

مرحوم ماموستا ملا محمد باقر مدرس بالک، موفق به اخذ گواهی افتاء 
و تدریس شد و به اصطلاح محلی به مرتبه ي ماموستایی برای هدایت 

 ...
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مردم واصل گشت.  
پس از آن، روحانی جوان با کوله باری از علم و تجربه به شهر سقز 

برگشت و در مسجد شیخ مظهر به تدریس و تبلیغ دین پرداخت.
سپس با توجه به توان علمی و بنا به درخواست مردم، ایشان به عنوان 
امـام جمـاعـت و مدّرس خـانقاه مرحوم حاج شیـخ مصطفی، قدس سره 
الشریف، معرفی شد و سال ها در این مکان مقدس به ایفای نقش و انجام 
وظیفه پرداخت و همزمان به عنوان دبیر در دبیرستان  های شهر سقز به 

تدریس پرداخت.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور گروهک های مختلف در 
شهر سقز، حاج ماموستا محمد شیخ الاسلام به تهران رفت و در مدارس 

علوم دینی و دانشگاه های آن جا به تدریس پرداخت.  
شهید ماموستا شیخ الاسلام در سال1371به شهر سنندج نقل مکان 
نمودند و مدتی در مسجدالنبی سنندج امام جماعت بود و پس از ساخت 
مسجد سید قطب به عنوان امام جماعت در آن جا مشغول انجام خدمت و 

ادای تکلیف شد.  
ورود حاج ماموستا به سنندج، باب جدیدی به روی طلاب علوم دینی 
باز کرد و ده  ها طلبه برای آموختن، گرد شمع وجود نازنینش حلقه زدند. 
ایشان هم زمان در دانشگاه  های استان، کار تدریس را آغاز کرد و منشأ 

خیرات علمی فراوانی برای منطقه شد.  
این عالم فرزانه در دوره های سوم و چهارم به عنوان نماینده ی مردم 

کردستان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب گردید .  
شهید محمد شیخ الاسلام سال ها عضو شورای افتاء1 بود و به عنوان 

1-	شورای	افتاء	شورایی	است	متشكل	از	تعدادی	از	روحانيون	سرشناس	و	صاحب	نام	اهل	سنت	کردستان	که	در	مورد	
موارد	مستحدثد	و	آن	چه	در	رساله	ها	به	آن	پرداخته	نشده	و	یا	جزیيات	آن	بيان	نگردیده،	اقدام	به	صدور	فتوا	می	نمایند.
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مجتهد مسلم در فقه امام شافعی )رض( در مسائل شرعی، محل رجوع 
مردم مسلمان منطقه بود .  

این شهید گران قدر از منادیان وحدت اسلامی بود و به عنوان یکی از 
اعضای فعال مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در ایجاد وحدت و 

زدودن مظاهر اختلاف، فعالیت های چشمگیری داشت.  
شهید شیخ الاسلام به عنوان یکی از وزنه  های سنگین نظام مقدس 
جمهوری اسلامی در استان کردستان، در افشای چهره  ی کریه دشمنان 
انقلاب اسلامی بسیار اثر گذار بود و از زمانی که وارد سنندج شد، تا 
 لحظه  ای که جام گوارای شهادت را سر کشید، هیچ وقت در دفاع از

انقلاب اسلامی غفلت نکرد. 
این مسلمان متعهد با بدعت  گذاران و منحرفانی که به نام دین تیشه به 
ریشه  ی دین می زدند و به عنوان پیاده نظام استکبار، قصد تخریب اذهان 
جوانان این دیار و انحراف و فریب آن ها را داشتند، شدیداً مخالفت می کرد 
و پیوسته مردم را به تبعیت از سیره  ی اسلاف و شرع پاک رسول الله)ص( 
و صحابه و ائمه  ی بزرگوار فرا می  خواند و چون سدّی پولادین در مقابل  

هجمه  ی ناجوانمردانه  ی گروه بدعت ایستاده بود. 
دشمنان دین که وجود حاج ماموستا را مانع ادامه  ی مأموریت خود 
 می  دیدند، دریک اقدام غیر انسانی ایشان را در شامگاه بیست و هفتم ماه
 مبارک رمضان سال۱۳88)26 شهریور( در حین خروج از مسجد سیّدقطب

سنندج هدف قرار دادندو خون پاکش را بر سنگ فرش های میعادگاه 
همیشگی او، خانه  ی پاک الله، جاری کردند و این گونه این سیّد بزرگوار 
بعد از سال ها تلاش در راه نشرمعارف دینی و خدمت به انقلاب اسلامی، 

با چهره  ای خونین به ملاقات پروردگارش شتافت.  
شهادت شهیـد ماموستا شیـخ الاسلام به عنوان یکـی از چهـره های 
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شاخص، درسطح کشور انعکاس فراوانی داشت و شخصیت ها و مجامع 
مختلف در این زمینه اقدام به صدور پیام ها و بیانیه های مختلفی کردند 
که در رأس همه  ی آن ها پیام تسلیت مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی 
بود که تسکینی بود بر آلام مردم مسلمان کردستان، خصوصاً روحانیت 
 جلیل القدر  این دیار که تا کنون بالغ بر 70 تن از آنان در دفاع از ارزش های

اسلامی و انقلابی توسط مزدوران و منحرفان به شهادت رسیده اند. 

در قسمت پایانی کتاب، بخشی از این پیام ها و بیانیه ها به عنوان 
نمونه آورده می شود، که مطلع آنها پیام رهبر معظّم انقلاب اسلامي است؛ 
پیامی که دربردارنده  ی نکات مهم، ارزشمند و برجسته  ای است و نشان 
از توجهات ویژه   ی ایشان به مردم مسلمان کردستان وروحانیت معزّز 

آن دارد. 



فصل اول
عشق به مردم 

و تکریم نیازمندان

23





25

غمِ مردم داشت
من در نزديکی  های مسجد سوپر ماركت دارم، حاج ماموستا اكثر اوقات پس 
از ادای نماز عصر می    آمد و دقايقی را در جلو مغازه می    نشست. ايشان بسیار گشاده 
رو و شوخ طبع بودند و با اهل محلّ خیلی گرم و صمیمی بودند. به من می    گفت 
تو رئیس اين محلّه هستی و چون افراد زيادی به مغازه  ات رفت و آمد دارند، 
 اطلاعات زيادی در زمینه های مختلف داری، از اين روست كه به تو مـی گويم

رئیس محلّه. 
هر وقت می  آمد، اوّلین چیزی كه می گفت اين بود كه: 

- رئیس محلّه چه خبر؟
من هم می گفتم: 

- حاج ماموستا چه نوع خبری را دوست داری بشنوی؟
می  گفت: 

-بگو ببینم، اوضاع بازار چگونه است؟ چی گران شده، چی ارزان شده؟ 

باور و اعتقاد بود كه به عنوان كارشناس برنامه ريزی در همه ی جلسات 
مركز بزرگ اسلامی غرب كشور حضور داشت.

مادرشهید
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من هم خدمتشان عرض می كردم. پس از آن می  گفت: 
- محمد حسین، فکر نکنی من كه اين سؤالات را از تو می   پرسم، نگران وضع 
معیشتی خودم هستم. من نگران مردم هستم. در جامعه  ی ما افراد مستضعف 
زيادند، گرانی و تورم به آن ها فشار می آورد و آن ها را در تنگنا قرار می دهد. شما 
مغازه دارها اگر با انصاف با مردم برخورد كنید، می توانید بخشی از اين فشارها 
را از دوش آن ها برداريد. سعی كن به حداقل سود قناعت كنی تا مشمول عنايت 
و لطف خداوند قرار بگیری و بركات حضرت حق بر تو نازل شود. با اين كار هم 
رضايت خداوند را كسب می   كنی و هم دل مردم را شاد می كنی و آن ها بیشتر 

به تو اعتماد می كنند. 
محمدحسینعباسی،
ازآشنایانشهید
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دیدار دوباره
ماموستا  در خدمت حاج  دوستان  از  همراه جمعی  تهران  به  در سفری 
شیخ الاسلام بوديم، برای انجام كارهايی كه داشتیم در يکی از خیابان  های تهران 
در حال عبور بوديم، از آن جمع فقط حاج ماموستا معمم بود و بقیه  ی افراد، 
لباس كردی بر تن داشتند. آقايی بسیار با شخصیّت و پخته به ما رسید و در 
كمال صمیمیّت با ما روبه رو شد، مخصوصاَ چون حاج ماموستا ملبّس به لباس 
روحانیت هم بود، با ايشان صمیمانه تر برخورد كرد و مصافحه نمود. ما فکر  می -

كرديم اين فرد از دوستان حاج ماموستا است، اما ديديم حاج ماموستا هم ايشان 
را نمی شناسد. خیلی تعجب كرديم و پرسیديم شما ما را می شناسید؟ گفت: 
شما را نه، ولی چون می دانم از برادران اهل سنت هستید و من قلباً به شماها 

 

علاقه دارم، لذا دوست داشتم از نزديك ملاقاتی با شما داشته باشم.
گفت: من خاطره  ای بسیار شیرين و به ياد ماندنی از روحانیت اهل سنت در 
ذهن دارم و همین امر هم عامل اين كشش و جاذبه بود. گفتیم: دوست داريم 
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اين خاطره را تعريف كنی، گفت: 
 - در زمان طاغوت پسرم به سربازی رفت، او را به يکی از روستاهای دورافتاده ی
 شهر سقز فرستادند. شرايط بسیار سختی بر پسرم تحمیل شده بود و برای انتقال

او از آن روستا دچار مشکل بوديم.  من برای چاره انديشی موضوع به سقز رفتم. 
 با اين كه كسی را نمی  شناختم. با پرس و جوهايی كه كردم، ماموستايی را به نام
شیخ الاسلام به من معرفی كردند و گفتند ايشان از روحانیان برجسته ی اين 

شهر است و اگر امکان كمك به شما را داشته باشد، دريغ نخواهد كرد.
من خدمتشان رسیدم، بسیار كريمانه با من برخورد كرد و از طريق دوستان 
و آشنايانی كه داشتند، سفارش كرد و با زحمات فراوان توانست پسرم را به 
تهران منتقل كند. لذا من هر وقت برادران روحانی اهل سنت كردستان را 
می بینم، اين خاطره ی شیرين در ذهنم تداعی می شود و به پاس قدرشناسی 

زحمات آقای شیخ الاسلام، به اين عزيزان ابراز علاقه و ارادت می نمايم.
وقتی ايشان خاطره را تعريف كرد، گفتم: شما اگر آقای شیخ الاسلام را 

ببینید می  شناسید؟ گفت: نه، سال  ها از ديدار من با ايشان گذشته است.
 ماموستا شیخ الاسلام را معرفی كرديم. آن مرد وقتی حاج ماموستا را شناخت، 
دوباره ايشان را با محبت و صمیمیت در آغوش گرفت، گويی دو تا برادرند كه 

سال ها از هم دور بوده اند.
محمودشیخمرادی،
دبیرومدرسمدرسهیعلومدینیدهگلان
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قاضي شرع
پايگاه  يك  از  سقز  در شهر  علمي  جايگاه  بر  علاوه  شهید شیخ الاسلام، 
مردمي بسیار قدرتمندي برخوردار بود. مردم سقز حاج ماموستا را معتمد خود 
مي دانستند و او را به معني واقعي قبول داشتند و اوامر و نواهي ايشان را از 
صمیم قلب مي  پذيرفتند. با اعتمادي كه به اين شخصیت بزرگوار داشتند، سعي 
مي  كردند براي حل مشکلات خود به جاي رجوع به دادگستري به ايشان مراجعه 

نمايند. لذا ايشان به قاضي شرع مشهور بودند و محل رجوع مردم بودند.
ادب، مردم دوستي و احترام صادقانه و دور از رياي حاج ماموستا نسبت به 
 اهالي منطقه موجب شده بود كه مراجعات مردمي ايشان از مراجعه به دادگستري

بیشتر باشد. 
قدرت تشخیص، حکم بر مبناي عدل و شرع و پذيرش اجتماعي، عامل اين 

مراجعات بود.
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افتخار بانه

خانواده  ي شهید شیخ الاسلام، از خانواده  هاي اصیل روحاني در منطقه  ي 
كردستان بودند و اجداد ايشان كه همه از علماي تراز اول بوداند، خدمات شاياني 
به دين كرده  اند و جزو مفاخر منطقه  ي بانه هستند و مردم بانه از قديم الايام تا 

كنون به وجود اين خاندان افتخار كرده و مي  كنند.
حاج ماموستا پس از اتمام تحصیل در سقز سکني گزيد و در خدمت مردم 
مسلمان آن شهر بود، اما هیچ وقت مردم موطن و ديار بانه را فراموش نکرد و 
هر وقت فرصتي دست مي  داد و به بانه مي  آمد، در مساجد اين شهر به وعظ و 

تذكیر مي  پرداخت.
هر زماني كه به بانه مي  آمد، مردم فرسخ ها راه را طي مي  كردند و به استقبال 
ايشان مي  رفتند، وقتي وارد شهر مي  شد، به يکي از مساجد مي  رفت و مردم سر 
 از پا نشناخته، همراه ايشان به مسجد مي  رفتند تا از كلام ناب و سخنان شیوايش
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بهره ببرند. ازدحام جمعیت به حدي بود كه  تمام خیابان  ها و معابر اطراف 
مسجد مملو از جمعیت مي  شد.

مواعظ حاج ماموستا بسیار شنیدني بود. ايشان متناسب با زمان و مستمعین 
سخن مي  گفتند، تکرار به ندرت در كلامشان مشاهده مي  شد. فصاحت و بلاغت 
بي مانندي داشت، هرچه از زبانش جاري مي  شد، در قلوب مردم ثبت مي  گرديد. 
بدون اغراق مي  توانم بگويم اين فصاحت و نفوذ كلام را در كردستان از هیچ كس 
ديگري نديده  ام و اين بهره و نعمت ارزنده  اي بود كه خداوند به اين سید جلیل 

عنايت فرموده بود.
حاجمحمدعلایي،
بانه
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حفظ شعایر اسلامی اولی است 
شهید شیخ الاسلام، پشتوانه  ی محکمی برای فقرا و مستمندان بود. وقتی 
می ديد كسی مشکل دارد سعی می كرد تا جايی كه مقدور است او را كمك 
كند. يکی از بستگان من كه تحت پوشش كمیته ی امداد بود و مدتی بود كه 
مستمريش قطع شده بود و بدان سبب در مضیقه و سختی بیشتری بود، پیش 
من آمد و  از من خواست به شیوه  ای كارش را پی گیری كنم. گفتم نگران نباش 
موضوع را به حاجی ماموستا می  گويم. همراه ايشان به خدمت حاج ماموستا 

رفتیم و من موضوع را توضیح دادم. 
حاجی ماموستا گفت: مسلمان وظیفه دارد، مشکل برادر مسلمانش را در 
حد توان حل كند، من هم برای حل مشکل شما اقدام می  كنم، اما شرط دارد! 
گفتم: حاجی شرطش چیست؟ گفت: شارب اين آقا بیشتر از حدّ شرعی است، 
اگر بنا باشد من كاری برای ايشان انجام دهم، اول بايد مطابق شرع مبین 

سبیل هايش را كوتاه كند و دوم هم ترک صلاه نکند و مسلمان واقعی باشد.  
محمدحسینعباسی،ازآشنایانشهید
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همیشه در کنار مردم بود
سلوک و رفتار ايشان هیچ وقت تغییری نکرد. يعنی رفتارشان با مردم و 
تکلیفشان در مقابل آنان قبل و بعد از نمايندگی مجلس دچار دگرگونی نشد. 
حجره ی درس ايشان در مسجد سید قطب همیشه به روی طلّاب علوم دينی

 

و ماموستاهای منطقه باز بود. كلاس درسشان در دانشگاه هیچ وقت تعطیل نشد 
و از اين ها مهم تر حضورشان در مسجد همیشگی  و دايمی بود. ايشان تا دير وقت 

در مسجد می ماندند و به سؤالات شرعی مردم و جوانان پاسخ می دادند. 
 حاج ماموستا ملجأ و پناهگاه مردم منطقه بود، درِ خانه  اش دايم به روی مراجعین
باز بود، مردم بدون هیچ مانعی خدمت ايشان می رسیدند، مشکلاتشان را مطرح 

می كردند و حاج ماموستا هم با طیب خاطر، آن ها را مساعدت می كرد. 
ناصرعلیپور،
کارشناسامورمساجدسازمانتبلیغاتاسلامی
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 منش کریمانه 
شهید شیخ الاسلام، تجّسم كامل مکارم اخلاق بودند. منزل ايشان پس از ورود 
اين شهید والامقام به مجلس خبرگان به محلّ رجوع مردم تبديل شد و مردم 
برای رفع مشکلات خود به ايشان مراجعه می كردند. درِ منزلشان همیشه به روی 
مراجعین باز بود و هنگامی كه مطلع می شد پیرمردی مراجعه كرده است، خود به 
استقبال ايشان می رفت و او را به داخل دعوت می كرد و در حین مراجعت اين فرد 
نیز حتماً تا دم در ورودی اصلی، ايشان را مشايعت می كرد. گاهی اوقات، مراجعین 
از مشاهده ی اين منش كريمانه احساس شرمندگی می كردند، خصوصاً كسانی كه 
حاج ماموستا را از نزديك نمی شناختند از ديدن چنین صحنه  هايی تعجب می 
كردند. منش كريمانه  ی حاج ماموستا، آن قدر در روحیه  ی مراجعین تأثیرگذار بود 

كه وقتی مشکلشان قابل حلّ نبود، باز با رضايت و خرسندی می  رفتند. 
حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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عشق به خدمت 
 شهید شیخ الاسلام با اين كه سن نسبتاً بالايی داشت، اما تلاش ها و فعالیت های

 

ايشان بسیار وسیع و گسترده بود و عاشق خدمت به مردم بود، همیشه پی گیر 
مسائل محرومان جامعه بود و نسبت به رفع مشکلات طلّاب و روحانیان اهتمام 
ويژه  ای داشت و لحظه  ای از اين موضوع غافل نبود و آن را وظیفه ی ذاتی خود 
می دانست كه بنا به حکم شرع مبین مأمور انجام آن هاست. هیچ وقت از مسؤولان 
در خواستی مبنی بر حلّ مشکلات شخصی خودش نکرد. هیچ وقت نشد كه ايشان 
مشکلات خودش را عنوان كند و بگويد: من به عنوان نماينده ی مجلس خبرگان 
و يا مفتی و مدرس اين مشکلات را دارم و اين انتظارات را از مسؤولین دارم، بلکه 
می گفت: ''من انتظار دارم مسؤولین به نحو احسن به وظیفه  ی خود عمل كنند و در 

راه رفع مشکلات مردم برابر آن چه اسلام و قانون امر كرده است، اقدام نمايند.''  
احمدعلیبهاری
مدیرمرکزیزرگاسلامیغربکشور
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 خانه  ی دوست 
شهید شیخ الاسلام، ارادت و علاقه ی وافری به مردم داشت و معتقد بود تمام 
ارزش و اعتبار ما از مردم است و اين مردم پشتوانه ی بسیار مهم و ارزشمندی 
برای روحانیت و نظام جمهوری اسلامی محسوب می گردند و هیچ گاه نبايد از 
آن ها فاصله گرفت. اصل موفقیت ما و حرمت اجتماعی ما در حفظ ارتباط ما با 
مردم نهفته است و بهترين حلقه  ی اتصال ما با مردم هم در حفظ سنگر مساجد 

و دور نشدن از آن است. 
بر اساس اين اعتقاد پاک بود كه به رغم كهولت سن و مسؤولیت  های سیاسی 
و مشغله های فراوان، هیچ وقت امامت مسجد را ترک نکرد. برخی روحانیان وقتی 
پا به سن می  گذارند، خود را بازنشسته می  كنند و امامت مسجد را رها می  كنند، 
اما ايشان بارها به من می گفت:''تا وقتی زنده  ام هیچ وقت امامت را ترک نخواهم 
كرد.'' و الحق كه عهد و پیمانش را به  سر منزل مقصود رساند و در خانه ی خدا 

با زبان روزه شهید شد تا مسجد را ترک نکرده باشد. 
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گاهی اوقات مردم محلّ و اهل مسجد هم به ايشان می  گفتند: ما نمی  خواهیم 
شما به خاطر حضور در مسجد، اين همه خود را به مشقت و زحمت بیندازيد.

اما ايشان می گفت:
- من وظیفه ام را انجام می دهم و به اين كار عشق می ورزم، شما هم مسجد 

را خالی نکنید و حضور داشته باشید. آمدن برای من هیچ مشکلی ندارد. 
مدتی قبل از شهادت، من خدمتشان عرض كردم:''حاج ماموستا شما يك 
چهره ی شناخته شده هستید و برای مردم كردستان يك ذخیره ی گران بها 
محسوب می   شويد، در رفت و آمدها مراعات بفرمايید. ممکن است دشمنان 

كوردل فرصتی پیدا كنند و ضربه  ای بزنند.
فرمود:

- به هیچ وجه نمی پذيرم كه به خاطر تهديد دشمن، رفت و آمد به مسجد 
را كم كنم يا در محافل حضور پیدا نکنم، مطمئن باشید هر مقدار تهديد دشمن 
بیشتر شود، حضور من هم پر رنگ تر خواهد شد.                                       
احمدعلیبهاری
مدیرمرکزیزرگاسلامیغربکشور
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من از جنس همین مردم هستم 
به دلیل هم جواری محلّ سکونت بنده با منزل حاج ماموستا، بعد از نماز 
مغرب چون هوا تاريك می شد، دوست داشتم حاج  ماموستا را تا دم درِ منزلشان 
همراهی كنم. چند بار اين كار را انجام دادم. يك روز ناراحت شد، فرمود: ''با هم 
از مسجد بر می گرديم، اما بايد تا درِ منزل خودتان مرا همراهی كنید - منزل 
ما در يك كوچه پايین تر از منزل ايشان قرار داشت - من دوست ندارم شما به 
خاطر من به زحمت بیفتید.'' تا بالاخره من عرض كردم: ''حاج ماموستا شما 
تنهايید، هوا هم تاريك است، بیم آن دارم خدای نخواسته در تنهايی خطری 
متوجه شما شود.'' فرمود:''نه، من از جنس خود اين مردم هستم و خادم آن هايم. 

اما از نامردمان بی  خبر بود.''  
کاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشاداسلامیاستانکردستان
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تفسیر قرآن 
 شهید شیخ الاسلام در تفسیر قرآن كريم بر اساس علوم و نیاز زمان، بسیار 
استاد بود. در ماه مبارک رمضان، ايشان در مسجد سید قطب سنندج كلاس 
تفسیر داشتند. بعد از افطار، سیل جمعیت از سنندج و اطراف به سمت اين 

مسجد سرازير می شد و مسجد مملّو از جمعیت می گرديد. 
 حاج ماموستا، نماز تراويح را برگزار می  كرد و سپس به تفسیر آياتی از كلام الله
 مجید می پرداخت. آن  چنان زيبا آيات قرآن را تفسیر می كرد كه كلمات و جملاتش

بر روح و جان حاضران نقش می بست. 
توجه ويژه  ای هم به نوجوانان و جوانان و بانوان داشت و مرتب آن ها را مورد 

خطاب قرار می داد و می فرمود: 
- جوانان سرمايه های آينده ی ما هستند، بايد بیشتر مواظب باشند.

و خطاب به خانم ها می گفت:
- شما جزو ستون  های اصیل اسلام هستید، شما می  توانید تضمین كننده ی 
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سعادت انسان ها باشید، شما مربی و معلم هستید و سعادت خانواده و جامعه در 
يد قدرت شماست، پس همت كنید با تحکیم مبانی خانواده و تربیت كودكانی 

با ايمان و با اخلاق، جامعه را به سعادت برسانید. 
کاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشاداسلامیاستانکردستان
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اکرام مهمان
از سنت های پسنديده  ای كه حاج ماموستا شیخ الاسلام داشت، اين بود كه 

درِ منزلشان همیشه به روی مراجعین باز بود.
هر كس در خانه  اش را می  زد نمی  پرسیدند چه كسی در می  زند. در را باز 
می  كردند تا برای طلّاب و خواهنده كاری بکنند. هر كس كه وارد می    شد با 

چهره ی متبسّم حاج ماموستا روبه  رو می شد كه به استقبالش آمده است.
 اين موضوع عمومیت داشت و مخصوص گروه و قشر و طبقه ی خاصی نبود. 
كثیری از اين ها مردمی بودند كه مشکلاتی داشتند و برای حل آن خدمت حاج 
ماموستا می  آمدند. عده  ای برای مسائل شرعی مراجعه می  كردند و تعدادی هم 
واقعاً نیازمند بودند. ايشان همه را مورد تفقد قرار می داد و با آن برخورد كريمانه  اش

 

آن ها را مجذوب خود می كرد. 
همیشه می  فرمود: 

- مهمان نوازی يك چیز است و غريب نوازی چیز ديگر. كسی كه هم 
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مهمان است و هم غريب بايد بیشتر اكرام شود و مورد تکريم قرار گیرد. 
لذا ايشان به غريبان التفات ويژه  ای داشت. مشکلات مراجعین را به مسؤولین 
منعکس می  كرد، اگر مشکلی را غیر قابل حلّ می  ديد، می نشست، در كمال آرامش

 

به استناد آيات و احاديث به فرد صاحب مشکل تسلی می  داد و به گونه  ای با او 
رفتار می   كرد كه مشکلش را فراموش می كرد. 

اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچشوازشاگردانشهید



43

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

به داد فقرا برسید 
وقتی محضرشان رسیديم، پس از ابراز ارادت و عرض گزارش، درخواست 
راهنمايی كرديم، حاج ماموستا با اين كه كسالت داشت و در بستر بود، اما در قالب 
جملاتی كوتاه و پر مغز مطالبی را عنوان فرمود كه همیشه در گوش و دل من 
طنین انداز است. در خصوص مراجعین سازمان بهزيستی فرمود:''مددجويانی كه به 
شما مراجعه می كنند، به شما نیاز دارند، آن ها علاوه بر نیاز مادی، نیاز عاطفی و روانی 
دارند. كار شما نیازمند سعه ی صدر است و بايد به شیوه  ای با آن ها برخورد كنید كه 
هردو نوع نیازشان برآورده شود. اين افراد ولی نعمت های نظام و انقلاب اسلامی 
هستند. همین بس كه حضرت امام )ره( در حق آن ها فرمودند: »من يك موی شما 
كوخ نشینان را بر همه ی كاخ نشینان ترجیح می دهم«. اين بیان و گفته ی امام را 
شما هم بايد در عمل پیاده كنید، اينان هزاران  مشکل  دارند و  چشم  امیدشان به 
شماست. شما امروز در معرض يك آزمايش و امتحان الهی قرار داريد، سعی كنید 

سر بلند از اين امتحان بیرون بیايید. 
عارفرحیمی،مدیرمسؤولهفتهنامهیسورانومشاوراستاندارکردستان
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احساس تکلیف 
شهید شیخ الاسلام يك روحانی به تمام معنی مردمی بود، همه ی تلاشش 
اين بود كه بتواند باری را از دوش مردم بر دارد و رضايت آن ها را از جمیع جهات 
جلب كند.  ايشان عضو شورای افتای استان بود و به عنوان مفتی فقه شافعی 
در صدور فتاوای فقهی محلّ رجوع مردم و روحانیان منطقه بود و همیشه سعی 
می كرد در مواردی كه نیاز به صدور فتوا بود، بسیار با دقّت عمل كند و همه ی 

جوانب قضیه را بسنجد. 
مردم استان كردستان به كرّات به ايشان مراجعه كرده بودند و در خصوص  
ذبح  شرعی طیور  در كشتارگاه ها سؤال كرده بودند. ايشان قبل از اين كه با 
قاطعیت پاسخ  دهد، تصمیم گرفته بود كه از كشتارگاه صنعتی طیور بازديدی به 

عمل آورد. 
همکاران بنده در اداره ي كل دامپزشکی استان، اطلاع دادند كه حاج ماموستا 
شیخ الاسلام تصمیم دارد از كشتارگاه صنعتی سنندج بازديدكند. مقدمات كار 



45

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

فراهم شد. ساعت ۱0/5 شب ما در كشتارگاه منتظر ايشان شديم. در وقت 
مقرر- هفته  ی اول ماه مبارک رمضان سال 88-  تشريف آوردند. بنده و ديگر 
مسؤولین توضیحاتی را خدمتشان داديم و عرض كرديم، تمام كشتارگاه  های 
استان تحت پوشش ذبح شرعی است و در اين كشتارگاه هم يکی از شاگردان 
خود شما ناظر ذبح است. حاج ماموستا به محض ديدن ناظر، ايشان را شناخت 

و فرمود: 
- با توضیحاتی كه شما داديد و وجود ماموستا در اين  جا خیالم راحت شد. 
من جدّاً تا امروز در اين زمینه دغدغه داشتم. در هر حال من در اين زمینه 
مسؤولم. مردم از من سؤال می  كنند و چون خودم از نزديك بازديد نداشتم، 

نمی توانستم حکم قطعی صادر كنم، حالا خیالم راحت شد.  
علیدوستینژاد،
مسؤولنمایندگیولیفقیهدرجهادکشاورزیکردستان
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تکریم انسان
 مدت 6 سال در خدمت شخصیتی بودم كه انفاس قدسی او چون باران رحمت

الهی برقلوب افسرده ی انسان زندگی و حیات می بخشید. بلا شك خدّام مساجد 
از فقیرترين و شايد نیازمندترين انسان ها هستند، چون مقرری مساجد كفاف 

زندگی آن ها را نمی  دهد و در گذران زندگی پیچ و خم های فراوانی دارند. 
 خادم مسجد وظیفه  اش مشخص است، همه از او انتظار دارند در انجام وظیفه اش 
ساعی و پرتلاش باشد و در تصمیم گیری  ها هم در حاشیه و انزوا قرار دارد. البته 
اين رسمی است ديرپا كه در مساجد ما بوده و به عبارتی ديگر، خادم، فقط خادم 
است. اما من خداوند را گواه می گیرم، برخوردهای عاطفی و انسانی و معنوی 
حاج ماموستا با من، آن  چنان تحوّلی در روحیه ام ايجاد كرده بود كه خدمت به 
مسجد را نه به عنوان يك مستمری بگیر، بلکه به عنوان يك واجب شرعی تلقی 

می كردم، احترامی كه او برای من قايل بود، در وصف نمی گنجد.
او به من، نگاهی از منظر جايگاه انسانی داشت، يعنی من را به عنوان انسانی 
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می ديد كه می  تواند در جامعه نقش   آفرين باشد و در عین حال از زندگی هم بايد 
بهره و نصییب داشته باشد. 

مرتب می گفت: 
- تو كار بزرگی را انجام می دهی، تو فرّاش خانه  ای هستی كه صاحب آن پروردگار

 

فرش و عرش است.
لذا اين جايگاه و مرتبت برای من اهمیت دارد و خودت نیز نبايد از شکر اين 

نعمت الهی غافل شوی. 
برخورد حاج ماموستا با من، مثل برخورد يك دوست صمیمی بود. هیچ گاه 

آمرانه از من چیزی را طلب نمی كرد و يا در انجام امور دستور صادر نمی كرد.
اگر موردی به ذهنشان می آمد كه بايد انجام شود، بسیار مؤدبانه و در زير 

لوای مشورت آن را طرح می  كرد و می گفت:
- كاک احمد به نظر شما بهتر نیست كار اين گونه انجام شود؟

و از اين راه من را متوجه نقص كار می  كرد. از طرفی نیز مرتب من را تشويق 
و ترغیب می نمود و از كارم تعريف می كرد و برای انجام كار بهتر و تلاش بیشتر 

در من ايجاد انگیزه می نمود. 
احمددرویشی،
خادممسجدسیدقطبسنندج
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توکل به خدا داشته باش
مدتی بود به دلیل مشکلات شديد اقتصادی و بدهکاری پريشان بودم، اما 

چیزی به حاج ماموستا نگفته بودم. 
 يك روز كمی زودتر از وقت همیشگی به مسجد آمد، من داخل حیاط مشغول

كار بودم، گرم با من سلام و احوالپرسی كرد، نگاهی به من انداخت، اما نه از 
جنس نگاه  های همیشگی  اش. سپس گفت: 

-كاک احمد، مدتی است، مثل همیشه شاداب نیستی، كسل و غمگینی، 
اتفاقی افتاده است؟

ذهنم  ندارم،  مناسبی  روز  و  حال  بدهکارم،  ماموستا،  كردم:''حاج  عرض 
مشغول است.'' فرمود: 

- مؤمن! مگر به بخشندگی خداوند ايمان نداری؟
عرض كردم:''چرا، به اين امر يقین دارم.'' فرمود: 

- پس توكل به خدا داشته باش، خداوند رازق است و تکفّل ما را خود او عهده دار
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 است. تو وقتی به خدا ايمان داری، نبايد نگران باشی. خداوند بندگانش را وسیله  ی
رفع حوايج همديگر قرار داده است. اصلًا جای نگرانی نیست. به او ايمان داشته 

باش. همه چیز حلّ خواهد شد. 
 از فردای آن روز به تکاپو افتاد و در مدت اندكی آن غم سنگین ما را به شادی
 و شعف تبديل كرد و آسايش و راحتی را برای ما به ارمغان آورد. وقتی آثار شادی

را در چهره  ام مشاهده كرد، فرمود: 
- خداوند را سپاسگزارم كه مشکل تو را حلّ كرد. 

سرش را به آسمان بلند كرد و فرمود:
-پروردگارا!گرفتاری و مشکل مسلمانان را رفع فرما و شادی و بشارت را بر 

دل هايشان هديه كن! 
حاج ماموستا علاقه  ی فراوانی به گل و درخت داشت. بعد از رفع مشکلات 

من فرمود:
- اكنون كه خداوند به كرم عمیم خود، گرفتاری  های تو را بر طرف كرد، تو هم 
برای شادی دل بندگانش تا می  توانی به اين درختان و گل  ها توجه كن تا مؤمنین 

و نمازگزاران هم از ديدن آن ها شاد شوند و بهره و ثوابی هم به تو برسد.  
احمددرویشی،
خادممسجدسیدقطبسنندج
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صاحب واقعی کرامت
ا تُحِبُّونَ«۱ بود و هیچ  حاج ماموستا در بخشش و كرامت مصداق »تُنْفِقُوا مِمَّ

وقت در اين زمینه دريغ وكوتاهی را جايز نمی ديد.  
يك روز صبح در خدمتشان مشغول آموختن بودم. زن بیوه  ای برای طلب 
كمك و مساعدت وارد شد. آثار فقر و فلاكت آن چنان بر چهره ی اين زن هويدا 

بود كه می توانست صدها مثنوی را از سرّ ضمیر ايشان در قافیه آورد.
حاج ماموستا وقتی با وضعیت اين زن مواجه شد، كمك بسیار خوبی به ايشان 
كرد. من كه مقدار كمك را ديدم، خیلی تعجب كردم و پس از رفتن آن خانم، عرض 
 كردم:'' حاج ماموستا فکر نمی كنی مقدار كمکی كه به اين بنده ی خدا كردی، خیلی

زياد بود؟'' لبخند زد و فرمود: 

	اللهَ	بهِِ	عَليم	. ا	تُحِبُّونَ	وَ	ما	تُنْفِقُوا	مِنْ	شَيْ	ءٍ	فَإنَِّ 	حَتَّی	تُنْفِقُوا	مِمَّ 1-	لنَْ	تَنالوُا	البْرَِّ
هرگز	به	نيكوکاری	نخواهيد	رسيد	تا	از	آن	چه	دوست	دارید	انفاق	کنيد؛	و	از	هر	چه	انفاق	کنيد،	قطعاً	خدا	

. بدان	داناست		
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- فکر می كنی زياد بود؟ 
عرض كردم:'' بله، من انتظار اين مقدار را نداشتم'' فرمود: 

- نه دوست عزيز صاحب واقعی كرامت، خداوندی است كه اين گونه در حق 
ما كريمانه رفتار می كند و هر آن چه در راه رضای او به اضعاف می بخشیم به 
ما بر می گرداند. غرض و هدف من از آن چه انجام می دهم، كسب رضای خالقی 

است كه بی وجود اراده ی او اجازه ی حتی يك نفس كوتاه را هم ندارم. 
ماموستاکاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبیسنندج
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پناه فقرا و مستضعفین 
روزی در خدمت حاج ماموستا بوديم، تلفن زنگ زد. حاج ماموستا وقتی 
گوشی را برداشت متوجه شد خانمی پشت تلفن گريه می كند. حاج شیخ او را 

دعوت به آرامش كرد و فرمود:
- بايد ابتدا  من متوجه مشکل شما بشوم، بعد راه حلّی برای آن پیدا كنم. 

پس آرام و شمرده بگويید قضیه چیست؟
پس از توضیحاتی كه ايشان دادند، حاج ماموستا فرمود: 

- پس در فلان ساعت همراه پسرت بیايید اين  جا. 
وقتی آمدند، متوجه شديم پسر اين خانم فريب تبلیغات يکی از گروهك  ها 
را خورده و مدتی با آن ها همکاری كرده است و گريه و زاری مادرش هم به خاطر 
اوست و می ترسد اگر خودش را معرفی كند و به جرمش اعتراف نمايد، دچار 
مشکلات و احکام سخت قضايی شود. فرد خاطی هم توضیحاتی داد و سپس 

حاج ماموستا فرمود:
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- شما را به جايی معرفی می كنم كه هیچ مشکلی برايتان ايجاد نشود. مادر 
آن جوان خیلی بی  تابی می كرد، فرمود: 

- مادر جان پسر شما برود خودش را معرفی كند، اگر بیشتر از يك ساعت 
ايشان را نگاه داشتند، شما برگرديد اين  جا من خودم همراهتان می آيم. 

 آن ها رفتند و يك ساعت از اين ماجرا گذشت كه آن شخص مسؤول زنگ زد
و گفت: 

- پسر آن خانم چون جرمی مرتکب نشده بود، با اخذ يك تعهد آزادش كرديم. 
حاج ماموستا خیلی خوشحال شد و فرمود: 

! هزار بار شکر كه ما را وسیله ی آرامش خانواده  ای قرار دادی. - خدايا
سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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میز برکت 
حاج ماموستا میز كوچکی داشت كه در وقت تدريس از آن استفاده می كرد. 
ايشان همیشه مبلغی پول را در داخل كشو میز می گذاشت و هرگاه نیازمندی 

وارد می شد، از آن پول مبلغی را به او می داد. 
يك بار عرض كردم:'' حاج ماموستا شما اين پول   ها را از كجا می آوريد، چون 
همیشه مبلغی در داخل كشو است، وانگهی هر نیازمندی هم كه وارد می شود، 

دست خالی بر نمی   گردد.'' فرمود: 
- پسرم يکی از اصول اولیه ی زندگی، داشتن نظم و برنامه است. من ماهانه 
درآمدم را به چند بخش تقسیم می كنم، بخشی از آن را كه سهم فقراست، 
داخل كشو اين میز می گذارم و به دست اهلش می رسانم. انسان   های خیّری هم 
هستند كه ماهانه مبلغی به من می  سپارند كه در بین نیازمندان تقسیم كنم، لذا 
اين میز بركت است و هیچ وقت خالی نمی    شود و خداوند هم به ما لطف دارد و 

معطلمان نمی   كند. 
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هر گاه كسی نزد حاج ماموستا می آمد، ايشان وقتی احساس می كرد آن 
شخص نیازمند است، با زور مبلغی به او می  داد، حتی اگر آن فرد از گرفتنش 

كراهت  داشت. 
يك بار بنده در خدمتشان بودم، شخصی خدمت ايشان آمد و عرض كرد 
حاج ماموستا برای ابراز ارادت خدمت رسیده ام. حاج شیخ بسیار ايشان را احترام 
كرد و زمانی كه آن فرد  می   خواست خداحافظی كند، حاج ماموستا پاكتی را در 
جیب او گذاشت. ايشان هم اصرار می كرد كه نیاز ندارم، ولی حاج ماموستا قبول 

نکرد و قسم خورد بايد برداری، 
بعد از رفتن اين فرد عرض كردم:''حاج ماموستا ايشان كه چیزی از شما 

نخواستند، چرا برای دادن پول اصرار كرديد؟'' فرمود:
- نه، يك احساس درونی به من می گفت كه اين فرد نیازمند است، لذا 
نمی توانستم اين مبلغ را به ايشان ندهم. او سائل نیست، انسان آبرومندی است 

كه با فقر زندگی می كند . 
سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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هدف من خدمت است  
 در اولین دوره  ای كه حاج ماموستا می خواست نامزد نمايندگی مردم در مجلس

خبرگان شود، يك شب زنگ زد و فرمود: 
- وقت كردی سری به من بزن.

عرض كردم:''هر وقت می فرمايید خدمت می رسم.''روز بعد توفیق زيارت 
ايشان حاصل شد. فرمود: 

- قصد دارم نامزد نمايندگی مجلس خبرگان شوم.
 عرض كردم:''كار بسیار به جايی است و در بین علمای استان چه كسی شايسته تر

از شما ست؟فرمودند: 
 - به همه  ی دوستان و احباب گفته ام، به شما هم می خواهم بگويم من نه ثروت

و سامانی دارم كه دست به تبلیغات گسترده و آن چنانی بزنم و نه اعتقادی به 
اين كار دارم، من نسبت به مردم احساس تکلیف می  كنم  و دوست دارم نفس  هايی 
كه از عمرم باقی مانده در راه خدمت به اسلام و مردم سپری شود و به اين نتیجه 
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رسیده ام كه از اين طريق می توانم بیشتر خدمت كنم، لذا از شماها كه من را 
می شناسید و با من ارتباط داريد، توقع دارم اگر خواستید من را معرفی كنید، 
واقعیات را به مردم بگويید. به آن ها بگويید پیرمردی روحانی به نام شیخ الاسلام كه 
همه ی عمرش را صرف خدمت به دين كرده، دوست دارد باقی مانده ی آن را هم 
درراه خدمت به دين و مردم سپری كند. هیچ وقت از طرف من به كسی وعده های 
غیر قابل تحقق ندهید، من در اين امر مأمور به تکلیف هستم و نتیجه برای من 
 فرع بر تکلیف است. يك وقتی خدای ناخواسته كسی دست به تخريب رقبای من

نزند كه اين كار، گناهی نا بخشودنی است. 
اين سخنان برای من بسیار عجیب می نمود، چون شايد بنده و امثال من در 
روبه  رو شدن با ايشان در اجرای اين تصمیم انتظار ديگری داشتند، اما آن چه را 
 حاج ماموستا گفتند در خلاف جهت عرف معمول جامعه ی ما و منبعث از شريعت

پاک مصطفی بود. 
ازشاگردانشهید
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معذّب هستم  
جند سال پیش قرار بود هیأتی از مسؤولین كشوری وارد استان شوند.

برنامه  ای به منظور استقبال از آن ها در فرودگاه سنندج تدارک ديده شد. 
قرار شد صبح روز موعود بنده حاج ماموستا شیخ الاسلام را تا فرودگاه همراهی 

كنم.
 شب تلفنی با ايشان هماهنگ كردم كه ساعت 6 صبح آماده باشند. در زمان
مقرر بنده درِ منزل حاج ماموستا حاضر شدم. هوا هنوز تاريك بود. نیروی انتظامی

 

جنب منزل ايشان كیوسکی ايجاد كرده بود و چند نفر مسؤولیت حفاظت بیت 
حاج شیخ الاسلام را عهده دار بودند. وقتی بنده مراجعه كردم، چند لحظه  ای 

معطل شدم تا اجازه دادند و زنگ در را به صدا در آوردم، 
 حاج ماموستا بلافاصله تشريف آورد و يك احوالپرسی گرم و مفصلی را با نیروهای

حراست انجام داد و سپس راهی شديم. وقتی حركت كرديم، فرمود:
- خیلی معطل شدی؟
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عرض كردم:'' نه، فقط چند دقیقه بود، گفت: 
- از اين كه برای حراست از منزل بنده نگهبان گذاشته اند، بسیار معذّب 

هستم.
عرض كردم:''حاج ماموستا شما گذشته از اين كه يك شخصیت مذهبی و 
علمی هستید، مسؤولیت سیاسی هم داريد و نماينده ی مجلس خبرگان هم 

هستید، لذا اين كار ضروری است و نبايد از آن نگران باشید. فرمود:
- شما قبول داريد من هم يك انسان هستم. مانند همه ی انسان  های ديگر، 
 من هیچ احساس برتری نسبت به ديگران ندارم، وانگهی می  ترسم با وجود نیروی 
مسلح در مقابل منزل من، مردم احساس ديگری داشته باشند و به راحتی مثل 
همیشه نتوانند مراجعه كنند. نمونه اش همین الان كه شما معطل شديد، خوب اگر 
اين پاسگاه نبود، شما هم معطل نمی شديد. غیر از اين ها من از باز خواست خداوند 
 هم بیم دارم، می  ترسم ادامه ی اين كار از ديدگاه مردم نوعی تفرعن محسوب

شود، لذا بارها به مسؤولین گفته ام اين نوع محافظت و حراست با روحیه ی من 
سازگار نیست. دوست ندارم طوری عمل شود كه مردم از من فاصله بگیرند. 
مردم برای من حکم يك دريا را دارند كه ماهی وجود من فقط با بودن در اين 

دريا زنده می ماند. 
حاج ماموستا پس از مدتی بالاخره مسؤولین را متقاعد كرد به عدم ضرورت 

حراست از خود و همیشه مانند يك انسان عادی تردد می كرد.   
ازشاگردانشهید
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کرامت نفس
يکی از خیّاطان شهر سنندج كه پدرم مشتری ايشان بود، مغازه اش طعمه ی 
حريق شده بود و هر چه در داخل مغازه اش بود خاكستر شده بود، پدر مقداری 
پارچه را برای دوختن پیراهن نزد ايشان گذاشته بود و بی اطلاع از اتفاقی كه 
برای اين آقا افتاده بود، برای تحويل گرفتن پیراهن ها به خیّاطی رفته بود. وقتی 

با ديوارهای سیاه شده ی مغازه مواجه شده بود، به خیّاط گفته بود: 
- پسرم اين  جا چه اتفاقی افتاده؟ 

ايشان هم شرح ماوقع را بیان كرده بود و گفته بود:''حاج ماموستا همه ی 
پارچه های موجود در مغازه آتش گرفت و نابود شد. پارچه های امانتی شما هم 

همراه آن ها از بین رفت.'' پدر گفته بود: 
- آيا پیراهن های مرا دوخته بودی؟

عرض كرده بود:''بله.''
 پدر بلافاصله حق دوخت پیراهن ها را پرداخت كرده بود و همان جا هم مبلغ
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يك میلیون و پانصد هزار تومان به آن آقا داده بود و گفته بود: 
- برو با اين پول يك چرخ خیّاطی تهیه كن و دوباره مغازه را راه بینداز.

خیّاط مذكور وقتی بعد از شهادت پدر اين جريان را تعريف كرد، آن قدر 
منقلب شده بود كه چون نزديك  ترين كس حاج ماموستا اشك ماتم می  ريخت 

و می گفت: 
- در شرايطی كه مردم خسارت پارچه های خود را از من می گرفتند، حاج 

ماموستا حیات دوباره  ای را به خانواده ی من برگرداند. 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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تقسیم در آمد 
زندگی خانواده ی ما با همان مبلغ حقوقی كه پدرم دريافت می كرد، اداره 
می شد و غیر از آن هم هیچ در آمدی نداشتیم. وقتی حقوق ماهیانه را می گرفت، 
آن را تقسیم می كرد، مبلغی را برای هزينه های جاری زندگی كنار می گذاشت، 

مبلغی را به مادرم می داد و می فرمود: 
- اين هم حقوق شما)مستمری مادرم دايمی بود(.

مبلغ ناچیزی را هم در جیب پیراهنشان می گذاشت و می فرمود: 
- اين هم جیره ی ماهیانه ی من. 

مابقی در آمدش را برای احسان و بخشش كنار می گذاشت. اين مبلغ همیشه 
بیشتر از چیزی بود كه برای هزينه های زندگی پیش بینی می كرد، چون ايشان واقعاً 
به قناعت كردن ايمان داشتند و به فرموده ی خودشان: به قناعت، قناعت كرده بودند. 
خانواده های فراوانی را تحت پوشش داشتند كه فقط خودش آن ها را می شناخت 
 و هرگز اجازه نداد ما از جزيیات كارش با خبر شويم. اول هر ماه برای سركشی
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به اين خانواده ها می رفت. من همراهشان بودم، وقتی سر كوچه می رسیديم، 
می فرمود: 

- شما همین جا داخل ماشین بمانید، من خودم می روم.
 با اين كه من همراه پدر می رفتم، ولی هیچ وقت در زمان حیات پدر آن خانواده ها 

را نشناختم و از كم و كیف قضايا اطلاع پیدا نکردم. 
گاهی اوقات میزان بخشش و احسان پدر به جايی می رسید كه خانواده  ی  
ما در مضیقه و تنگنا قرار می گرفت؛ تا جايی كه صدای اعتراض اعضای خانواده 
بلند می شد. پدر وقتی با نگرانی و عصبانیتِ ما مواجه می شد، در كمال آرامش 

می فرمود: 
- مگر قرار است ما چقدر هزينه داشته باشیم؟ به همان اندازه  ای كه توان 
تأمین خورد و خوراک را در يك سطح معمولی داشته باشیم، كافی است و بايد 

شکرانه ی آن را به جا بیاوريم. 
بعد از شهادت ايشان، خود خانواده ها آمدند و شرح احسان و بخشش پدر را 

گفتند و ما آن ها را شناختیم. 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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بخشش بی منت  
روزی جمعی از طلابّ در حجره  ی تدريس پدر نشسته بودند. آقايی وارد شد 
كه آثار غم و غصّه به وضوح در چهره اش نمايان بود. در گوشه  ای نشست. رنج 
درون و فشارهای روحی عرصه را براو تنگ كرده بود. پدر به گرمی و در نهايت 
صمیمیّت از ايشان پذيرايی كرد. دقايقی گذشت. اين مرد دردمند منتظر بود 
تا حجره خلوت شود و سفره ی ناگفته  های درون را باز كند. پدر متوجه موضوع 

شد و فرمود: 
- دوست عزيز اين  جا حجره ی درس اين طلابّ است و اين ها كلاس دارند و 

فعلاً اين  جا هستند، همه محرم هستند، مشکلت را بگو.
ايشان بدون مقدمه گفت: 

- حاج ماموستا در مضیقه و تنگنا هستم و در منزل ما هیچ غذايی نیست، 
 آمده  ام نامه  ای از شما بگیرم برای كمیته ی امداد كه چند كیلو برنج از طريق كمیته

تهیه كنم.
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پدر متأثر شد، لحظه  ای در فکر فرو رفت. در جايی كه نشسته بود سرش 
را به طرف راه پله كج كرد. يك كیسه برنج 20كیلويی روی راه پله بود. با 

مشاهده ی آن خطاب به آن مرد فرمود: 
- نوشتن نامه به كمیته ی امداد برای چند كیلو برنج كار درستی نیست، بلند 
شو آن كیسه  ی 20 كیلويی برنج را كه روی راه پله است بردار، مال شماست. 

خداوند اين را قسمت شما كرده است.
واين در حالی بود كه تمام موجودی برنج ما در منزل همین يك كیسه 

بود.
مرد با كمال خوشحالی آن را برداشت و رفت. 

وقتی ايشان از منزل خارج شد، پدر لبخندی زد و خطاب به ما فرمود: 
- الحمدلله خیالم راحت شد. خوب شد كه اين يك كیسه ي برنج را در خانه داشتیم. 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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در کنار مردم می مانم
مسؤولین كشوری در مقاطعی سعی كردند پدرم را متقاعد كنند تا در تهران 
زندگی كند. مشاغل و مسؤولیت های مختلفی را به ايشان پیشنهاد دادند، از جمله 
مشاورت رياست جمهوری، اما ايشان نپذيرفتند. يك بار خدمتشان عرض كردند: 
''منزل، دفتر كار و همه    ی امکانات زندگی را در تهران برای شما فراهم می كنیم، به 

حضور شما نیازمنديم.'' ايشان برای اين كه اين دعوت را اجابت نکند، فرمود: 
- دوست ندارم حامد را تنها بگذارم.

گفتند: ايشان را هم به تهران منتقل می  كنیم و ساختمانی نیز جهت سکونت 
در اختیارش  می  گذاريم. پدر وقتی با اصرار مسؤولین روبه رو شد، فرمود: 

- دوستان عزيز از لطف و مرحمت شما صمیمانه سپاسگزارم، دوست دارم تا زنده 
هستم در كنار مردم بمانم، آخر من در سنندج امام جماعت مسجد سید قطب هستم.                                                           
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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همواره حلّال مشکلات مردم بود
كسانی كه مشکل داشتند، وقت و بی وقت برای حلّ مشکل خود نزد پدر 
می  آمدند. گاهی اوقات كه پدر خیلی خسته بود، اگر كسانی مراجعه می  كردند، 
ما سعی می كرديم آن ها را متقاعد كنیم كه در فرصت ديگری مراجعه نمايند و يا 

بعضی وقت  ها، افرادی زنگ می    زدند. ما می گفتیم: 
- حاج ماموستا استراحت می كنند، يا نمی توانند صحبت كنند.

پدر وقتی از اين رفتار ما اطلاع پیدا می كرد، ناراحت می  شد و می  فرمود: 
 - شما با اين كارتان هم مرتکب گناه می شويد هم وقت مردم را تلف می  كنید.

شما حق نداريد با مردم و مراجعین اين گونه برخورد كنید. 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

68

ستادهای مردمی 
 پدرم خدمت به مردم را مايه  ی اصلی لذت زندگی می دانست، اگر هم داوطلب

مجلس خبرگان شد، بنا به در خواست مردم بود؛ چون ايشان از پايگاه اجتماعی 
قوی برخوردار بود. ستادهای انتخاباتی او از سوی مردم تشکیل می  شد و مردم 
آن را بسیار قوی و فعال اداره می  كردند. در همه  ی شهرهای استان، خود مردم 
رأساً اقدام به ايجاد ستاد كرده بودند و بعضاً كه ما مطلع می   شديم و با آن ها تماس 
 می گرفتیم و از نیازمندی   هايشان سؤال می كرديم، می گفتند: ''هیچ مشکلی

نداريم و فقط التماس دعای خیر داريم.''
وقتی از پدرم در زمینه ی اين ستادها سؤال كردم، فرمود: 

 - من شصت سال تدريس كرده ام و در اطراف و اكناف اين استان هزاران فرزند 
معنوی دارم، لذا اين تلاش  ها، مربوط به اين فرزندان من است.

حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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خادم مردم 
يکی از ويژگی های حاج ماموستا شیخ الاسلام، وجه ه ی مردمی ايشان بود.

حاج ماموستا همیشه خود اين موضوع را بیان می كرد و می فرمود: 
- افتخار من اين است كه ملا و خدمتگزار مردم هستم. 

برای كمك به مردم و رفع تنگناهای زندگی آن ها همیشه در تلاش و تکاپو 
بود. يك بار در خدمتشان بوديم، حاج ماموستا مشغول تدريس بود، پیرمردی 
آشفته حال با محاسن سفید وارد شد، اضطراب و نگرانی تمام وجود اين شخص 
را فرا گرفته بو.، حاج ماموستا با ديدن اين مرد برخاست و ايشان را در آغوش 
گرفت. پیرمرد هم فغان و شیون را آغاز كرد و هق هق گريه هايش مجال سخن 
گفتن را از او سلب كرده بود. حاج ماموستا او را دعوت به آرامش كرد و با برخورد 

بسیار عاطفی استاد، پیرمرد آرام گرفت. حاج ماموستا فرمود:
- برادر عزيز، چه مشکلی داری؟

پیرمرد گفت: 
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- فرزندم بر اثر اشتباه، دچار مشکلی شده است، تو را به قرآنی كه در دست 
داری، كمکم كن!

 حاج ماموستا قول داد كه از طرف نهادهای ذی   ربط پی گیر مشکل فرزند ايشان
باشد. بعد از اين كه پیرمرد جمع ما را ترک كرد، استاد موضوع ايشان را پی گیری 

كرد. 
مدتی از اين جريان گذشت. يك روز دوباره در زمانی كه حاج ماموستا در 
حال تدريس بود، آن فرد آمد، اما اين بار با چهره  ای شاد و خندان. او از تلاش های 
حاج ماموستا تقدير و تشکّر كرد و رفت. بعد از رفتن پیرمرد، ما متوجه شديم 
كه ايشان چند كیلو چای با خودش آورده و در گوشه  ای گذاشته است. وقتی 

موضوع را به حاج ماموستا عرض كرديم، خیلی ناراحت شد و فرمود: 
- سريع برويد، ايشان را پیدا كنید و اين چای را تحويلش دهید. 

حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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اجابت دعوت 
شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام به دلیل اعتقاد پاكی كه داشت، همیشه 
فقیر و غنی از نظر ايشان مساوی بود. ديدگاه اين شهید به انسان  ها يك ديدگاه 
قرآنی بود. ايشان همه را از منظر اخوت اسلامی می نگريست. وقتی از سوی افراد 
فقیر به مهمانی دعوت می  شد، غالباً می پذيرفت. تنها هم نمی رفت. ما را كه در 

محضرش تحصیل می كرديم، همراه می برد و تأكید می فرمود:
- شما را به اين خاطر همراه خودم می آورم كه ياد بگیريد با فقرا همنشین 

شويد.
اما بعضی وقت ها پیش می آمد كه از رفتن به بعضی مهمانی   ها خودداری 

كند. می فرمود: 
- اين مراسم با ما سازگار نیست.  

حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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رأفت و رحمت 
منزل شهید شیخ الاسلام، هم محلّ تدريس ايشان بود، هم محلّ رجوع 

مراجعین فراوانی كه برای طرح مشکلات مختلف به آن جا مراجعه می كردند. 
يك روز با جمعی از طلّاب در خدمت حاج ماموستا بوديم، ايشان در حال 
تدريس بودند كه مرد غريبه  ای وارد شد. استاد در همان حالتی كه گرم بحث 
بودند، بلند شدند. اين مهمان غريب را آوردند و كنار دست خود نشاندند. چهره  ی 
تکیده  ی اين مهمان، حکايت های ناگفته  ی فراوانی در دل داشت. آشفتگی ظاهر 
او از درون متلاطمش خبر می داد. فشارهای روحی، آن  چنان اين انسان را در 

تنگنا قرار داده بودكه امکان هرگونه آرامشي را از او سلب نموده بود. 
حاج ماموستا، نگاهی به حركات مرد انداخت و فرمود: 

- كلاس درس ما فعلًا ادامه دارد، اگر دوست داری تو هم با ما در اين حلقه 
باش. بعد با هم صحبت می كنیم. اگر هم عجله داری من سراپا گوش هستم.

 آن مرد كه عرق شرم بر پیشانی  اش نشسته بود، آه سوز ناكی از درون سر داد
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و از دنیای درون، لب به شکايت گشود و از زندگی سخت و تنگناهای مادی و 
روحی خود گفت. 

 شنیدن اوضاع رقّت بار اين مرد همه  ی ما را متأثر نمود. كلاس درس فراموش
شد و چشم ها در انتظار عکس العمل حاج ماموستا به هم خیره شد. 

 حاج ماموستا آن چه در توان داشت در اختیار اين مرد گذاشت. او را در آغوش
گرفت و نوازش كرد. 

با اين برخورد، چهره  ی مرد به حدی تغییر كرد كه برای ما قابل باور نبود.
او چون گل شکفت، غنچه ی لبخند بر لبان غبار گرفته اش نشست و خطاب 

به حاج ماموستا گفت: 
- امیدوارم پاداش اين محبت و رأفت و رحمت را از خداوند بگیری. 

عطااللهحسنپور،
ازشاگردانشهید
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 غم فقرا 
به نظر من شهیـد حاج شیـخ الاسـلام مصداق اين بیت شاعـر است كه 

می فرمايد: 
من از بی نوايی نیم روی زرد             غم بی نوايان رخم زرد كرد

چون ايشان به آن اندازه كه در فکر مردم محروم و فقیر بود، در فکر خود و 
خانواده  اش نبود. همیشه پی گیر رفع و حلّ مشکلات محرومین بود. 

خانم مستضعفی به منزل شهید شیخ الاسلام تردد داشت و بعضاً در كارهای 
خانه، به اهل منزل كمك می كرد. حاج ماموستا خیلی نگران وضع معیشتی اين 

خانم بود و مدام به من می  گفت: 
- فلانی اين خانم بسیار انسان متدّين و مؤمنی است، اما از نظر مالی خیلی 
ناتوان و ضعیف است و مهم ترين مشکلش هم نداشتن يك سر پناه است. خیلی 

نگرانش هستم.
ايشان مرتب پی گیر رفع مشکلات اين خانم بود. تا چند روز قبل از شهادت، 
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من خدمتشان رسیدم، فرمود: 
- فلانی امروز خیلی خوشحالم.

عرض كردم:
- شکر خدا، ان شاءالله كه هیچ وقت غمگین نباشید.

فرمود: 
- بالاخره پی گیری هايم نتیجه داد وتوانستم از طريق كمیته ی امداد، مشکل 
مسکن اين خانم را حلّ كنم و از اين بابت خوشحالم و شکر گزار خداوند سبحان.

 

ان شاءالله بعد از عید فطر با هم به منزلشان می رويم. 
 اما متأسفانه قسمت نشد، چون حاج ماموستا قبل از عید فطر به دست ناپاكان

روزگار به شهادت رسید. 
سیداحسنحسینی،
مدرسمدارسعلومدینیسنندج
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آخرین توصیه ها 
 بار آخر كه توفیق يافتم در محضر ماموستا شیخ الاسلام حاضر شوم، هشت روز

قبل از شهادت ايشان بود. سؤالاتی از محضرشان پرسیدم و پاسخ آن ها را گرفتم.
پس از آن فرمود: 

- وضع مسجد چگونه است؟ 
عرض كردم:

- به لطف خداوند مردم حضور خوبی دارند. 
فرمود: 

- پسرم امثال شما كه در حین خدمت در مسجد، در ادارات دولتی شاغل 
هستند، در قبال مردم مسؤولیتی مضاعف دارند، لذا بايد سعی كنید همیشه 
در حال مطالعه باشید، بیاموزيد و به مردم هم ياد دهید، اگر كوه آبیدر۱، طلا 
باشد و متعلق به تو هم باشد، بعد از مرگ ذره  ای از آن به درد تو نمی خورد، اما 

1-	کوهی	زیبا	و	مرتفع	در	شهر	سنندج	.
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اگر بتوانی يك نفر را اصلاح كنی، گويی كوه آبیدر كه طلا بوده و به شما تعلق 
داشته، آن را به فقرا و مساكین بخشیده  ای و اين صدقه ی جاويد الی الابد برای 
تو می ماند، لذا سعی كنید خالصانه و صادقانه كار كنید. فتوای غلط ندهید و 

خدای نخواسته وزر و گناه را برای خود نخريد.
 آخرين توصیه  ای كه دارم اين است:''سعی كنید در اين ماه پر فضیلت رمضان
مردم را به احسان و نیکوكاری تشويق كنید تا اندكی از بار آلام و مصائب فقرا 

كاسته شود.'' 
عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج
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فصل دوم
خانواده، 

جوانان و تربیت
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جوان دوستی
شهید شیخ الاسلام برای جوانان ارزش فوق العاده  ای قايل بود. او همیشه با 
جوانان به عنوان مسؤولین آينده  ی جامعه رو به رو می شد و آنها را تکريم می كرد. 
خوب به ياد دارم در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره ( در مسجد جامع، 
مراسمی برگزار شده بود. بعد از مراسم در شبستان مسجد جامع، ماموستا را ديدم. 
خواستم براي عرض ادب خدمتشان برسم. تا چشمش به من افتاد به طرفم آمد. 
من را در آغوش گرفت و رويم را بوسید. خدا  می  داند منقلب شده بودم و از اين 
همه صفا، صداقت و محبتی كه ايشان نسبت به جوانان داشتند، به وجد آمده بودم. 
در آن لحظه در دلم گفتم:''خدايا، اگر همه ی علمای ما اين گونه كريمانه با جوانان 
برخورد می كردند، جامعه ی اسلامی به چه گلستانی بدل می شد.'' زيرا جوانان 

آن چه می  آموزند از عمل علما و پیران جامعه است. 
عارفرحیمی،
مدیرمسؤولهفتهنامهیسورانومشاوراستاندارکردستان
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تربیت قرآنی
خداوند عنايت فرموده و از حدود ۳0 سال پیش تاكنون، به عنوان مربی 
و مدرس قرآن در خدمت بچه های محلّه ی حاجی آباد سنندج هستم. در اين 

مدت نسبتاً طولانی، كارهای خوبی انجام داده ايم. 
حاج ماموستا شیخ الاسلام از همان ابتدای ورودشان به شهر سنندج، در 
جريان اين كلاس  ها قرار گرفت و مرتب از من سؤال می كرد كه چکار كرده ايد؟ 
برنامه ی آينده ی شما چیست؟ و در اين مورد، خیلی احساس مسؤولیت می كرد.

از  مي دادند،  انجام  را  كلام الله  ختم  توفیق  جوانان  از  جمعی  وقت  هر   
ايشان دعوت می كرديم در مراسم پاياني حضور پیدا كند. حاج ماموستا به رغم 
مشغله های زيادی كه داشت، همیشه دعوت ما را اجابت می   كرد و در مراسم 
پايانی اين كلاس  ها شركت می  نمود و از كاری كه انجام می  شد، بسیار خشنود 

بود و اظهار رضايت می  كرد.
ايشان همیشه من را خالو)دايی( صدا می  زد و اين رسمی است در كردستان 
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كه به سادات حسینی خالو می  گويند. می فرمود:
- خالو احمد، شما مسؤولیت سنگینی داری، تو چراغ دنیا و آخرت اين نوجوانان 
را برافروخته  ای و می توانی آن ها را به منزل مقصود رهنمون باشی. سعی كن آن ها 
 را بر اساس نصوص قرآن و دستورهای شرع مبین تربیت كنی. اساس تربیت،

بايد تربیت قرآنی باشد.
 سخنان و نصايح حاج ماموستا در تشويق و ترغیب بنده بسیار تأثیرگذار 

بود. 
من هر وقت خدمتشان می رسیدم از بیانات شیوا، شیرين و نافذشان انرژی 
و حرارت می گرفتم و هر زمانی كه احساس ضعف روحی به من دست می داد، 

برای درمان، خدمت حاجی ماموستا شیخ الاسلام می  رفتم. عرض می كردم:
- حاج ماموستا، آمده ام تا رهنمودی كسب كنم.

سیداحمدخادمی،
مدرسقرآنوازدوستانشهیدشیخالاسلام
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مصداق امت وسط
 حاج ماموستا انسانی بسیار میانه رو بود. ايشان با افراط و تفريط مخالف بود 

و سعی می كرد طلّاب را هم اين گونه تربیت كند. يك روز فرمود: 
- میزان حضور جوانان در مسجد شما چقدر است؟

عرض كردم:
- حضور گرم و پرشوری دارند.

فرمود: 
- كاری نکنی اين جوانان را از خودت برانی و آن ها را از مسجد طرد كنی.

عرض كردم:
- حاج ماموستا هیچ وقت چنین كاری را نخواهم كرد.

فرمود: 
- اگر اهل افراط و تند روی باشی و زياد سخت  گیری يا سهل انگاری كنی، همه 
 از اطرافت پراكنده خواهند شد. شما موظف هستید به دستور قرآن در اين زمینه
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كاملًا توجه كنید و به آن مقیّد باشید؛ چون حضرت حق می فرمايند:
هً وَسَطا۱ وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّ

اين دستور  تفريط است.  و  افراط  از  پرهیز  امت وسط  از مصاديق  يعنی 
الهی است. اگر بر خلاف آن رفتار كنی، موجبات آسیب   پذيری مسجد را فراهم 

خواهی كرد. 
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبی

1-	سوره	ي	بقره،	آیه	ي	143	
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اتفاق عجیب 
دايی ام كه انسان بسیار مؤمنی است و در بوكان سکونت دارد، پدرم را در 
خواب می بیند كه لباس سرمه  ای رنگی را پوشیده و عمامه  ای به سبك سادات بر 
 سر دارد. دو نفر در دو طرف پدرم به آرامی دستان او را گرفته و در حال حركت

هستند و جمعیت زيادی هم پشت سر آنها روان است. ايشان می   فرمود:
- وقتی حاج ماموستا را ديدم، با ايشان احوالپرسی كردم و پرسیدم حاجی از 
كجا می  آيی و به كجا می خواهی بروی؟ ايشان قبل از اين كه پاسخ من را بدهند، 
يکی از آن دو نفری كه همراه حاج ماموستا بودند، گفت:''مگر نمی دانی حاج 

ماموستا در خدمت حضرت بودند. رفتیم دنبالش و او را برگردانديم.'' 
 مدتی از اين خواب دايی گذشت. يك روز يکی از دوستان پدرم در شهر سنندج

به منزل ما آمد و گفت: 
- برادر زاده  ای دارم، ايشان حاج ماموستا را در خواب ديده اند و جريان خواب 
را هم برای من تعريف كردند، خودم را ملزم دانستم، خدمت برسم و اين خواب 
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را برای شما تعريف كنم. 
وقتی خواب را تعريف كرد، ما از شدت تعجب مات و متحیر شده بوديم.

ايشان متوجه حیرت ما شده و گفت: 
- چیز بدی گفتم؟

گفتیم: ''نه، ادامه بده.''
 اين آقا تمام آن چه را كه تعريف كرد، دقیقاً حتی بدون يك كلمه كم و زياد 
همان خوابی بود كه دايی رئوف برای ما بیان كرده بود، در حالی كه ما اين دختر 
خانم را نمی شناسیم و با عموی ايشان آشنايی داريم. ايشان در شهر سنندج 
سکونت دارد و دايی ام در شهر بوكان زندگی می كند و اين دو نفر هیچ وقت 

همديگر را نديده اند، اما هر دو خواب واحدی را در مورد پدرم ديده بودند. 
مریمشیخالاسلام،
فرزندشهید
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نامه ی دایی 
درست ۳4 روز از شهادت دايی ام گذشته بود. يك شب در خواب ديدم 

جمعی آمدند و گفتند: 
- بیا با هم برويم تا نامه  ای را از حاج ماموستا شیخ الاسلام بگیريم.

من در خواب متوجه بودم كه منظور آن ها دايی من است، لذا با هم راه 
افتاديم. وقتی به منزل دايی رسیديم، ديدم دايی در حالی   كه لباس سفید بلندی 
بر تن دارد و عمامه  ای تنگ و كم حجم بر سر بسته اند، در داخل اتاق نشسته اند. 

وقتی من را ديد، بدون اين كه چیزی بگويم، فرمود: 
- اول سری به سیده بزنیم، بعد برمی گرديم نامه را برايت می نويسم.

 وقتی رفتیم داخل اتاق، ديدم محمد)پسر كوچك دايی( خوابیده بود. زن دايی
هم كنار پنجره بود، فرمود: 

- شادی، بگذار بالشی را پشت سر سیده بگذارم.
اين كار را انجام داد. 
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 من وقتی جريان اين خواب را برای خانواده ی دايی تعريف كردم، همه تعجب 
كردند. زمانی كه جای تك تك آن ها را كه در خواب ديده بودم، نشان می دادم، 

بر تعجب آنها افزوده می شد. گفتم: 
- چرا اين خواب من تا اين اندازه باعث تعجب شما شده است؟

گفتند: 
- چون بعد از شهادت دايی، شیوه ی خوابیدن خانواده تغییر كرده، همه دور 
هم می خوابیم و از اين تعجب می كنیم كه كسی از اين موضوع خبر ندارد و شما 
هم تا كنون اطلاعی از اين جريان نداشته ای، اما آن چه را تعريف می    كنی مطابق 

واقع است و اين امر برای ما جای تعجب است. 
شادیسلامی،
خواهرزادهیشهید



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

90

محبت پدرانه 
در سال ۱۳79 كنفرانسی در موضوع وحدت اسلامی در تهران برگزار شد 

و بنده هم دعوت بودم.
در آن جا حاج ماموستا را ديدم و خدمتشان رسیدم. من سن و سالی نداشتم 
و در ابتدای تحصیل علوم حوزوی بودم، اما وقتی خدمتشان اظهار ارادت كردم، 
آن چنان گرم با من برخورد كردند كه انتظار نداشتم. دستشان را روی شانه ام 

گذاشتند، صورتم را بوسیدند.
تحت تأثیر اين همه لطف و مرحمت قرار گرفتم و به ياد دستان گرم مرحوم 
پدر بزرگم- حاج ملا سید اسعدالدين عنايتی، از علمای شهیر كردستان- افتادم  

و بدون اراده، اشك از چشمانم جاری شد.
حاج ماموستا وقتی اين حالت مرا ديد، فرمود: 

- چرا گريه می  كنی؟ 
عرض كردم:
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- محبت های شما، لطف و محبت مرحوم پدر بزرگم را تداعی كرد، لذا 
احساس می  كنم بار ديگر در خدمت ايشان نشسته ام.

حاج ماموستا برای غفران پدربزرگم دعا كرد و فرمود: 
- پسرم، من در خدمت شما هستم و امیدوارم خداوند شما را پیوسته بر 

طريق هدايت و پاكی مستدام بدارد.  
سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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من زنده ام
 در مدت اين يك سال كه از شهادت حاج ماموستا می گذرد، من بارها خواب

ايشان را ديده ام. يك بار خواب ديدم كه حاج ماموستا از ماشین پیاده و وارد 
منزل شد و طبق عادت همیشگی، من را صدا زد و فرمود:

- سیده كجايی؟
بلافاصله از پله ها پايین رفتم. شانه ی ايشان را بوسیدم و عرض كردم:

- حاجی تو مگر شهید نشده ای؟ اين  جا چکار می كنی! 
فرمود: 

- من كی فوت كرده ام، من زنده ام.
مثل همیشه از پله ها بالا آمد در حالی  كه من مرتب اصرار می   كردم تو شهید 
شده    ای، من بارها سر قبرت آمده ام، من قبرت را می شناسم، جمعیت زيادی در 
تشییع جنازه ی شما شركت كرده اند، رهبر در شهادت شما پیام بسیار مهمی 

را صادر كردند...
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فرمود:
- نه سیده، مگر نمی بینی من زنده هستم و در مقابل چشمانت قرار دارم، 

من كی مرده ام؟
در حالی كه با من صحبت می  كرد، رفت تلفن را بردارد، كه من از خواب 

پريدم. 
اقلیمهموسوی،
همسرشهیدشیخالاسلام
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وفا داری 
حاج ماموستا در بین روحانیان و طلّاب به وفاداری و احترام به همسر مشهور 

بود. برای ايشان احترام خاصی قايل بود و بسیار همسرشان را دوست  داشت.
وقتی در يك سفر افتخار همراهی ايشان را داشتم، احساس كردم حاج 
ماموستا مثل همیشه شاد و سر حال نیست. از مشاهده ی حالت مغموم استاد 
خیلی ناراحت شدم. سعی كردم با شوخی كردن ايشان را از آن حالت درآورم. هر 
 كاری كردم، ديدم بی فايده است. بالاخره نتوانستم آن وضعیت را تحمل كنم، 

عرض كردم: 
- حاج ماموستا نگران و مضطرب به نظر می رسید، خدای نخواسته اتفاقی 

افتاده است؟ 
فرمود: 

- نه، چیزی نیست. 
گفتم: 
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- حاج ماموستا من روحیه ی شما را خوب می شناسم، در سفر و حضر در 
خدمتتان بوده ام، حالت شما عادی نیست، شما مثل همیشه نیستید. 

فرمود: 
- سید من نصیحتی به تو می كنم، آن هم اين است، هر وقت ديدی من شاد 
 و خوشحال و سر حال هستم، بدان كه همسرم در منزل شاد و سر حال است
و هر وقت من را غمگین ديدی، مطمئن باش همسرم مريض و نا خوش احوال 
است. تحمل مريضی خودم برايم بسیار ساده است، اما نمی   توانم ناراحتی همسرم 

را ببینم. 
عرض كردم: 

- حاج ماموستا، واقعاً شما به همسرتان بسیار وفادار هستید.
فرمود:

- من فقط به دستور حضرت رسول)ص( در اين زمینه عمل می  كنم. ايشان 
فرموده اند: »كسی كه وفا نداشته باشد، ايمان هم ندارد.« 

لذا وفاداری نشانه ی دين داری است و اگر اين اصل در زندگی وجود نداشته باشد، 
زندگی به جهنمی سوزان و يا طوفانی سهمگین و خانه برانداز تبديل می شود.

سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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محبت به کودکان 
در مدت تحصیل در محضر حاج ماموستا توفیق داشتم در چند مسافرت در 

خدمت ايشان باشم. يك بار فرمود:
- بايد برای دوختن لباس به قم بروم. 

هیچ كدام از ما وسیله  ی نقلیه نداشتیم. يکی از دوستان پیکانی داشت، آن 
را در اختیار ما گذاشت. ما هم سه نفر در خدمت حاج ماموستا راهی قم شديم 

تا هم هوايی عوض كنیم و هم حاج ماموستا لباس تهیه كند. 
در تمام طول مسیر، ايشان نوار ترتیل منشاوی را گوش می داد و بسیار به 

قرائت شیخ منشاوی علاقه داشت. 
وقتی به قم رسیديم، تصمیم گرفتیم به منزل آقای ايل بیگی- كه حالا 
مسؤول مركز بزرگ ديواندره است- برويم. ايشان دو دختر خردسال داشت. در 
همان لحظات اول حضور در منزل، حاج ماموستا اين قدر به اين دختران لطف 

و محبت كرد كه انگار سال هاست ايشان را می شناسد. 
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رشته  ی انس و الفت عجیبی بین آن ها ايجاد شد. ۳روز در آن جا بوديم و اين 
بچه ها مرتب در كنار حاج ماموستا بودند. وقتی می خواستیم برگرديم، كودكان 
شروع كردند به گريه و زاری؛ آن  چنان از سر سوز گريه می كردند كه اشك در 

چشم همه ی ما حلقه زده بود.
به حاج ماموستا التماس می كردند كه پیش آن ها بماند، اما چون امکان ماندن 

را نداشتیم، ايشان بچه ها را آرام كردند و بعد برگشتیم. 
احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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احترام به همسر 
حاج ماموستا، ارزش و احترام فوق  العاده ای برای همسرشان قايل بود. 

ايشان همسرشان را سیدزاده)سیده( صدا می زد و بارها می فرمود:''سیدزاده، 
يك رحمت و بركت است.'' حتی يك بار فرمود:''علت برگشت ما از تهران به 

سنندج به خاطر سیدزاده است.''
 ظاهراً ايشان كسالتی داشتند و اطبا توصیه كرده بودند كه بايد در منطقه ای 
خوش آب و هوا زندگی كنند. حاج ماموستا به خاطر ايشان همه چیز را رها 
كرده بود و به سنندج آمده بود. ايشان هم در دانشگاه، هم در حوزه و هم در 
انجمن فلسفه موقعیت بسیار خوبی داشت. اما چون همسرشان را خیلی دوست 
داشت و برای ايشان احترام فراوانی قايل بود، عمل به توصیه  ی پزشکان و حفظ 

سلامتی همسرشان را بر همه چیز ترجیح دادند و به سنندج برگشتند.
گر چه ايشان در ابتدای برگشت دچار مشکلات فراوانی شد، اما همه ی آنها 

را تحمل كرد. 
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ايشان برای فرزندانشان هم بسیار احترام قايل بود، آن ها را بیش از حد دوست 
داشت و همیشه می  فرمود: 

- زندگی و تحرک من به خاطر عشق به وجود همسر و فرزندانم است.
و حقاً كه بچه ها هم حاج ماموستا را بسیار دوست داشتند و برای ايشان 
احترام قايل بودند. آن ها با هم دوست بودند و در عین حال هیچ وقت من نديدم 
روابط آنها دچار آسیب شود و يا حريم های فی مابین شکسته شود و اين هنر 

بسیار بزرگی بود كه انجام آن فقط از حاج ماموستا بر می آمد. 
احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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احترام به خانواده 
حاج ماموستا برای ما كه شاگردش بوديم، تجسم عینی اخلاق بود. رفتارشان 
برای ما بسیار درس آموز بود. يکی از مهم ترين و بزرگ ترين درس   هايی كه ما 
از منش ايشان گرفتیم، احترام به افراد خانواده، خصوصاً همسر مکرمه شان بود. 
سال ها توفیق تردد به بیت شريف ايشان را داشتم، حتی يك بار هم نديدم 

كه ايشان با احترام اسم خانم را بر زبان جاری نکنند. 
 هر وقت خدمتشان می رسیدم، می  ديدم اگر كاری داشت به آرامی در را می  زد.

هیچ وقت كسی را صدا نمی  زد.
يك بار عرض كردم:

- حاج ماموستا وقتی با اهل خانه كار داريد، چرا آن ها را صدا نمی زنید؟
فرمود:

 - اين كار ممکن است سیده زاده)همسرشان( را آزرده خاطر كند و باعث آزار
ايشان شود. اما وقتی به آرامی در می زنم روح ايشان آزرده نمی شود و می فهمد 
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مهمان دارم و زحمت آوردن چای را تقبل می كند.
 بعضی وقت ها حاج خانم با شنیدن صدای در می گفت:

- حاج ماموستا امری داشتید؟
حاج ماموستا می فرمود: 

- سیده زاده خانم، مهمان بسیار عزيزی دارم.
واقعاً اين جمله معجزه می كرد، وقتی مهمان می  شنید حاج ماموستا اين 

جمله را خطاب به ايشان گفته اند، بسیار خوشحال می شد.
بعضی وقت ها عرض می كردم:

- حاج ماموستا شما از اين جمله برای همه ی مهمان  ها استفاده می كنید، 
فلسفه ی اين كار چیست؟ 

می فرمود: 
- اول اين كه همه ی مهمانان برای من عزيزند و كسی تا حب ديگری را در 
دل نداشته باشد، به قصد ديدار وارد خانه ی او نمی شود. دوم هم، به كار بردن 

اين جمله باعث افزايش محبت و استحکام دوستی می شود. 
حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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کار بزرگ 
 درتابستان سال ۱۳78  برنامه  ای متمركز تحت عنوان» آشنايی جوانان با معارف

دينی« در شهر سنندج به مدت يك هفته برگزار كرده بوديم. حاضران در اين 
دوره، جوانان سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی بودند. در روز دوم دوره، 
خدمت حاج ماموستا عرض كردم كه چنین كاری را شروع كرده ايم. ايشان 
بسیار خرسند شدند و ما را راهنمايی فرمودند. از محضرشان دعوت كرديم در 
هر فرصتی كه صلاح می  دانند، وقتی را اختصاص دهند تا اين جوانان از فیض 

وجودشان كمال استفاده را ببرند. فرمود: 
- دوست دارم زمانی باشد كه يك نماز جماعت را هم همراه بچه ها باشم. 

قرار برای نماز ظهر روز بعد گذاشته شد. ايشان بدون هیچ تکلفی تشريف 
آوردند. بچه  ها با ديدن حاج ماموستا منقلب شده بودند. وقتی وارد محوطه شد، 
با تمام بچه  هايی كه آن جا بودند مصافحه و روبوسی كرد. اين عمل ايشان، دور 

از انتظار بچه ها بود. چند دقیقه  ای به اذان مانده بود. عرض كردم:
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- حاج ماموستا تشريف بیاوريد لحظاتی استراحت كنید.
فرمود:

- مگر وقت اذان نرسیده؟ 
عرض كردم:

- چند دقیقه  ای مانده.
 فرمود:

- اشکالی ندارد. هیچ جايی بهتر از مسجد و هیچ انتظاری هم شیرين تر از 
انتظار اذان نیست. به محلّ اقامه ی نماز می رويم تا وقت اذان فرارسد و بچه ها 

هم آماده شوند.
وقتی وارد نمازخانه شديم، ديديم تعداد زيادی از دانش آموزان قبل از ما در 
آن جا نشسته اند و منتظر آمدن حاج ماموستا هستند. آن ها با ديدن حاج ماموستا 
همه بلند شدند و شهید شیخ الاسلام هم يکی يکی با تمام آن ها مصافحه كرد. از 
آن ها سؤال می  كرد:'' اهل كدام شهری؟ سال چندمی، در چه رشته  ای تحصیل 

می كنی؟'' 
پس از اين كه در جايگاه اقامه  ی نماز قرار گرفت، فرمود: 

- دوست دارم اذان امروز را با صدای يکی از اين جوانان بشنوم.
بلافاصله يکی از دانش آموزان بلند شد و گفت: 

- حاج ماموستا اگر اجازه دهید من دوست دارم اذان بگويم.
فرمودند: 

- بسم الله، احسنت. ما سراپا گوشیم.
انصافاً اين جوان هم صدای زيبايی داشت، آن  چنان به نیکويی اذان را گفت 
كه  اشك همه را در آورد. پس از اذان ، حاج ماموستا در محراب جماعت ايستاد 
و جمعی نوجوان و جوان شوريده و شیفته ی عشق به حق در پشت سر ايشان 
قامت بستند. اين سید بزرگوار با چنان حزنی نماز را اقامه كرد كه هق هق صدای 
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گريه ی جوانان، در جای جای صفوف جماعت به گوش می رسید. 
من اكنون نیز وقتی كه فیلم آن نماز جماعت را به نظاره می نشینم، دقیقاً 

همان حالت را پیدا می كنم. 
 بعد از آن نماز فراموش نشدنی، بلند شد و حدود يك ربع در حالی كه سر پا

ايستاده بود، برای دانش  آموزان صحبت كرد و خطاب به آنان فرمود: 
- فرزندان عزيزم، امیدوارم آن چه را كه قصد دارم بیان كنم، از اين پدر پیر 
خود بپذيريد و آويزه ی گوش كنید، تا خداوند سعادت دنیا و آخرت را نصیب 

شما كند.
 آری آن چه ايشان در آن جلسه ی معنوی عنوان كردند از جنس كلام معمولی
نبود، باران رحمتی بود كه بر سرزمین قلب های تشنه فرود آمد و گل های امید 
 و عشق و ايثار را بارور كرد. همه  ی بچه ها، مات و متحیرِ كلام شیرين و زيبا ی او

شده بودند.
و  بنده  به  داشت، خطاب  قصد خداحافظی  كه  حالی  در  از جلسه،  بعد 

همکاران فرمود: 
 - فراموش نکنید كاری كه شما انجام می دهید كار بسیار بزرگی است و مسؤولیت

سنگینی بر دوش شما گذاشته شده است. سعی كنید از مرارت    ها و سختی های 
راه نهراسید و اين بار را به نحو احسن به منزل مقصود برسانید، تا لطف و كرامت 

خداوند شامل حال شما شود.
ازشاگردانشهید
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پاک بودن برای جوان یک ارزش است 
شخصیت ماموستا شیخ الاسلام رحمهُ   الله علیه از جهات مختلف برای همه  ی 

اقشار و گروه های سنی جذابیت ويژه  ای داشت.
 ايشان يك عالم و فقیه دينی بود. سال ها تحصیل كرده بود و عمری را هم در
تهذيب، تعلیم و تدريس سپری نموده بود. از نظر سن و سال جزو مشايخ و 
پیران علما بود، اما از يك روح سیال و جوان برخوردار بود كه اين يکی از وجوه 

امتیاز اين شهید بزرگوار محسوب می  شود. 
من بنا به وضعیت شغلی و كار در امور جوانان، خیلی از اوقات همراه جوانان 
عزيز استان مصدعّ اوقات ايشان می  شدم و برای برنامه ها ايشان را دعوت می كرديم 

و بعضاً وقت قبلی می  گرفتیم و در منزل مزاحم اين بزرگوار می شديم.
در تمام اين مدت، من حتی يك بار با پاسخ منفی ايشان مواجه نشدم و يا 

در چهره  ی مباركشان نشانی از عدم تمايل در ورود به اين محافل را نديدم.
 همیشه با رويی گشاده با ما روبه  رو می  شد و با طیب خاطر در مجالس ما حضور
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پیدا می  كرد و برای صحبت با جوانان به  رغم  مشغله  ی فراوان وقت می  گذاشت 
و هر وقت لب به سخن می  گشود در مقام يك پدر با فرزندانش قرار می  گرفت و 

اولین توصیه  اش به جوانان خود سازی، تقوا و پاكدامنی بود و می  فرمود: 
- پاک بودن و در مسیر دين حركت كردن برای جوان يك ارزش است و بر 
همه واجب است كه خود را از آلودگی  ها نگاه دارند، اما بر دختران واجب     تر است 
و آن ها مادران آينده  ی جامعه هستند و بايد بیشتر به اين مسائل توجه كنند تا 

نسل آينده  ی ما نسلی پاک باشد. 
اسماعیلاحمدی،
مسؤولسازمانملیجواناناستان
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قدر جوانی  
سال 85يك مراسم فرهنگی در يکی از سالن های شهر سنندج برگزارگرديد.

سخنران اصلی مراسم حاج ماموستا شیخ الاسلام بود. 
وقتی بنده وارد سالن شدم، ايشان تشريف آورده بودند و در رديف اول 
نشسته بودند. براي عرض ارادت خدمتشان رسیدم و پس از احوالپرسی خواستم 
خداحافظی كنم. گفت:''كجا؟'' عرض كردم:'' تعدادی همراه دارم كه  در رديف 
دوم نشسته اند، می  خواهم  پیش آن ها بروم.'' گفت:''نه، اين  جا بنشین كارت دارم.'' 
از وقتی كه نشسته ام، همه   اش دنبال يك دوست نزديك  من هم نشستم. فرمود:''
می گردم.'' عرض كردم:''هر امری داشته باشید، بنده سمعاً و طاعتاً در خدمت 

هستم.'' فرمود: 
- خوب شد خدا شما را رساند. بد جوری احساس ضعف می كنم و به 
تمام معنی مورد هجوم نا جوانمردانه  ی پیری قرار گرفته ام. از وقتی وارد سالن 
شدم و تريبون را ديدم، متوجه شدم كه از اين پلّه ها بايد بالا بروم تا به تريبون 
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برسم. باور كن توان بالا رفتن از پلّه ها را ندارم، همین   جا پیش من بنشین و 
در بالارفتن كمکم كن و وقتی هم صحبت هايم تمام شد، در پايین آمدن هم 

تکیه  گاهم باش. 
وقتی اين سخنان ايشان را شنیدم، در دل خیلی ناراحت شدم؛ اما گفتم 

حاج ماموستا: 
- ماشاء الله شما هنوز اين قدر پیر نشده ايد كه احساس ضعف شديد جسمانی 

بکنید. 
فرمود:

- نه، پیری دردی است تا به آن مبتلا نشوی، امکان درک كردنش وجود 
ندارد.

پس از شروع مراسم، حسب الامر حاج ماموستا، بنده وظیفه ام را انجام دادم 
و توفیقی در پايان برنامه حاصل شد تا ايشان را به منزل همراهی كنم.

در بین راه فرمود: 
- توصیه می كنم قدر جوانی خود را بدانید و از آن در راه خدا استفاده كنید. 
مبادا به سن و سال من برسید و افسوس بخوريد. من از جوانی ام برابر دستور 
خداوند استفاده كرده ام و بابت عمری كه به من عطا فرموده، همیشه شاكر و 

سپاسگزارم. 
ازشاگردانشهید



109

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

بهار دل ها
 سال 84 يك دوره مسابقه    ی استانی قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن را در سنندج 
برگزار كرديم. محفلی بسیار زيبا و معنوی بود. به نظرم رسید بهتر است برای 
اختتامیه ی مراسم از محضر حاج ماموستا شیخ الاسلام استفاده كنیم. خدمتشان 

زنگ زدم و عرض كردم:.'' اين چنین برنامه  ای داريم.''، فرمود: 
- اگرچه كسالت دارم، اما مگر می شود انسان به يك محفل قرآنی، آن هم 
محفل جوانان اهل قرآن دعوت شود و حضور پیدا نکند؟ به بركت دولت قرآن 

خواهم آمد. 
برای مراسم اختتامیه متناسب با شأن مجلس برنامه  های معنوی خوبی 
پیش بینی شده بود كه آغاز آن با يك كارگروهی تحت عنوان »حاملان قرآن« 
كلید می خورد. وقتی اين گروه با حالات و حركات خاص و قرائت اشعار زيبا توأم 
با نوای معنوی دف برای حمل قرآن به جايگاه وارد شدند، فضايی بسیار معنوی 

بر جمع حاكم شد. 
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حاج ماموستا كه با دقّت دانش آموزان حامل قرآن را نگاه می كرد و خیلی 
تحت تأثیر قرار گرفته بود، فرمود:

- رحمت و بركات خداوند بر اين نوجوانان و بانیان اين مجلس بسیار خوب. 
يکی از برنامه های مراسم، قرائت نفرات برتر قرآن بود. وقتی نوجوانان قرآن را 
قرائت می كردند، به آرامی قطرات اشك از چشمان حاج ماموستا جاری می شد. 

زمانی كه قرائت ها به پايان رسید، فرمود:
 -   ای كاش اين بلبلان بوستان قرآنی بیشتر ادامه می  دادند، اين ها با اين نواهای

دلنشین خود ما را به عالمی ديگر بردند. 
زمانی كه سخنرانی خود را آغاز كرد، آن چنان با احساس و معنويت صحبت 

كرد كه اشك از چشمان همه جاری شد.
خوب به ياد دارم كه فرمود: 

 - جوانان! قرآن بهار دل هاست، سعی كنید از اين بهار با طراوت و پر ثمر به نحو
احسن استفاده كنید. تا جوان هستید، نیرو و انرژی خود را صرف نشر معارف 
قرآنی كنید تا در دنیا و قیامت رو سفید باشید. پس از اتمام برنامه ها در هنگام 
 دادن جوايز به نفرات برتر بسیار متواضعانه به آنها تبريك می گفت و دست نوازش

بر سرشان می كشید و برايشان دعای خیر می كرد. 
ازشاگردانشهید
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ادب معاشرت 
پدرم با اعضای خانواده بسیار مهربان بود. برای مادرم حرمت خاصی قايل 

بود و همیشه ايشان را با نام سیده خانم صدا می زد. 
پدرم در برخورد با ما بسیار مؤدبانه رفتار می كرد. هیچ وقت پیش نیامد 

ايشان بدون اجازه وارد اتاق هیچ  كدام از ما شوند. 
معمولاً به اتاق های ما سر كشی می كرد، اما پس از در زدن و اجازه گرفتن 
داخل می شد. وقتی وارد اتاق هر كدام از ما می شد، هیچ وقت به وسايل شخصی 

ما دست نمی زد و می فرمود: 
- اين كار ورود به حريم شخصی شماست و گناه است. 

من با پدرم زندگی می كردم و در طبقه ی پايین بودم. خیلی وقت ها پدر 
زنگ می زد و می فرمود: 

- حامد جان، من فلان ساعت می آيم پايین.
غرض ايشان اين بود كه ما آمادگی داشته باشیم و در محذورات قرار نگیريم.
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پدرم حتی بدون اجازه به كتاب های ما هم دست نمی زد. 
در اتاق هر كدام از ما كتابخانه  ای وجود داشت. ايشان هر وقت می خواستند 

كتابی بردارند، می فرمود: 
- اجازه می دهید فلان كتاب را بردارم؟   

حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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عشق به خانواده 
يکی از ماندگارترين و مؤثرترين درس  هايی كه ما در خدمت حاج ماموستا 
آموختیم، عشق به خانواده بود. ايشان به همسرشان بسیار علاقه داشت و احترام 
زايدالوصفی برای ايشان قايل بود. بعضاً آن قدر مؤدبانه و عاطفی برخورد می كرد 

كه ما را به تعجب وامی داشت. 
 منزل حاج ماموستا برای ما حکم كلاس درس را داشت، ما ساعاتی از روز را در
 منزل برای كسب فیض مصدع ايشان می شديم. گاهی اوقات پیش می آمد بحث های

طلبگی بالا می گرفت و سر و صداها به اوج می   رسید، می فرمود: 
- آهسته  تر صحبت كنید تا خانم ناراحت نشوند. 

موضوع آرامش خانواده برای حاج ماموستا بسیار اهمیت داشت و همیشه 
سعی می كرد موجبات آسايش آن ها را فراهم نمايد. 

حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

114

عمل درس  آموز
چند سال پیش همراه حاج ماموستا برای شركت در يك همايش بین المللی 
 عازم تهران شديم. بخت با بنده يار شد و با حاج ماموستا هم اتاق شدم. در آن ايام،
بهره های معنوی فراوانی بردم و درس های زيادی آموختم. ذكر نمونه  ای از آن 
 كه برايم بسیار جالب و درس آموز بود و همیشه در انديشه ام آن را مرور می كنم،

می تواند اشاره ی مختصر باشد در توجه اين شخصیت بزرگ به همه  ی زوايای 
زندگی. شب در اتاق مشغول بحث و گفتگو بوديم. از منزل با حاج ماموستا 
تماس گرفتند. حاج ماموستا بسیار گرم و صمیمی احوالپرسی كرد. همسرشان 

بود. از جا و مکان استراحت سؤال كرد. حاج ماموستا فرمود: 
- جا و مکان بسیار خوب و مناسبی داريم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد، اما 
جای شما خالی است، دوری شما غمگینم می  كند و راحتی را از من می  گیرد.                
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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رعایت ادب و احترام 
من به دلیل ارتباط نزديك و ارادت فراوانی كه به حاج ماموستا شیخ الاسلام 

داشتم، به نوعی جزو اهل بیت ايشان بودم و زياد مصدّع اوقاتشان می شدم.
سلوک و رفتار حاج ماموستا درس  های بزرگی به من داد، از جمله  ی اين 
رفتارهای بسیار شايسته، ادب و احترام خاصی بود كه ايشان برای همسرشان 
قايل بودند. من حتی برای يك بار نديدم كه حاج ماموستا كوچك ترين عصبانیتی 
نسبت به اين بانوی محترمه داشته باشند و يا خدای نخواسته  طوری  رفتار 
كنند كه نشانی از بی احترامی در آن باشد. با الفاظ بسیار سنجیده  ای با ايشان 

صحبت می كرد و همیشه به من می گفت: 
- ملا اقبال، تنها چیزی كه می  تواند انس و الفت را در بین زن و شوهر ايجاد 
كند و از گسست شیرازه ی زندگی جلوگیری نمايد، رعايت ادب و احترام است. 
زن احساسات لطیفی دارد، اگر دقّت نشود، اين احساسات زود جريحه دار می شود 
 و آسیب می بیند و با اين كار عشق و مودت و محبت به خانواده كه سفارش
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رسول الله)ص( است، جايگاه خود را از دست می  دهد و به جای آن سوء تفاهم 
و بی  اعتمادی جايگزين می گردد. 

در سفری به تهران، همراه جمعی از علما در خدمت حاج ماموستا بوديم. 
 پس از برگشت در كرمانشاه توقفی داشتیم و برای صرف شام به رستورانی رفتیم،

تلفن همراه حاج ماموستا زنگ خورد، همسرشان پشت خط بودند، از احوال 
حاج ماموستا جويا شدند.

ايشان آن چنان زيبا با همسرشان صحبت می كردند كه برای همه  ی ما اين 
برخورد درس زندگی شد، فرمود: 

 - همه چیز به خیر و خوشی گذشت و هیچ مشکلی هم نداشتیم، تنها نگرانی
من كه باعث اذيتم شد، دوری از شما بود.                                                                                             
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچش
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گنجینه  ی معنویت
ماموستا شیخ الاسلام نسبت به خانواده ی طلّاب و روحانیان عنايت و توجه 
خاصی داشت و همیشه با آنان در ارتباط بود و هر زمانی كه می توانست به ديدار 

آن ها می    رفت.
 در اين سركشی ها به دو نکته  ی بسیار مهم توجه داشت، يکی توجه به همسران

روحانیان و ديگر مهر و محبت نسبت به فرزندان آن ها. 
به منزل هر روحانی يا طلبه  ای كه می رفت، به همسر ايشان سفارش های 
دين را ابلاغ می فرمود. وقتی به منزل ما می آمد، همیشه به همسرم می گفت: 
- مواظب اين ملا اقبال ما باش، شما مثل زنان پیامبر)ص( هستید، چون در 

خانه ی شما نوای دلنشین قرائت قرآن به گوش می رسد.
در غیاب خانم هم به من سفارش می كرد و می فرمود: 

 - ملا اقبال احترام خانمت را داشته باش، زن عفیفه و پاكدامنی است. حرمت
اين چنین زن هايی واجب است. 
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خیلی وقت ها كه من در خدمت ايشان بودم و برای سركشی به خانواده ی 
روحانیان و طلابّ می رفتیم، به همسران آن ها می فرمود:

- شما با زنان ديگر فرق داريد، بايد بسیار مواظب اخلاق و رفتارتان باشید. 
همسری با يك روحانی، نشانه ی نگاه محبت آمیز خداوند به شما بوده است و 
بايد قدر اين نعمت را بدانید. ممکن است از نظر معیشتی در مضیقه و تنگنا 
باشید، اما پشت سر شما گنجینه ی ارزشمند معنويت قرار دارد، قدر شناس آن 

باشید تا لطف عمیم خداوند بیش از پیش شامل حال شما شود. 
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچش
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مبنا، دوستی و صداقت است
بنده بسیار بیشتر از آن چه از علم حاج ماموستا بهره ببرم، از رفتار و شیوه ی 

سلوک ايشان با خانواده و اجتماع بهره برده ام.
رابطه ی ايشان با خانواده يك رابطه ی بسیار استثنايی بود و به تعبیری روح 
دمکراسی بر جمع خانواده ی آنها حکم فرما بود و حاج شیخ در رأس اين نظام 

دمکراتیك مبتنی بر احترام متقابل و حفظ حرمت  های شخصی قرار داشت.
ايشان احترام فوق العاده  ای برای همسرشان قايل بود كه شايد الفاظی و يا 

قالبی برای بیان مصاديق آن وجود نداشته باشد.
اين كرامت و بزرگواری را در حق فرزندانشان نیز انجام می دادند و رابطه ها 

را با آنان بر اساس دوستی و صداقت استوار كرده بود. 
حاج ماموستا قبل از اين كه پدر خانواده باشد و بخواهد از اقتدار مرسوم و 
متداول در خانواده ها نسبت به فرزندان استفاده كند، دوستی صمیمی و صادق 

و در عین حال پناه گاهی مطمئن و مشاوری مورد اعتماد بود. 



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

120

حاج ماموستا قالب های سنتی و مرسوم ارتباطات خانوادگی را كه عمدتاً بر 
زور و قدرت بنا نهاده شده بود، شکسته بود و در چهار چوبی عمل می كرد كه 

با دين انطباق داشت. 
عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج
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فصل سوم
تحصیل، تدریس

و فعالیت های مذهبی
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تحصیل پر مشقت
خیلی وقت ها كه من خدمت حاج ماموستا می رسیدم، ايشان از زحمت ها و 

مشقات دوران تحصیلش برای من صحبت می كرد و می فرمود: 
- من در راه آموختن زحمات فراوانی را متحمل شده ام. در آن زمان ما اگر 
می شنیديم در فلان نقطه از كردستان ايران يا عراق عالم و مدرس و استاد 
بزرگی هست، بدون فوت وقت با پای پیاده بار و بنه می  بستیم و به محضر 
ايشان می رفتیم تا از فیض وجودشان بهره ببريم و به معلوماتمان اضافه كنیم. 
من تمام شهرهای ايران و عراق را گشته ام و از محضر اساتید بزرگوار بهره ها 
برده ام. در تمام سفرهای علمی كه به مناطق مختلف داشته ام، منطقه ی اورامان 
برايم خاطره انگیزتر و دلپذير تر بوده است. وقتی به آن جا می رفتم از آرامش 
بیشتری برخوردار می شدم. احساس می كردم روحم در آن منطقه به اوج آرامش 
می  رسد. برای من محقق شد كه دلیل اين امنیت روحی وجود مشايخ بزرگوار 
در آن منطقه است. اقطاب بزرگواری كه من از ديدنشان بال و پر در می آوردم 
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و احساس شعف و شادی می كردم و از هم صحبتی با آنها به اوج لذت معنوی 
می   رسیدم. 

حاج ماموستا می گفت: 
- من ساده زندگی كرده ام. ساده زيستی برای علمای دين يك ضرورت 
است، من از دوران طلبگی حتی سال  ها بعد از آن با نان و دوغ زندگی كرده ام. 
حجره های سنتی ما در كردستان فاقد هر نوع امکانات بود. حداقل معیشت ما با 
كمك های بسیار كم مردم منطقه تأمین می  شد. طلبه  های جوان ما امروز، بايد با 
شیوه ی تحصیل و معیشت اسلاف خود آشنا شوند تا مبادا خدای ناكرده دچار 
رفاه زدگی شوند يا نسبت به تحصیل علم اهمال كنند و رخوت و سستی آن ها را 

فرا گیرد. 
محمدحسینعباسی،
ازآشنایانشهید
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تکریم شاگردان 
اعمال و رفتار حاج ماموستا شیخ الاسلام مصاديق بارزی از اخلاق و رفتار 
نبوی بود و آن چه در بیانات قرآن و سیره ی حضرت رسول )ص( می ديد، به 

دقّت به آن ها عمل می كرد. 
ايشان عادت داشت به استقبال مهمان می رفت و در هر شرايطی مهمانان را 
بدرقه می كرد. اين جزو رفتار و سلوک ايشان بود. نسبت به طلّاب و اهل علم كه 
مدام به منزلشان تردد داشتند، همین    گونه رفتار می  كرد و اين كار حاج ماموستا 

برای ما بسیار سنگین بود و در مقابل ايشان احساس شرم می كرديم. 
يك بار در حضور جمع طلّاب عرض كردم: 

- حاج ماموستا شما را به خدا بیشتر از اين ما را شرمنده نفرمايید، ما شاگرد 
شما هستیم. در مقابل ما قیام نفرمايید، شما ما را شرمنده می  كنید. 

فرمود: 
- من با اين كار به وصیت پدرم عمل می كنم، چون ايشان به من سفارش 



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

126

اكید فرموده اند كه در جلو پای سه گروه بلند شوم، يکی از آن ها سادات هستند، 
در جلو پای آن ها بلند می شوم تا عشقم را با احترام به فرزندان رسول الله )ص( 
نسبت به جدشان اثبات كنم، چون اعتقاد دارم تکريم اولاد رسول الله)ص( در 
واقع تکريم ايشان است. گروه دوم علما و طلّاب علوم دينی هستند، همان 
كسانی كه در مسیر شرع مبین اسلام قدم بر می دارند. اينها مقامشان تا جايی 
است كه ملائکه الله هم سعی می  كنند به آن ها تقرب پیدا كنند تا اعمالشان مورد 
رضايت حضرت حق قرار گیرد و گروه سوم حافظان قرآن هستند. اين ها قرآن 
را درسینه دارند، حامل قرآن هستند و ناطق به قرآنند، مگر می توان در مقابل 

چنین انسان هايی قیام نکرد؟
سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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مسجد خلوت 
حاج ماموستا به دلیل عشق و علاقه ی خاصی كه به مسجد داشت، همیشه 
برای ادای فريضه ی عصر با جماعت به مسجد می  آمد و دقايقی قبل از واردشدن 
وقت نماز به مسجد می   رسید و در باغی كه جلو مسجد بود قدم می زد و همیشه 

به من می گفت: 
- اين باغ آرامش عجیبی به من می  دهد و دوست دارم هر وقت كه می توانم 

بیايم و داخل باغ بنشینم. 
يك روز گفتم:

- حاج ماموستا قراره اين باغ با صفا را تخريب كنند و در جای آن آپارتمان 
بسازند.

گفت: 
- اين كار نبايد بشود. اين باغ در اين منطقه يك نعمت است و برای من 
هم يك موهبت و عطای خدادادی محسوب می شود.   ای كاش می شد از اين 
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كار جلوگیری كرد.
در حالی كه حاج ماموستا از شنیدن اين موضوع خیلی ناراحت بود، برای 
ادای نماز عصر داخل مسجد شديم. وقتی به نماز ايستاديم ۳ نفر بیشتر نبوديم، 

نماز كه تمام شد، حاج ماموستا آهی از دل برآورد و گفت: 
- من عشق فراوانی به مسجد دارم و مساجد زيادی را ديده ام. صفا و رونق 
مسجد وابسته به وجود نمازگزاران آن است. هر چه مردم بیشتر در مسجد 
حضور پیدا كنند، مسجد صفای بیشتری دارد.   ای كاش عدد نمازگزاران در نماز 

عصر بیشتر می شد.
ايشان از اين بابت بسیار ناراحت بود و خیلی درد دل كرد و از سر سوز و 
خلوص نیّت برای گرايش بیشتر جوانان نسبت به مسجد و رونق هر چه بیشتر 

آن دعا كرد. 
محمدحسینعباسی،
ازآشنایانشهید
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غیرت دیني
 در طول تاريخ اسلام، همیشه علماي دين، مدافعان حرمت حريم دين بوده اند

و اصولاً اين ها سربازان خط اول دفاع از دين هستند. اما حاج ماموستا شیخ الاسلام، 
در حوزه ي دفاع از دين و ارزش  هاي ديني همیشه مقدم  تر و پیشروتر از ديگر 

علماي منطقه بود. 
گاهي اوقات بعضي از علما در موقعیتي قرار مي  گرفتند كه بايد از حريم 
دين دفاع مي  كردند، اما حفظ منافع خود را به امر دفاع ترجیح مي   دادند و دچار 

مسامحه مي  شدند، ولي شهید شیخ الاسلام هیچ گاه تن به اين كار نداد.
او همیشه دفاع از دين را به همه  ي منافع شخصي و دنیوي ترجیح مي  داد و 

در حفظ حرمت  هاي دين كوتاه نمي  آمد.
 بعد از پیروزي انقلاب اسلامي، حضور گروه  هاي سیاسي ضد اسلامي در منطقه

موجب شد پاي بعضي از علما بلغزد و در مقابل حركت  هاي ضد اسلامي اين 
گروه  ها، مهر سکوت به دهان بزنند، اما حاج ماموستا شیخ الاسلام در مقابل افکار 
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الحادي آن ها ايستاد و اين گروه  ها را به چالش كشید و با تمام وجود از حريم دين 
و حرمت  هاي آن دفاع كرد.

همان زمان خیلي  ها معتقد بودند حاج ماموستا غیرت ديني بسیار بالايي 
دارد؛ غیرتي كه ضمن دفاع از ارزش  هاي ديني و اثبات حقانیت آن ها، بر عقايد 

منحرفان هم خط بطلان مي  كشد.
حاج ماموستا در حوزه  ي امر به معروف و نهي از منکر نیز همیشه اين غیرت 

را از خود نشان مي  داد و تساهل و تسامح نداشت و مي  فرمود: 
- ترويج معروفات و بازداشتن از منکرات تکلیف است و كوتاه آمدن در مقابل 

آن نافرماني در برابر دستورات خداوند است.
ماموستاملاعبداللهاکسون،
سقز
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درس عزّت
حاج ماموستا شیخ الاسلام در عصر خود انسان كم نظیري بود؛ استادي به 
معني واقعي، و به همه  ي جنبه  هاي تعلیم و تربیت توجه داشت و به استناد نص 
صريح قرآن، تزكیه را بر تعلیم مقدم مي  دانست و اعتقاد داشت عالمي كه خوب 
تربیت نشده باشد، موجب فساد در دين مي  شود. لذا توجه به تربیت انساني براي 

ايشان بسیار با اهمیت بود.
ايشان سعي مي  كرد در تربیت طلاب به همه  ي ابعاد دقت داشته باشد و از 
جمله مباحثي كه تلاش مي  كرد آن ها را به طلبه  ها انتقال دهد، واژه  هايي چون 

عزت نفس، مردانگي و غیرت ديني بود.
خوب به ياد دارم، روي اين مباحث همیشه تأكید داشت و مي  فرمود: 

 - طلبه بايد عزت نفس داشته باشد، دون همتي موجب شکسته شدن هیمنه  ي
عالم ديني است، چون عالم دين رهبري جامعه را بر عهده دارد. او بايد انسان 
تربیت كند. لذا زماني مي  تواند مأموريتش را به سرانجام برساندكه عزت نفس را 
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در وجودش پرورش داده، در عمل به اثبات برساند. 
حاج ماموستا مي  فرمود: 

- تعصب ورزيدن امر ناپسندي است و موجب خسران مي شود، اما اگر از 
بیان اين واژه مراد غیرت در دين باشد، نه تنها بد نیست، بسیار هم پسنديده 
است، چون غیرت همراه با آگاهي، علم و استدلال است و مي  تواند حافظ دين 
و ناشر ارزش  هاي ديني باشد. اما چون تعصب، خالي از اين مفهوم است، مخرّب 
و ويرانگر است. بنابراين من به همه  ي شما توصیه مي  كنم راه و رسم مردانگي 
و غیرت دفاع از ارزش  هاي ديني را خوب بیاموزيد و به كار گیريد، چون دين 

نیازمند غیرت است و دفاع از آن مردانگي مي  خواهد.
حسینشاکري،
ازشاگردانشهید-سقز
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رأفت پدرانه
هنوز نوجواني بیش نبودم كه براي آموختن  علوم ديني راهي خانقاه حاج 
شیخ مصطفي)قدس سره الشريف( در شهر سقز شدم. به جرأت مي  توانم بگويم 
آوازه  ي حاج ماموستا شیخ الاسلام و عشق به اين شخصیت فرهیخته انگیزه  ي 

تحصیل در اين حوزه را در وجودم ايجاد كرده بود. 
به عشق كسب فیض از محضرشان راهي خانقاه شدم. طلبه  هاي زيادي در 
سطوح مختلف از چشمه ي زلال وجودشان فیض مي  بردند و سیراب مي  شدند. 

خدمتشان رسیدم و عرض كردم:
- حاج ماموستا آمده  ام از محضرتان فیض ببرم و علم دين را بیاموزم.

بسیار گرم من را تحويل گرفت و فرمود: 
- كار بجايي كرده  اي، بنده خادم شما و همه  ي جواناني هستم كه عشق به 

دين آن ها را راهي اين مکان ارزشي كرده است. 
دستور داد در حجره مستقر شدم. روز بعد آمد و فرمود: 
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- كاک حسین، هم چنان كه مي  بیني من سرم بسیار شلوغ است و خیلي 
اما چون  مشغله دارم، اگرچه درس دادن به شما را وظیفه  ي خود مي  دانم، 
نمي رسم در خدمت شما باشم، لذا استادي را برايتان مي  گیرم. سفارش شما را 
مي  كنم و خودم هم بر نحوه  ي كارش نظارت مي  كنم. ان  شاءالله وقتي مقدمات 

را نزد ايشان به پايان رساندي، من در خدمتت خواهم بود.
حاج ماموستا من را به ماموستا ملا احمد حافظ سپرد و فرمود: 

- ملا احمد شما استاد كاک حسین هستي، نهايت تلاش خود را در تعلیم 
و تربیت ايشان به كار بگیريد، حق التدريس شما را هم خودم پرداخت خواهم 

كرد. 
حاج ماموستا ماهانه مبلغي را از جیب خود به ماموستا ملا احمد پرداخت 

مي  كرد و ايشان هم انصافاً هرچه در توان داشت، در اين زمینه به كار گرفت.
 پس از اتمام مقدمات، بنده افتخار شاگردي حاج ماموستا را پیدا كردم و 

سال  ها از محضرشان كسب فیض نمودم.
حسینشاکري،
ازشاگردانشهید-سقز
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نخبه پروري
همیشه به تفاوتي كه حاج ماموستا شیخ الاسلام با ديگر علماي منطقه  ي 

سقز داشته  اند، انديشیده  ام. 
 ما در طول تاريخ علماي فراواني را در منطقه داشته  ايم كه هر كدام به سهم
 خود به دين و مردم خدمت كرده  اند، اما نتیجه  ي عمل و تلاش شهید شیخ الاسلام

با ديگران متفاوت است و اصولاً خروجي كارهايشان چیز ديگري است. 
حاج ماموستا در طول حیات پربركت خود، توجه ويژه  اي به نخبگان علوم 
ديني داشت. آن ها را شناسايي مي  كرد و زماني كه از قابلیت  هاي ذاتي فردي 
مطمئن مي  شد، زمینه  هاي صعود او را فراهم مي  كرد. او را تشويق مي  كرد بیشتر 
تلاش كند، به آن چه آموخته است قناعت نکند. توانمندي  هايش را به او يادآوري 
مي  كرد و موجبات پیشرفت فرد را فراهم مي  نمود. گاهي اوقات وقتي به علماي 
حاضر در منطقه و يا كساني را كه مي شناسم و امروز در منطقه  ي ديگر زندگي 
مي  كنند، مي  نگرم، مي  بینم اكثر قريب به اتفاق علماي موفق در خدمت حاج 
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شیخ الاسلام تحصیل كرده  اند و خوشه چین خرمن معارف ايشان بوده  اند.
اين امتیاز بزرگي است كه اين شهید رمضان دارد و اين موضوع وجه امتیاز 

حاج ماموستا با ديگران است.
محمدرسولگزیزي،
ازآشنایانشهید-سقز
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استاد جوان
 شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام، از همان ابتداي ورود به شهر سقز و استقرار

در خانقاه حاج شیخ مصطفي، بركات حضورشان در میان جامعه نمايان شد و از 
جهات مختلف، تحول و تحرک و دگرگوني مثبتي ايجاد كرد.

ايشان در فضايي مسؤولیت تبلیغ دين را در اختیار گرفت كه فساد و فحشا 
از طرف حاكمیت سیاسي ترويج مي  شد. انجام افعال منکر نه تنها نکوهیده نبود، 

بلکه به عنوان يك امر معروف و ارزش معرفي مي  شد. 
شهید شیخ الاسلام يك تنه در مقابل اين منکرات ايستاد و قلب  هاي خفته 
را بیدار نمود، چون صادقانه و براي رضاي خدا اين كارها را انجام مي  داد، مورد 

پذيرش اجتماع نیز واقع مي  شد.
در آن زمان عده  اي كمونیست ملحد بودند كه سعي در اغواي جوانان ناآگاه 
داشتند. آن ها از اين ناآگاهي و بي اطلاعي استفاده مي  كردند و در تلاش بودند 
 فضاي جامعه را به سمت لا ابالي  گري و اباحه سوق دهند. در چنین فضايي شهید
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 شیخ الاسلام قدم به میدان گذاشت و با آن زبان فصیح و صداقت  گوي خود، چون
ذوالفقار علي)ع( بر سر بي  باوران فرود آمد و بنیاد عقايد باطلشان را از ريشه 

بركند. 
در آن زمان به ماموستا شیخ الاسلام لقب استاد جوان و ماموستاي سعادت 
را داده بودند. مردم ايشان را با اين عنوان مي  شناختند و به جاي لفظ مرسوم 
ماموستا، همه او را استاد خطاب مي  كردند. من به ياد ندارم در منطقه  ي سقز، 
مردم اين لقب را به كس ديگري داده باشند و اين مهم نشانه  ي علّو مرتبه  ي 

علمي ماموستا و پايگاه رفیع اجتماعي ايشان است.
حاجاحمدطاطایي،
عضوهیأتامنايمسجدحضرتابراهیمسقز
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تلاش وافر
 در دوران طلبگي افتخار داشتم ايامي را در خدمت شهید حاج ماموستا 
شیخ الاسلام هم حجره باشم. با هم در روستاي تاله جار سقز در خدمت مرحوم 
ماموستا ملا كامل نقشبندي تحصیل مي  كرديم. ايشان جمع الجوامع مي  خواند، 
بنده هم مشغول خواندن عقايد بودم. در میان جمعي كه در خدمت مرحوم 
ماموستا نقشبندي بوديم، آقاي شیخ الاسلام استثنا بود. ايشان ضمن اين كه 

هوش و ذكاوت سرشاري داشت، تلاش فراواني هم در آموختن مي  كرد.
او بر خلاف طلاب ديگر سعي مي  كرد از وقتش نهايت استفاده را ببرد. انسان 
با برنامه  اي بود و زمان را به نحو احسن مديريت مي  كرد. درسي را كه استاد 
مي  داد سريع ياد مي  گرفت و آن قدر آن را مرور مي  كرد كه ملکه  ي ذهنش مي 
 شد و پس از آن در قالب مباحثه، درس را براي هم پايه هاي خود تکرار مي نمود 

و به سؤالات آن ها هم جواب مي  داد. 
شهید شیخ الاسلام در دوران طلبگي محل رجوع طلاب بود و به همه بهره 
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و نفع علمي مي  رساند.
اين همه تلاش مي نمايي و زحمت  ايشان سؤال مي  شد چرا  از  هروقت 

مي كشي؟ مي  گفت: 
- من مي  خواهم عالم شوم، مي  خواهم آن چه را از علم و دانش بر من پوشیده 

است، آشکار كنم و با بصیرت و آگاهي با مسائل پیرامون خود روبه رو شوم.
ملاخالدقادرنژاد،
ازدوستانشهید-سقز
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رفعت نظر
شهید شیخ الاسلام، همه  ي ويژگي  هاي يك انسان كامل را دارا بودند، سخاوت، 
 ادب، خوش برخوردي، دلسوزي و.... اما آن چه در دوران طلبگي و با هم بودن

برايم بسیار جالب بود و همیشه در ذهنم مانده است، يکي اين كه حاج ماموستا 
انسان بسیار خوش ذوقي بود، ذوق هنري در زمینه  هاي مختلف داشت، سعي 
مي  كرد با دقت به همه چیز بنگرد و از كم و كیف آن اطلاع حاصل كند و خود 
در اين رابطه طرحي نو دراندازد؛ حتي در نوشتن و يادداشت كردن هم با همه  
تفاوت داشت. براي كارش طرح و نقشه ي هنرمندانه داشت. از ذوق نهايت بهره 

را مي  برد. 
ديگر اين كه حاج ماموستا به مکان  هاي مرتفع بسیار علاقه داشت. هر وقت 
فرصتي دست مي  داد و مي  خواستیم لحظاتي را بیرون از حجره به سر ببريم، 

حتماً بايد به پیشنهاد ايشان به قله  هاي اطراف روستا مي  رفتیم.
حاج ماموستا در پیاده روي بسیار چالاک بود، زودتر از همه به قله مي  رسید 
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و از آن جا مناظر اطراف را نگاه مي  كرد و از اين كار لذت مي  برد.
دوستان همیشه مي  گفتند: 

- علاقه به قلّه در حقیقت نشان از بلندي و رفعت نظر شما دارد، چرا كه در 
تحصیل علم نیز همیشه از همه پیشرو و فعال تري و تلاش مي  كني به رفیع ترين 

قله  هاي دانش برسي.
مي  فرمود: 

- اين نشان لطف و مرحمت خداوند است و من همیشه خدا را به خاطر صبر 
و ثباتي كه در اين راه به من عنايت فرموده، سپاسگزارم. 

ملاخالدقادرنژاد،
ازدوستانشهید-سقز
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وجه امتیاز
خداوند توفیق را رفیق راه حقیر نمود و در دوران تحصیل و طلبگي مدتي با 

حاج ماموستا شیخ الاسلام زير يك سقف زندگي مي  كرديم. 
در روستاي شمس از توابع شهرستان اشنويه طلبه بوديم، ايشان ماه  هاي 

آخر تحصیل را سپري مي  كرد و بنده هم در سال  هاي آخر تحصیل بودم. 
حاج ماموستا در بین طلاب انسان شاخصي بود، اصلًا تربیت، مشي و نگرش 
ايشان با ديگران خیلي متفاوت بود. با اين كه هنوز طلبه بود، اما از اشتهار فراواني 
برخوردار بود و جايگاه ويژه  اي هم در بین روحانیون، طلاب و هم در میان مردم 
داشت. آن  چنان مؤدبانه با همه برخورد مي  كرد كه اساتید هم هیچ  گاه به عنوان 
يك طلبه به ايشان نگاه نمي  كردند، چراكه هم از نظر علمي، بسیار در سطح 

بالايي قرار داشت و هم متانت و وقارش از او شخصیتي برتر ساخته بود.
ماموستاملاصدیقجهانپور،
عضوشورايروحانیتسقز
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لباس دین
قبل از انقلاب اسلامي، حکومت پهلوي در زمینه  هاي امنیتي و سیاسي 
دست به اقداماتي زد تا بتواند كنترل بیشتري بر روي روحانیت كردستان داشته 

باشد.
از جمله  ي اين اقدامات طرح مروجین مذهبي بود كه از آن طريق تعدادي 
از روحانیون به استخدام سازمان اوقاف در آمدند و عده  اي نیز در جاهاي ديگري 

مشغول به كار شدند.
حکومت تلاش مي  كرد تا روحانیون از پوشیدن لباس روحانیت خودداري 
نمايند، البته اين كار براي ساواک بسیار اهمیت داشت. حاج ماموستا هم نسبت 
به اين موضوع بسیار نگران بود و عکس العمل نشان داد و از روحانیون درخواست 

كرد كه لباس روحانیت را كه لباس دين است، كنار نگذارند. 
خود او به رغم اين كه در دبیرستان  هاي سقز تدريس مي  كرد، همیشه با 
لباس روحانیت در كلاس درس حاضر مي  شد و بسیار به پوشیدن اين كسوت 
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عشق و علاقه داشت و با تلاش  هاي خود مانع رسیدن حکومت به اهدافش شد 
و خیلي از روحانیوني هم كه جذب ادارات شده بودند، هم چنان در كسوت 

روحانیت باقي ماندند.
ماموستاملاصدیقجهانپور،
عضوشورايروحانیتسقز
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شب  هاي رمضان
 خانقاه حاج شیخ مصطفي در سقز از اماكني است كه بین مردم اين شهرستان

قداست و جايگاه ويژه  اي دارد و همیشه روحانیوني مسؤولیت امامت جماعت آن 
را بر عهده داشته  اند كه شاخص بوده  اند. 

زماني كه حاج ماموستا شیخ الاسلام امامت آن جا را بر عهده گرفت، علاوه 
بر حفظ سیره  ي سلف، با توجه به درايتي كه داشت، آن جا را تبديل به يك 
دانشگاه عمومي نمود؛ مخصوصاً در شب  هاي ماه مبارک رمضان ضمن برگزاري 

نماز تراويح،۱بحث  هاي اخلاقي شیريني را طرح مي  كرد.
استقبال آن  چنان گسترده بود كه مردم بلافاصله پس از افطار مي  آمدند كه 
بتوانند جا براي نشستن پیدا كنند، عالم و عامي و پیر و جوان و كوچك و بزرگ 
صف مي  كشیدند، خانقاه و اطراف آن مملو از جمعیت مي  شد و زماني كه حاج 

	1-	نماز	تراویح	نيز	از	جمله	نمازهایی	است	که	اهل	سنّت	آن	را	مستحب	دانسته	و	در	هر	شب	از	ماه	مبارک
رمضان	نزدیک	به	بيست	رکعت،	آن	را	به	جماعت	اقامه	می	نمایند.	 
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ماموستا بحث خود را شروع مي  كرد، آن  چنان سکوتي بر جمعیت سايه گستر 
مي  شد كه گويي اصلاً انساني در اين مکان وجود ندارد. 

اين كار در سال  هاي قبل از انقلاب كه فساد و فحشا روز به روز در جامعه 
گسترش پیدا مي  كرد، هنري بود كه فقط از حاج ماموستا شیخ الاسلام ساخته 

بود.
ما در شهر مساجد و اماكن ديگري هم داشتیم، اما هیچ  كدام از آن ها با خانقاه 
 حاج شیخ مصطفي قابل مقايسه نبود و اين ها همه از بركت انفاس پاک و دل پر از

صفا و صداقت اين شهید عزيز بود.
ماموستاملاعبدالقادررحیمزاده،
امامجماعتمسجدخلیفهزاده-سقز



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

148

مکتب خانه
بنده با حاج ماموستا شیخ الاسلام، هم سن و سال بودم و در يك محله 
زندگي مي  كرديم. دوران كودكي هم بازي بوديم. او در آن دوران نیز با كودكان 
ديگر تفاوت داشت، هیچ  گاه نديدم دست به كارهايي بزند كه در عرف اجتماع 
ناپسند بود. رهبري گروه هم  سالان را هم به عهده گرفته بود و همیشه براي 
بازي هاي كودكانه شرط و شروط داشت و لبُّ كلامش اين بود كه نبايد كاري 
بکنیم كه موجبات اذيت و آزار ديگران را فراهم كند و به ما تذكر بدهند، لذا 

خیلي مقید به اين امر بود.
چون صفاي باطن داشت، هم  سالان نیز سخنان او را مي  پذيرفتند و از قواعد 

و قوانیني كه او وضع مي  كرد، عدول نمي  كردند.
شروع تحصیل ما هم با هم بود، در آن زمان مدرسه نبود، در شهر بانه چند 
تا مکتب بود كه كودكان در آن جا نزد مکتب داران تحصیل مي  كردند. مکتب ما 
در منزل عموي حاج ماموستا بود، مرحوم ملا عمر عموي ايشان منزلش را وقف 
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مکتب كرده بود و در آن جا درس مي  خوانديم. هوش و ذكاوت حاج ماموستا 
فوق  العاده بود. 

هرچه را آموزش مي  دادند، سريع ياد مي  گرفت و براي ديگران تکرار مي-
 كرد.

بسیار مؤدب بود و هیچ وقت كاري نکرد كه مورد تنبیه قرار گیرد. تنبیه 
مکتب  هاي قديم بسیار سخت بود، بچه  ها را به فلك مي  بستند، اما حاج ماموستا 
هیچ  گاه چوب و فلك را تجربه نکرد، چون بسیار با درايت و دقت عمل مي  كرد 

و در يك كلام با هوشي و ادبش دو عامل اصلي در موفقیت او بودند.
حاجمحمدعلایي،
بانه
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پدر معنوی 
حاج ماموستا، علاوه بر اين كه استاد ما بود و در محضر ايشان علوم اسلامی 
را می آموختیم، هم خود او به كرّات ما را فرزندان معنوی خود خطاب می كرد 

و هم ما با افتخار تمام او را پدر معنوی خود می نامیديم. 
حاج ماموستا همیشه تعلیم و تعلّم را توأمان انجام می داد و گاهی اوقات 
مسائل تربیتی و هدايت معنوی طلّاب، برای او از يادگیری و آموزش مهم تر بود 

و همیشه می گفت: 
- وظیفه ی من تربیت انسان هايی است كه بتوانند پیامبرگونه، كشتی امّت 
را به ساحلّ نجات برسانند. طلبه های من بايد عالمان عاملی باشند كه تمام 
حركات و سکنات آنها برای مردم درس آموز باشد. علم تنها كافی نیست، آن چه 
مهم است اين است كه شما بايد همراه علم، تقوی، رياضت و مردم داری و شیوه 
های سلوک اجتماعی را بیاموزيد تا به حق شما را جانشین رسول الله )ص( 
خطاب كنند. ايشان همیشه به ما می فرمود: بايد در اجتماع طوری رفتار كنید 
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كه هم خدا، هم پیامبر)ص( و هم مردم از شما راضی باشند، در غیر اين صورت 
مسیر انحرافی رفته ايد. شما بايد آينه ی تمام نمای اخلاق و رفتار و منش نیکو 

باشید. 
حاج ماموستا هیچ وقت به فکر دنیا و مال اندوزی نبود و اين موضوع را 
همه  ی مردم به خوبی می دانند، در حالی كه اگر ايشان اراده می كرد زمینه ی 

رفاه بیشتر و كسب مال و ثروت برايشان فراهم بود. 
به حق بايد گفت كه اين شخصیت بزرگ و عزيز تمام عمرش را صرف تعلیم 

و تربیت كرد. 
حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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عصبانیت به خاطر خدا 
 شهید شیخ الاسلام چکیده ی علم، تجربه و تقوا بود. ايشان از تجربیات گرانبهايی

برخوردار بود و همه  ی تلاششان اين بود كه اين تجربیات را به شاگردانش انتقال 
دهد. 

همیشه به ما توصیه می كرد از برخورد احساسی با مسائل  پرهیز كنیم.
می  فرمود: 

 - در هر موضوعی عقلانیت را دخیل كنید. اگر آن چه می خواهید انجام دهید
با عقل و شرع سنخیت نداشت و هماهنگ نبود. از آن حذر كنید، مبادا احساسات 

بر شما غلبه كند و دست به انجام اعمالی بزنید كه از صراط دين به دور باشد.
 گاهی اوقات مطلع می شد بعضی از طلبه ها، در مسائلی احساس را دخیل 
كرده اند، از آ ن ها عصبانی می شد و بعضاً برای اين كه آن ها را متوجه اشتباهاتشان 
بکند، با آن ها قهر می كرد و زمانی كه احساس می كرد اين فرد متنبه شده است، 

او را صدا می زد، صورتش را می بوسید و می گفت: 
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- من به خاطر خدا عصبانی شده ام و قهر كرده ام، شما فرزند من هستید و 
من هم دوست ندارم فرزندانم مسیری جز طريق حق را سپری كنند. 

حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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منزل یا کلاس درس 
عالمی  و  اهل دين  والا، گران قدر،  ماموستا شیخ الاسلام شخصیتی  حاج 
پاكیزه سرشت و نیکو نهاد بود و پدر بزرگوارشان شیخ الاسلام كردستان بود و او 

هم تربیت شده ی اين چنین خاندانی بود. 
شهید شیخ الاسلام، عمرش را در راه خدمت به دين سپری كرد و در اين 
 مسیر، سختی  های فراوان كشید و ناهمواری   های زيادی را با صبر و طاقت بر خود

هموار نمود.
هر كسی كه يك بار توفیق حضور در محضر اين مرد خدا را پیدا كرده باشد، 
قطعاً شخصیت دلپذير و خدايی او را شناخته است، تا برسد به بنده ی حقیر كه

 

عمری افتخار دوستی و رفاقت و مجالست با ايشان را داشته ام.
اين شهید والامقام يك لحظه از اوقات شريفشان به بطالت نمی گذشت، 
همیشه يا در حال مطالعه و يادگرفتن بودند يا در حال تدريس و ياد دادن؛ 
به شیوه  ای كه منزلشان تبديل به كلاس درس شده بود و طلّاب علوم دينی 
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برای فیض بردن از محضر ايشان به منزل می آمدند و در خدمتشان زانوی تلمّذ

 

می زدند. 
بعضی اوقات خدمتشان می رسیدم، می ديدم منزلشان مملّو از طلّاب است، 

می گفتم: 
- حاج ماموستا اين منزل است يا كلاس درس؟

می فرمود: 
- يادگیری و ياد دادن واجب است و نیازی به زمان و مکان خاصی ندارد. 
غرض اصلی بايد اين باشد كه ما وظیفه را درست انجام دهیم و به سفارش 

اسلام عمل كنیم. 
الحمدلله امروز ما نتیجه  ی اين تلاش ها و مساعی ارزنده ی ايشان را می بینیم 
و فرزندان معنوی اين عزيز سفر كرده كه از علمای بسیار خوب كردستان بودند، 
در سراسر منطقه پراكنده اند و درس دين و دين داری به مردم می  دهند و جمعی 

از آنان نیز مصدر امور مهمی مثل قضاوت هستند. 
حسامالدینمجتهدی،
امامجمعهیسنندج
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تبلیغ دین واجب است 
مرحوم حاج شیخ الاسلام از مفتی های ارزنده و بزرگ در فقه شافعی بودند، 
من صدها فتوای شرعی ايشان را در مدت عمر بابركتشان مشاهده كردم و 
هیچ وقت نديدم فتوايی بر اساس نظرات شخصی صادر كرده باشند. همه ی 

فتاوی ايشان مستند به نص قرآن كريم و سنت پاک رسول الله)ص( بود. 
 ايشان به رغم داشتن موقعیت های اجتماعی و سیاسی خوب، هیچ وقت از  مسجد
فاصله نگرفتند و امامت مسجد را به عنوان يکی از سنت های حضرت رسول)ص( 
حفظ كردند. اين شهید والامقام عاشق امامت مؤمنین بود و برخود واجب كرده 
بود كه هر پنج نوبت نماز را در مسجد حاضر باشد. من بعضی وقت ها خدمتشان 
عرض می كردم:''چه ضرورتی دارد شما هر پنج نوبت را به مسجد برويد، اگر در 

نماز ظهر و مغرب حضور پیدا كنید، كافی است. 
می فرمود:

- من لحظه  ای كه در مسجد هستم و در آن جا نماز می خوانم، آرامش پیدا 
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می كنم. ثواب نماز در مسجد بیشتر است و دوست دارم نمازهايم را در مسجد 
بخوانم.

و از اين ها مهم تر، يك بار فرمود: 
- آن قدر به مسجد می روم تا در اين راه شهید شوم.

و به حق خداوند اين كرامت و بزرگواری را نسبت به ايشان فرمود و دعايشان 
را كه توفیق شهادت در راه خدا بود، مستجاب كرد. 

يکی از عادات بسیار پسنديده ی حاج ماموستا اين بود كه هر وقت در مسجد 
حضور پیدا می كرد، حتماً آياتی از قرآن را برای حاضرين در مسجد تفسیر 
می نمود. آن چنان  كه مأمومین ايشان بیان می كنند، حتی يك بار نبوده كه اين 
شهید سعید، قبل يا بعد از نماز ولو در حدّ چند دقیقه  ی محدود به بیان آياتی 

از كلام الله نپردازد. 
حسامالدینمجتهدی،
امامجمعهیسنندج
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برخورد محبت آمیز 
مدتی بود جهت ادامه ی تحصیل به شهر سنندج آمده بودم. سعی كردم 
از اساتید به نام و شاخص موجود در اين شهر بهره مند شوم. از دوستان شنیدم 
كه حاج ماموستا شیخ الاسلام از تهران به سنندج آمده اند و حوزه ی درسشان 

گشايش يافته است. 
من از قبل، نام و آوازه ی حاج ماموستا را شنیده بودم و بسیار مشتاق بودم 
كه زيارتشان كنم. همراه چند نفر از دوستان طلبه، خدمت ايشان رسیديم. 
وقتی ما را ديدند بسیار گرم برخورد كردند و با كمال محبت ما را پذيرفتند و 

فرمودند: 
- از ديدنتان بسیار خوشحال هستم و امیدوارم بتوانم برای شما مفید واقع 

شوم. 
ايشان استادی مسلّم و مشهور بود و من تصور ديگری از روبه رو شدن با 
ايشان را داشتم و انتظار آن برخورد محبت آمیز را نداشتم. اما فطرت پاک و 
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سرشت خدايی ايشان، مافوق تصورات ما بود و به حدی زيبا با ما برخورد كرد كه 
شیفته اش شديم و در محضرش زانوی تلمّذ زديم و سه سال تمام از چشمه  سار 
فکر زلال و انديشه  ی پاكش بهره برديم و آن چه از اخلاق ستوده و سلوک عملی 

اين معلم اخلاق آموختیم، كمتر از علمی نبود كه در محضرش فرا گرفتیم. 
ايشان تجسّم پاكی و صداقت و تقوا بود. وجود نازنینش چون هاله  ای از نور 
ما را فرا می گرفت و به كرانه های بی كرانگی و ابديت می برد. همه ی تلاشش اين 

بود كه در عمل برای ما سر مشق باشد و ما از رفتارش الگو بگیريم. 
 هر گاه كسی وارد منزلش می شد، آن چنان او را می نواخت كه گويی سال هاست
مشتاق ديدارش بوده است. رسم مهمان نوازی از نام حاج ماموستا مصداق پیدا 
كرده است. عادت داشت مهمان را تا دم در بدرقه كند. بعضی اوقات خدمتشان 

عرض می كرديم:
-  استاد! شما تشريف داشته باشید، ما مهمان را بدرقه می كنیم.

می فرمود:
- من خودم می خواهم سنت رسول الله )ص( را انجام دهم، اين يك وظیفه ی 
شرعی است برای من، مهمان از من انتظار دارد، او بايد با خاطره  ی خوش اين  جا 

را ترک كند. 
عطاءاللهحسنپور،
ازشاگردانشهید
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اصل بر تفهیم مطلب است 
شهید شیخ الاسلام، شیوه های بسیار جذابی در تدريس داشت. ايشان مطلب 
را در حد فهم مستمع بیان می كرد و واژه ها و كلماتی را كه برای بیان مفاهیم 
مورد استفاده قرار می  داد، مطابق با ظرفیت های علمی شنونده بود، لذا به تعبیری 
ايشان در تدريس صاحب سبك بود، در كمال دقّت و حساب  می توان گفت:''

شده به بیان مطلب می پرداخت،'' و در پايان می فرمود: 
- مطلب را فهمیديد يا نه؟

اگر جواب مثبت بود ضمن شکر به پیشگاه خداوند، تکرار آن را می خواست 
و اگر هم نفهمیده بودند، آن را دوباره تکرار می كرد و می گفت: 

- آن قدر تکرار می كنم تا كاملًا تفهیم شود، چون در آموزش، اصل بر تفهیم 
است و اگر نیاز باشد صد بار تکرار می كنم، اما دوست ندارم ناگفته ای بماند يا 

موضوعی را بدون اين كه ياد گرفته باشید، از آن بگذريد. 
علاقه ی عجیبی به تدريس داشت و با اين كه سال های متمادی بود كه 



161

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

تدريس می كرد، اما هیچ وقت، ما آثار خستگی و يا ناخشنودی از تدريس را در 
چهره ی ايشان نديديم. همیشه می فرمود: 

 - من از تدريس انرژی می  گیرم و وقتی می   بینم مطلبی را توانسته  ام به طلبه ها 
ياد دهم، احساس آرامش می كنم. 

عطاءاللهحسنپور،
ازشاگردانشهید
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آشنایی با راه و رسم طلبگی
حاج ماموستا در روزهای جمعه و سه شنبه، كلاس های درسشان تعطیل 
 بود، اما خیلی از اوقات در اين دو روز هم تماس می گرفت و ما را جمع می كرد

و می فرمود: 
- طلبگی فقط يادگیری مطالب نیست، شما بايد درس زندگی بیاموزيد، شما 
 با انسان   های معمولی تفاوت داريد، وظیفه  ای كه بر دوش شما گذاشته شده،

بسیار سنگین است، لذا برای اين كه اين بار سنگین را به مقصد برسانید، بايد راه 
و رسم آن را ياد بگیريد و اين كار میسّر و مقدور نیست، الا اين كه از تجربیات 

پیران استفاده بکنید و آن ها را در زندگی به كار ببنديد.
لذا در اين دو روز تعطیل به بیان خاطرات خود از دوران طلبگی می پرداخت 
و ما را با پیچ و خم های مختلف راه آشنا می نمود و مدام به ما تأكید می فرمود: 
- تا روزی كه زنده هستید، مسجد را ترک نکنید. مسجد حکم يك سنگر بسیار 
 محکمی را برای شما دارد كه می   توانید از طريق آن از اسلام و سنت رسول الله)ص(
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صیانت كنید. 
می فرمود: 

- بنای كار شما بر وفاق، وحدت و اتفاق است. مبادا هوای نفس بر شما مسلط 
شود و در سخنرانی  ها و بحث  های عمومی مطلبی را عنوان كنید كه در صف 
امت شکافی ايجاد شود و مردم نسبت به روحانیت بدگمان گردند و از مسجد 
 روی گردان. در بین مردم افکار، تربیت ها و نگرش های مختلفی وجود دارد،
شیوه ی برخورد شما بايد به گونه  ای باشد كه بتوانید همه را با سلايق مختلف 

به مسجد جذب كنید.                                                             
عطاءاللهحسنپور،
ازشاگردانشهید
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حد اعتدال را نگه دارید 
من توفیق داشتم كه جزو مأمومین دايمی مسجد سید قطب باشم و در حدّ 

توان در خدمت مسجد و اهل آن بودم. 
يك روز حاج ماموستا فرمود: 

- شما اذان بگويید. من هم اذان گفتم.
ايشان تفقد فرمود و اذان بنده را تأيید كرد و فرمود:

-  صوت خوبی داری، تو هم می توانی جزو مؤذنان مسجد باشی.
بعد از نماز و زمان ذكر و اوراد، من يك روز آيه ی ۱95 سوره ی آل  عمران را 

قرائت كردم. آيه طولانی بود. بعد از اتمام قرائت فرمود: 
- چیزی را برای ما نگذاشتی، آيه    ی بلندی را قرائت كردی. شما بايد موقعیت 
نمازگزاران را در نظر بگیريد. هم بايد به ما فرصت دعا كردن بدهی و هم توجهی 
به تركیب نمازگزاران داشته باشید. در بین اين جمعیت هم جوان داريم هم پیر، 

لذا نبايد آن ها را خسته كنید. بايد حدّ تعادل را نگه داريد. 
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البته ايشان از ذكر و اوراد طولانی هم خودداری می كرد، همیشه تعادل را 
نگه می داشت و حال نماز گزاران را رعايت می فرمود.

کاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشاداسلامیاستانکردستان
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نماز اول وقت 
در مدت ده سال شاگردی، از محضرشان بهره های فراوانی بردم و از اين بابت 

همیشه پیشانی عبوديت را بر آستان احديت می سايم. 
يکی از شیوه های پسنديده ی ايشان انجام نماز اول وقت بود. 

زمانی كه وقت نماز فرا می رسید، سراپا خشوع و خشیّت می شد و بلافاصله 
كارهايش را تعطیل می    كرد، حتی اگر در حال صحبت بود، كلامش را قطع 

می كرد و می فرمود:
-  وقت نماز است. 

خیلی وقت ها در حال تدريس بود كه متوجه می شد وقت نماز است. بحث 
را ناتمام می گذاشت و می فرمود:

- بايد دستور حق را اجرا كنیم، هر كاری داريم می گذاريم برای بعد از نماز.
اگر در مجلسی حضور داشت با رسیدن وقت نماز بلافاصله وضو می گرفت 

و می فرمود: 



167

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

- رحمت خدا بر نمازگزاران، برخیزيد تا نماز را به جماعت ادا كنیم. 
من در تمام مدت ده سالی كه افتخار داشتم در محضرشان باشم، حتی برای 

چند لحظه ی كوتاه هم نديديم در اين زمینه كوتاهی كرده باشند. 
حضور در مسجد هم برای ايشان جنبه ی الزام پیدا كرده بود. با اين كه منزل 
ايشان تا مسجد مسافت زيادی داشت، در وقت نمازهای پنج گانه بلافاصله عازم 
مسجد می شد، نمازش را در آن جا ادا می كرد و سپس به منزل برمی گشت.                                            
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچشوازشاگردانشهید
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درس طلبه ها واجب تر است
خداوند را همیشه شاكر و سپاسگزارم كه توفیق تلمّذ در محضر شخصیّت 

بزرگی چون شهید شیخ الاسلام را نصیب من كرد.
ايام و روزهايی را كه در خدمتشان بوده ام، از آن ها به عنوان روزهای طلايی 
ياد می كنم.  خیلی از اوقات، برای استفاده از محضرشان، در منزل مزاحم ايشان 
می  شديم و در واقع منزل ايشان مدرسه ی ما بود. هیچ وقت پیش نیامد كه از 

اين بابت ناراحت شوند، بلکه می فرمود: 
- وجود شماها و طرح بحث های دينی و قرآنی در اين  جا موجب نزول بركات 

الهی است.
به كرّات پیش می     آمد وقتی ما در خدمتشان بوديم و در حال تدريس بودند، 
مهمانانی از مسؤولین دولتی به منزلشان تشريف می آوردند، آنها را گرم تحويل 

می گرفت و می فرمود: 
 - درس اين طلبه ها از همه چیز واجب   تر است. تشريف داشته باشید، هر وقت
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درس تمام شد، خدمتتان خواهم رسید. 
يك بار در خدمتشان بوديم، حاج ماموستا گرم تدريس بود، به ايشان خبر 

دادند كه پسرشان كاک طه كه در اروپا زندگی می  كردند، برگشته اند.
حاج ماموستا فرمود: 
- خیلی خوش آمدند.

وقتی كاک طه وارد شد، با ايشان روبوسی كرد و خیر مقدم گفت و با اين كه 
چند سال بود كه ايشان را نديده بود، فرمود: 

- طه جان، خیلی خوش آمدی. اما اجازه بده درس طلبه ها تمام شود، بعد 
مفصل با هم صحبت خواهیم كرد. 

برای حاج ماموستا دو چیز بسیار اهمیّت داشت؛
 يکی تدريس طلّاب بود،
 و ديگری امامت و پیشنمازی مسجد.

طالبسبحانی،
امامجماعتمسجدابوذرغفاریسنندج
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 تجلی كرامت و بزرگ منشی
مدتی بعد از علاقه  ای كه به شهید شیخ الاسلام پیدا كردم، زمینه  ای فراهم 

شد كه به شهر سنندج آمدم و در مسجدالنبی)روستای قراديان( ساكن شدم.
چند نفر از طلّاب شهید شیخ الاسلام در حجره ی اين مسجد اقامت داشتند. 
چند بار از آنها خواستم كه زمینه  ی آشنايی بنده را با حاج ماموستا فراهم كنند 
تا بتوانم در محضرشان كسب فیض كنم؛ اما به دلیل مشغله  های فراوانی كه حاج 
ماموستا داشت، دوستان طلبه  ی بنده از طرح موضوع خودداری می كردند و مقیّد 
بودند. همیشه مترصد فرصتی بودم تا با ايشان آشنا شوم. بالاخره زمینه  ای برای 

بنده فراهم شد و من به عنوان پیشنماز سازمان ملی جوانان معرفی شدم.
مکان استقرار سازمان در نزديکی مسجد سیّد قطب قرار داشت و اين هم جواری

 

موجب شد تا من به اين مسجد تردد داشته باشم.  
يك روز نزديکی های اذان ظهر به مسجد سیّد قطب رفتم، بخت يار شد 
و سعادت ديدار با حاج ماموستا حاصل شد. با اين كه ايشان هیچ  گاه من را از 
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نزديك نديده بود، اما بسیار گرم با من برخورد كرد و فرمود: 
- كجايی هستی و در كدام مسجد خدمت می كنی؟ 
توضیحاتی را خدمتشان عرض كردم. سپس فرمود، 

- فردا بیا ببینمت.
روز بعد عازم منزل ايشان شدم. در منزل تشريف نداشت و گويا ضرورتی 
پیش آمده بود كه از منزل خارج شده بود. عصر همان روز زنگ زدم خدمتشان 

و شرح ماوقع را عرض كردم. ضمن عذرخواهی فرمود: 
- پس همین حالا بیا.

بلافاصله رفتم و خدمتشان رسیدم. مجدداً گرم با بنده روبه رو شدند و هديه  ای

 

به من دادند. ضمن تشکر عرض كردم: 
- حاج ماموستا سال هاست آرزوی تلمّذ در محضر شما را دارم و دوست دارم 

 

درس تفسیر را در خدمت حضرت عالی بخوانم. تامُلی كرد و فرمود: 
- با اين كه مشغله های فراوانی دارم، اما چون شوق به آموختن را در وجودت 

می بینم، اشکال ندارد.
من وقتی با پاسخ مثبت حاج ماموستا روبه رو شدم، سر از پا نمی  شناختم. 
اصلًا باور نمی كردم. دچار هیجانی شده بودم كه نمی فهمیدم چه كار می كنم. 

اما با همان حالت از استاد تشکر كردم. فرمود: 
- صبح ها خیلی زود بايد بیايی.  

عرض كردم:
-  هر دستوری كه شما بفرمايید بنده سمعاً و طاعتاً در خدمتم.

و از فردای آن روز حقیر كسوت شاگردی ايشان را بر تن كردم.  
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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اراده ای پولادین
 يکی از ويژگی های خوب حاج ماموستا انتقال تجربیات گرانبهايش به 
طلابّ بود. ايشان گاهی اوقات از خاطرات و تجربیاتش برای ما سخن می  گفت 

و می فرمود: 
- دوستان جوان! آن چه می گويم، حاصل سال ها زحمت است و بخشی از 
درس است كه بايد به شما بیاموزم. فکر نکنید داستان و افسانه تعريف می كنم.  

يك بار فرمود:
- من در روستايی، نزد يکی از اساتید تحصیل می كردم.، يك روز جمعه كه 
به مسجد رفتم، ديدم امام جمعه بحث بسیار سنگینی را آغاز كرده اند. بحث 
ايشان بسیار علمی و پر بار بود، اما مستمعین در حدّی نبودند كه قدرت درک 
اين موضوع را داشته باشند. وقتی كه خطبه های ماموستا به پايان رسید، عرض 
كردم:'' استاد، بحث بسیار شیرين و جذّابی را ارايه فرموديد، اما فکر می كنم كه 
كسی جز من در اين جمع آن را نفهمیده باشد.'' فرمود:''كاملًا راست می گويی، 
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اتفاقاً من اين بحث را فقط برای شما طرح كردم و از عنوان كردن آن هم غرض 
و هدفی داشتم.''عرض كردم:" قربان چه هدفی داشتید؟" فرمود: ''هدفم اين بود 
كه تو اراده  ای پولادين داشته باشی. به كم قانع نشوی، بلکه با ايمان به توانستن، 
به جامعه  ای بزرگ تر بروی كه در آن اهل درک بیشتر باشند و آن چه می  گويی 
بر جان شنوندگان نقش گردد، نه چون من در متروكه  ای بمانی و به بیان ندای 
 درونت بپردازی، در حالی كه گوش شنوايی برای آن وجود ندارد."اين بیان استاد
آن چنان من را تکان داد كه پس از اتمام تحصیلات به شهر سقز رفتم و انصافاً 

خود را در دريايی می ديدم كه كران امواج آن ناپیدا بود. 
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبی
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توان خدادادی
حاج ماموستا شیخ الاسلام نسبتاً مسن بود و معمولاً افراد در سن ايشان 
سعی می كنند استراحت داشته باشند، مخصوصاً مدرسین و اساتید در سن 
بالا ساعات تدريس را كاهش می دهند. اما خداوند به حاج ماموستا توان خاصی 
عنايت فرموده بود. ايشان مثل همیشه كرسی تدريسشان برقرار بود و نه تنها 

احساس خستگی و كسالت نداشتند، بلکه بسیار شاد و سر حال هم بودند.
 من برای كسب فیض از محضر حاج ماموستا صبح ها زود خدمتشان می  رسیدم.
وضو  بود.  بشّاش  بسیار  چون  گرفتم،  می  روحیه  ديدم  می  را  ايشان  وقتی 

می  ساخت و درس را با شوخی آغاز می كرد و همیشه توصیه می فرمود: 
- سحرخیزی يك نعمت بزرگ است. سعی كنید از اين فرصت استثنايی 

نهايت استفاده را ببريد.  
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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فراغت از تحصیل معنی ندارد
يکی از توصیه های دايمی حاج ماموستا به طلّاب اين بود كه می فرمود: 

- هیچ وقت نگويید فارغ التحصیل شدم. برای طلبه و ماموستای  علوم دينی 
 فراغت از تحصیل معنی ندارد. شما بايد در حال آموزش  و يادگیری باشید. پا به پای

پیشرفت علم و فن پیش برويد و علمتان را به روز كنید، نه اين كه پس از گرفتن 
گواهی، با علم و يادگیری قطع ارتباط كنید. 

در تبیین اين موضوع می فرمود: 
 - من زمانی كه علوم متداول طلبگی را به پايان بردم، به روستای بالك مريوان
رفتم.، در خدمت مرحوم استاد ماموستا ملا باقر، زانوی تلمّذ زدم و در حالی كه 
ازدواج هم كرده بودم و مطابق عرف معمولِ جامعه بايد به كسوت روحانیت 
در می آمدم و در روستايی امر پیشنمازی، ارشاد و تبلیغ را به عهده می  گرفتم، 
اما نیاز به آموختن بیشتر مرا به سمت و سويی برد كه نوعی سنت شکنی هم 
محسوب می شد، ولی من برای سیراب كردن روح تشنه ام اين سنت را شکستم. 
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در آن جا روزی چند ساعت در خدمت ماموستا كسب فیض می كردم. ساعاتی 
را به تدريس طلّاب اختصاص می دادم و مابقی وقتم را به مطالعه و آموختن 
می  پرداختم. خداحافظی با آموختن و تحصیل، يك فاجعه است. بايد اين رسم 
ناروا را از میان برداشت. من زمانی كه در تهران بودم، با اين كه سن بالايی 
 داشتم، اما برای آموختن يك سری مباحث تخصصی، به سماع درس بعضی از 
روحانیان و اساتید عزيز از برادران اهل تشیع می رفتم و انجام اين كار را هم 

وظیفه می  دانستم؛ رفع يك نیاز كه همانا برطرف كردن عطش آموختن بود. 
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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حلّال مشکلات 
پس از اين كه از تهران به سنندج نقل مکان كردم، به عنوان طلبه در خدمت 
حاج ماموستا زانوی تلمّذ زدم. به دلیل تبعات ناشی از جابه جايی و نقل مکان، 

مشکلاتی داشتم كه همه ی آنها را حاج ماموستا حلّ كردند. 
مدتی گذشت، مشکل بزرگی برايم پیش آمد. توان طرح آن را نزد كسی 
نداشتم و زمین و زمان آن  چنان برايم تنگ شده بود كه تصور می كردم اين مشکل 

نه تنها حلّ نخواهد شد، بلکه هستی من را هم با خودش تباه خواهد كرد. 
روزی دست نیاز بر آستان بی نیاز بلند كردم و گفتم: 

- خدايا! خودت می دانی چقدر به تحصیل علوم دينی و خدمت به شرع 
مقدس عشق و علاقه دارم، اما مشکلاتی كه سر راهم قرار گرفته، مانع رسیدن 
به اهدافم هستند. توان طرح آن را نزد هر كسی ندارم. خودت كمك كن كه 
تنها حلّال مشکلات تويی. بعد از اين راز و نیاز برای كسب فیض از محضر حاج 
ماموستا راهی منزل ايشان شدم. وضع روحی ام تعريف چندانی نداشت، وقتی 
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خدمتشان رسیدم، نگاهی به من انداخت و فرمود: 
- سید چرا ناراحتی؟

عرض كردم:'' حاج ماموستا چیزی نیست.'' كتاب را بست و فرمود:
- والله تا از دلیل نگرانی تو اطلاع پیدا نکنم، كتاب را باز نمی   كنم. من خیلی 
تحت تأثیر قرار گرفتم؛ اشکم جاری شد و مشکلم را عرض كردم و گفتم:" حاج 
ماموستا تا كنون اين موضوع را به كسی نگفته ام، مشکل بزرگ و لاينحلّی است 
و دارم متلاشی و نابود می شوم." از شنیدن سخنان من خیلی ناراحت شد. چند 
لحظه  ای تأمل كرد، سپس بلند شد به اتاق ديگری رفت و بعد از چند دقیقه 

برگشت و فرمود: 
-  سید نگران نباش، تا دقايقی ديگر به حول و قوه ی الهی مشکلت حلّ خواهد

 

شد.
 20 دقیقه  ای طول كشید، ديدم تعدادی از مسؤولین وارد شدند، حاج ماموستا 

بدون مقدمه، خطاب به آنها فرمود: 
- شما كه ادعا می كنید، پیرو رسول الله)ص( هستید، مگر اين سید طلبه از اولاد 
 رسول الله )ص( نیست، پس چرا تاكنون مشکلش را حلّ نکرده ايد، بی  اعتنايی شما 
دارد زندگیش را به تباهی می كشاند. در حاكمیت اسلامی اين مسائل برازنده نیست.

مسؤولین به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. يکی از آنها كه از مسؤولین ارشد 
استان بود، گفت:"فردا بیا دفتر من تا مشکلت را حلّ كنم.''حاج ماموستا فرمود: 

- نه او حق ندارد به دفتر شما بیايد. شما وظیفه داری خودت مشکلش را 
حلّ كنی. 

روز بعد همان شخص مسؤول با من تماس گرفت و گفت:''مشکل شما حلّ 
شده است.'' 

سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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خوشرویی و احترام 
زمانی كه حاج ماموستا شیخ الاسلام به سنندج تشريف آوردند، هنوز مسجد 
سید قطب ساخته نشده بود. وقتی كه طلّاب علوم دينی از موضوع بازگشت 
ايشان مطلع شدند، گروه گروه برای كسب فیض از محضرشان، خدمت حاج 
ماموستا می  رسیدند و دوست داشتند بتوانند ساعاتی در روز را در خدمت ايشان 
تلمّذ كنند. حاج ماموستا هم به دلیل احساس تکلیفی كه داشت، دست رد بر 
سینه ی كسی نمی   زد و به محض تقاضای فرد، برای ايشان برنامه  ريزی می   كرد و 
به تدريج تعداد زيادی از طلبه  ها دور و بر حاج ماموستا جمع شدند. حجره  ای هم 
برای تدريس نداشت، لذا طلّاب به منزل ايشان می رفتند. عدد بالای مراجعین، 
وجود دروس مختلف و پايه های تحصیلی متعدد، باعث ازدحام جمعیت طلّاب 
شد. رفت و آمدها به حدی زياد شده بود كه منزل حاج ماموستا به يك مدرسه ی 
 علوم دينی تمام عیار تبديل شده بود و ماهیت اصلی خودش را از دست داده بود
و اين در حالی بود كه خانواده ی حاج شیخ هم در اين منزل سکونت داشتند.
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گاهی اوقات مجبور بودند در روز 40 تا 50 بار درب منزل را برای طلّاب و 
مراجعین باز كنند، اما با اين همه زحمت، حتی يك بار نديدم نه حاج ماموستا 
و نه خانواده ی ايشان نسبت به مراجعین ترشرويی كنند، علی الخصوص شخص 
 حاج ماموستا كه همیشه با اين موضوع در ارتباط بود. دايم چهره  اش خندان بود.

با خوشرويی برخورد می كرد و نسبت به طلّاب احترام زايد الوصفی داشت. اگر 
روزی ده بار خدمت ايشان می رسیديم، در هر بار ورود در مقابل ما قیام می كرد، 
احوال ما را می پرسید و خوش آمدگويی می  كرد و در وقت خروج هم تا پله ی 

آخر ما را بدرقه می نمود.
وقتی عرض مـی كرديم:''حاج ماموستا شما با اين كارتان ما را شرمنـده 

می كنید، ما مهمان نیستیم، جزو مراجعین دايمی شما هستیم.'' می فرمود: 
- من فقط وظیفه ام را در مقابل شما انجام می دهم.

احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه 
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توصیه های مهم 
پس از تکمیل مسجد سید قطب، حاج ماموستا فرمود: 

- دوست دارم مراسمی را برای فراغت از تحصیل شما و آقای شیخی در مسجد 
نوساز سید قطب بگیرم و رسماً در حضور جمع ملبستان كنم و اجازه  نامه ی

 

شما را تقديم كنم. عرض كردم:''هر طوری كه صلاح می دانید.'' 
بالاخره مراسم برگزار شد و حاج ماموستا اجازه نامه ی ما را امضا كرد، اما 
برخلاف آن چه مرسوم و متداول است، ايشان غیر از بیان اهلیت علمی ما در 
اجازه نامه، چند توصیه ی مهم را هم نوشته بودند كه وقتی اجازه نامه ها قرائت 
شد، اين توصیه ها بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت و برای ما هم يك درس 

دايمی بود. ايشان به ۳ مطلب اشاره فرمود: 
۱- سعی كنید وقتی تفسیر قرآن را مطالعه می كنید، ضمن يادگیری تفسیر، 

آيات را نیز حفظ كنید. 
2- هر روز هر مقداری كه می توانید از قرآن قرائت كنید ولو اين كه در حد 
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يك حزب باشد. 
۳- از مطالعه  ی كتاب ارزشمند احیاء العلوم امام محمد غزالی غفلت نکنید و 

مرتب آن را مطالعه كنید. 
من هر وقت به اين توصیه ها می انديشم، می بینم عمل به آن يعنی عمل به 

تمام آن چه شرع مبین فرموده  است. 
 احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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ساخت مسجد سید قطب 
مردم محلّه ی فعلی مسجد سید قطب تلاش های فراوانی برای تأمین زمین 
مناسبی جهت ساخت مسجد به عمل آوردند تا بالاخره اين زمین را از طريق 

سازمان زمین شهری برای اين كار واگذار كردند. 
معتمدين محلّ خدمت حاج ماموستا رسیدند و عرض كردند:''زمینی را با 

اين شرايط گرفته ايم و می خواهیم مسجدی در آن بنا كنیم.'' 
پدر از اين كار خیلی استقبال كرد، اما فرمود: 

- در اين چنین زمینی نمی توان مسجد ساخت، مگر اين كه ما صاحب اصلی 
زمیـن را پیدا كنیم و ايشان اين زمین را اهـدا كند و اعـلام نمايد حقـی بر آن 

ندارد.
مالك اصلی زمین احمد خان خسرو آباد بود. پدرم شخصاً رفت و موضوع را 

با ايشان در میان گذاشت و فرمود: 
- قرار است در اين زمین مسجد بنا گردد، اگر قلباً راضی به اين كار نیستی ما 
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در جای ديگر زمین تهیه می كنیم و اگر هم راضی هستی، بايد آن را رسماً هديه

 

كنی.
احمد خان هم زمین را هديه كرد و پس از آن كار ساخت مسجد آغاز شد.

حاج ماموستا همراه مردم محلّ، زحمت های فراوانی در اين راه كشید.
در 27 رمضان همان سال اولین نماز را در حالی در مسجد اقامه كردند كه 
فقط يك چهار ديواری بود و حتی كف آن مفروش نبود و ما روی كارتن نماز 

خوانديم. پدرم می فرمود: 
- نبايد منتظر باشیم همه ی امکانات برای مسجد فراهم شود، بعد آن را 
 افتتاح كنیم. اين كار خیلی طول می كشد. لذا با همین شرايط فعلی، ما در مسجد

حضور پیدا می كنیم، ان شاءالله با همت مردم تکمیل می  شود. 
خداوند كمك كرد و به تدريج مسجد تکمیل شد و پدرم رسماً امامت آن جا 
را عهده دار شد و ۱7 سال با همه ی عشق و علاقه  ای كه به اين مسجد داشت، 

خاضعانه و خاشعانه در آن به ادای تکلیف و تبلیغ دين پرداخت. 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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20 سال خدمت به مسجد 
 پدرم زمانی كه در شهر سقز سکونت داشت، از جايگاه علمی و اجتماعی خاصی

برخوردار بود و در بین مردم آن شهر از محبوبیت فراوانی برخوردار بود.
 ايشان بر خلاف خیلی از روحانیان محلّ كه هر سال در مسجدی امام جماعت

 

هستند، 20 سال كامل امام جماعت خانقاه حاج شیخ مصطفی بود.
اين خانقاه جايگاه ويژه  ای در بین مردم سقز خصوصاً ارادتمندان طريقت 
نقشبنديه دارد و از قداست خاصی برخوردار است و از زمان بنای آن تاكنون 
 همیشه روحانیان مشهور و طراز اول شهر، امامت آن جا را عهده دار بوده اند و پدرم
هم مدت 20 سال در اين مکان شريف، امامت جماعت و تبلیغ دين را عهده دار 

بود. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلاتی كه در مناطق كردنشین حادث 

شد، پدر تهران را برای سکونت برگزيد. 
پس از اين كه از شهر سقز رفتیم، مردم كسی را برای امامت در خانقاه انتخاب 
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 نکردند و به كراّت خدمت پدرم پیام می  فرستادند كه شما 20 سال  در اين
خانقاه خدمت كرده ايد، اكنون كه بنا به ضرورت جمع ما را ترک كرده  ای، ما هم 
20 سال به پاس احترام شما صبر می كنیم تا برگردی. اما چون شرايط و فضای 

منطقه مناسب نبود، پدرم فرمود: 
- امکان برگشت من وجود ندارد، مسجد هم نبايد بدون پیشنماز باشد.

لذا يکی از روحانیان را به مردم معرفی كرد و فرمود:
- ايشان از افراد مورد تأيید بنده است و می تواند به عنوان امام جماعت در 

خانقاه حاج شیخ مصطفی در خدمت مؤمنین باشد. 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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لطف پدرانه 
وقتی دوره  ی تحصیل رو به پايان بود، در فکر بودم كه سر و سامانی بگیرم. 

دلم می  خواست در مراسم عروسی  ام حاج ماموستا حضور داشته باشد. 
وقتی كه زمان موعود فرا رسید، بارها با خودم خلوت كردم كه آيا اين 

موضوع را با استاد در میان بگذارم يا نه؟
 آيا موقعیت اجتماعی و علمی ماموستا مانع از حضور ايشان در اين مجلس 
نخواهد شد؟ از همه مهم تر آيا حاج ماموستا حاضر خواهد شد200 كیلومتر 

مسافت را برای شركت در مراسم عروسی من طی كند يا نه؟ 
مجموعه  ای از اين سؤالات از يك طرف و عدم توان طرح موضوع از طرف 
ديگر، مدت ها عذابم می داد، اما در ژرفای درونم اين ندا را می    شنیدم كه كرامت 

و رأفت  حاج شیخ الاسلام، بسیار برتر و بالاتر از تصور من است. 
بالاخـره يك روز به خودم جـرأت دادم و در كمـال شـرم و حیـا موضوع 
 را خدمتشان عرض كردم. بر خلاف انتظار بنده، ايشان خیلی خوشحال شدند و
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تبريك گفت. 
گفتم:

- حاج ماموستا تشريف می آوريد؟
فرمود: 

- مگر ممکن است پدری در مراسم عروسی فرزندش شركت نکند؟
عطاءاللهحسنپور،
ازشاگردانشهید



189

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

مطلع آشنایی 
  آشنايی من با حاج ماموستا شیخ الاسلام به حدود ۱5 سال پیش بر می گردد،
 تا آن تاريخ، سعادت ارتباط نزديك و دوستی با اين شخصیت بزرگ را پیدا نکرده

بودم، اما ايشان را از دور می شناختم. 
روزی در مجلسی بودم. ديدم حاج ماموستا هم تشريف دارند، فرصت را 
غنیمت شمردم و خدمتشان رسیدم و از اين لحظه باب ارتباط و رفاقت ما 
باز شد. در آن زمان من تدريس می كردم، طلبه  ای داشتم به غايت باسواد و 
نیك نفس و تلاشگر. ايشان يکی از متون درسی خود را در خدمت ماموستايی 
می  خواند كه به دلیل داشتن تفکرات خاص مورد تأيید من نبود و از اين بابت 
نگران طلبه ام بودم كه خدای ناكرده با بعضی از جريانات فکری انحرافی همراه 
 گردد و دينش تباه شود. لذا دنبال استادی بودم برای اين طلبه كه هم بر متن
 درسی مسلط باشد و هم بر مدار اسلام راستین حركت كند و بتواند خطر جريانات

انحرافی را به طلّاب گوشزد نمايد. 
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وقتی خدمت حاج ماموستا رسیدم، گفتم:''حاج ماموستا من طلبه  ای دارم 
كه تدريس بعضی از درس هايش در تخصص من نیست و او هم اين درس ها را 
نزد كسی می خواند كه سلامت فکری ندارد و از اين جهت خیلی نگران هستم. 
اگر امکان دارد شما زحمت تدريس اين درس را تقبّل فرمايید، چون واقعاً ايشان 
 طلبه  ی مستعد و متدينی است و دوست ندارم در گیر و دار بعضی از مسائل فکری

نابود شود. 
حاج ماموستا بلافاصله لبخندی زد و فرمود:

- ايشان را پیش من بفرست تا طوری كه تو دوست داری تربیتش كنم. 
 من روز بعد آن طلبه را خدمت ايشان فرستادم و الحق خیلی بیشتر از آن چه
در تصور من بود، حاج ماموستا برای تعلیم و تربیت ايشان تلاش كرد و امروز 
اين فرد، انسانی است كه در طريق حق گام بر می دارد و به دين و مردم خدمت 

می  كند. 
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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احساس مسوولیت 
 به اذعان و اعتراف همه  ی علمای كردستان، حاج ماموستا شیخ الاسلام مجتهد
 مسلم عصر در مذهب امام شافعی)ره( بود. علم، درک، درايت و اخلاق پسنديده  ی
 ايشان امری مسلّم بود. اين شخصیت ارزشی در عین توانايی  های علمی و موقعیت
اجتماعی و مشغله  های فراوان، هیچ وقت از دو موضوع غافل نبود؛ يکی حضور 
مستمر در مسجد و در میان مردم و ديگری اطلاع از وضع طلابّ و شیوه  ی 

تحصیل آن ها. 
از نظر حاج ماموستا، طلّاب سفیران اسلامند كه بايد به وجه احسن تربیت 
شوند تا در  هدايت جامعه مشکلی حادث نگردد. آن ها بايد احساس كنند مورد 

حمايت علما هستند تا در انجام وظايف الهی خود با تمام توان بکوشند. 
هر گاه مراسم فارغ التحصیلی طلبه  ها برگزار می شد، حاج ماموستا به رغم 
داشتن كار و مشغله و در بعضی از موارد حتی كسالت و رنج جسمی، خودش 
را موظّف به شركت در اين مراسم می دانست و در اين زمینه بسیار احساس 
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مسؤولیت می كرد.
يك بار مراسم فارغ التحصیلی يکی از طلّاب در نقطه ی صفر مرزی كشورمان 
با عراق در روستايی به نام »دژه« برگزار شد. از حاج ماموستا دعوت كردند كه 
با حضور خود مجلس را مزينّ فرمايد. با اين كه همه مشتاق بودند كه ايشان 
تشريف بیاورند، اما در عین حال بعُد مسافت و ناهمواری راه از يك طرف و كهولت

 

سن حاج ماموستا از طرف ديگر، همه احتمال می دادند كه امکان حضور ايشان 
وجود نداشته باشد. وقتی موضوع را خدمتشان عرض كرديم، خطاب به من فرمود: 

- با هم برويم. 
عرض كردم راه دور است، ممکن است تحمل رنج راه سخت باشد. 

فرمود: 
- جشن فارغ التحصیلی طلبه  ای است كه من او را می شناسم. انسانی بسیار 
فهیم، باسواد و مدير است و می تواند از امیدهای آينده ی اسلام در منطقه باشد. 

لذا در مقابل او احساس مسؤولیت می  كنم و حتماً خواهم رفت.
 ايشان رنج راه را بر خود هموار كرد و در آن مجلس باشکوه حاضر شد و با بیانات

شیوای خود بذر عشق و امید را در دل ها بارور نمود. 
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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 آموزش در سفر و حضر                                   
 حـاج شیـخ، علاقـه  ی وافری به سفـر داشت و بر همان باور قرآنـی بود كه

می فرمايد: 
قُلْ سيرُوا فِي الَْرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْخِرَةَ 

إِنَّ اللهَ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدير۱
 اعتقاد داشت كه سفر می تواند تجربیات گرانبهايی به انسان بدهد كه رسیدن
به اين مراحلّ با علم امکان ندارد؛ بايد رفت و ديد و لمس كرد و با تمام وجود 

آن را درک نمود. 
در رفتن به مسافرت هم بیشتر مايل بود همراه طلّاب باشد، چون می فرمود: 

- اگر با طلبه ها باشم راحت تر هستم و از زمان هم می توانیم بهتر استفاده 
كنیم و اوقات را با بحث  های علمی سپری كنیم.

1-	بگو:	در	زمين	بگردید	و	بنگرید	چگونه	آفرینش	را	آغاز	کرده	است،	سپس	]باز	[	خداست	که	نشأه	ي	
آخرت	را	پدید	می	آورد؛	خداست	که	بر	هر	چيزی	تواناست. 
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ايشان بسیار به آداب سفر پای  بند بود و سعی می  كرد آن چه در باب سفر از 
 رسول الله)ص( منقول است و در سیره و سنت آن حضرت محفوظ است، به طور

كامل رعايت نمايند؛ به همین خاطر وقتی عازم سفر می شد، با تمام اهل خانه 
به گرمی خداحافظی می كرد و به آن ها می فرمود:

همراه طلّاب به فلان منطقه می روم ودر فلان تاريخ برمی  گردم. حتی گاهی

 

اوقات پیش می آمد كه ايشان خارج از منزل بودند وما خدمتشان عرض می كرديم 
چند ساعتی تا فلان جا برويم و برگرديم، می فرمود: 

- حتماً بايد بروم وبا اهل منزل خدا حافظی بکنم. بعد ان شاءالله خواهیم 
رفت. 

حاج ماموستا وقتی سوار ماشین می   شد، صندلی عقب می نشست و می  فرمود:
- دوست دارم درطرفینم طلّاب بنشینند تا مجال بحث علمی داشته باشیم.

 با حركت ماشین تمام دعاها و اذكار سفر را قرائت می كرد، سپس به راننده 
می گفت: 

- به اذن خدا و با احتیاط حركت كن، تا سفر بركامِمان تلخ نگردد. 
بعد ازآن می فرمود: 

- دوست دارم در مسیر بحث علمی داشته باشیم، تا هم از زمان نهايت بهره 
را ببريم و هم خدای ناخواسته مجال پرداختن به بحث  های حاشیه  ای و خارج 

از سفارش اسلام را نداشته باشیم. 
خیلی وقت ها، خدمتشان عرض می كرديم:'' حاج ماموستا شما سؤال كنید، 

ما جواب می دهیم. می فرمود: 
- نه، شما شبهات را از من بپرسید، تا امکان استفاده ی بیشتری فراهم شود. 

من سال ها در خدمت اين شخصیت عظیم تلمّذ كردم، اما هیچ وقت مشاهده 
نکردم ايشان در داخل جمع، يك سؤال مشکل علمی را از طلبه  ای بپرسند، 
چون بیم داشت يك وقتی اين طلبه  نتواند پاسخ سؤال را بدهد و در میان 
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جمع، دچار سرافکندگی شود. بر اين اعتقاد بود و سعی می كرد مارا به پرسیدن 
وادار كند. 

مسافرت با ايشان به حدّی لذت بخش بود كه به هیچ وجه قابل بیان نیست. 
در سفر، سلوک معنوی ايشان جايگاه ويژه  ای داشت و من در هر سفری كه در 
ركاب ايشان بودم، احساس كردم تمام مدت سفر برايم عبادت بوده؛ چون در 
همه  ی مدت سفر بحثی جز ذكر آيات قرآن و احاديث نبوی و نماز و عبادت 

صورت نمی گرفت. 
از ويژگی  های ديگر حاج ماموستا در سفر، حركت براساس برنامه بود. معمولآ 
سفر ايشان را ما طلبه  ها برنامه ريزی می  كرديم. ايشان وقتی عازم می شد، تمام 
 جزيیات برنامه را از ما می  خواست؛ حتی می  فرمود:'' از كدام نقطه بايد حركت كنیم، 

چگونه وارد مقصد شويم، چه برنامه هايی رادر مقصد پی گیری كنیم.''
 گاهی پیش می آمد وقتی برنامه را خدمتشان عرض می كرديم و می  ديد برنامه

ناقص است، بلافاصله تذكر می  داد ومی  فرمود: 
- برنامه  ی شما كامل نیست، اتلاف وقت دارد، بايد طوری برنامه ريزی كنید 

كه وقت هدر نرود و از زمان، بهره برداری لازم به عمل آيد. 
سیداحسنحسینی،
مدرسمدارسعلومدینیسنندج
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ویژگی  های دوست خوب
حاج ماموستا، در قبال همه  ی مردم جامعه، احساس مسؤولیت می كرد و 
تلاشش اين بود كه آن چه از علم و تجربه اندوخته است در كمال سخاوتمندی 

به ديگران تقديم كند.
در كلاس های درس طلابّ، مجال بیشتری برای اين كار داشت و زمینه  های 
خوبی هم فراهم بود، لذا گاهی اوقات ضمن طرح مباحث علمی، سعی می كرد از 

جهات و جنبه  های تربیتی طلّاب هم غافل نشود.
در هر جلسه به استناد آيات و احاديث، مطالبی را در اين زمینه عنوان 

می فرمود. 
در جلسه  ای در مورد دوست از ايشان سؤال شد و اين كه چه كسانی را بايد 

برای دوستی برگزيد. در جواب فرمود: 
- در مورد دوست از رسول الله)ص( سؤال كردند، ايشان فرمودند:''عین اين 
 سؤال را هم از حضرت عیسی)ع( پرسیده اند، اما دوست خوب بايد دارای سه ويژگی 
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باشد؛ اول اين كه سیمايش شما را به ياد خداوند بیندازد. دوم، منطق و درايت 
او باعث افزايش علم گردد. سوم، اعمال او مثل نماز خواندن، قرائت قرآن، روزه 

و اذكار و اورادش انسان را به ياد قیامت بیندازد. 
حاج شیخ خودش نمونه  ی بارز اين ويژگی ها بود و هركس به سیما و رفتار 

او می  نگريست، ايشان را دوست می  گرفت.
سیداحسنحسینی،
مدرسمدارسعلومدینیسنندج
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لطف به شاگردان
 شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام، انسان بسیار با عاطفه  ای بود و قلبش مملو 
از محبت به دوستان و شاگردانش بود. نسبت به بنده نیز همیشه نظر لطف و 

مرحمت داشت. 
توفیق داشتم چند سال مرتب به سفر حج بروم، هر بار قبل از حركت، 
خدمت حاج ماموستا می رسیدم و ضمن كسب رهنمودهای ايشان خدمتشان 

عرض می كردم:'' اگر چیزی لازم داريد بفرمايید تا از سرزمین وحی بیاورم.''
حاج ماموستا همیشه دو سفارش داشت؛ می  فرمود: 

- از مکـه آب زمـزم و از مدينـه هم خـرما برايم بیاور كه هر دو متبـرک و 
شفا دهنده هستند.

-  زمانی كه من در سفر حج بودم، حاج ماموستا در سر كشی به خانواده ام 
نقشِ پدر را داشت. ايشان به  رغم مشغله  های فراوان، مرتب به خانواده سركشی 

می  كرد و هر وقت امکان رفتن نداشت، حتماً با تلفن جويای احوال بچه ها می شد. 
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حاج ماموستا در سركشی و عیادت بیماران نیز اهتمام می  ورزيد و هر گاه 
می  شنید كسی در بستر بیماری است، حتماً م ي رفت و از او عیادت می كرد.

يکی دو بار بنده مريض شدم و چند روزی در بستر بودم. به دوستان عرض 
كردم موضوع را به حاج ماموستا نگويند؛ دوست ندارم ايشان به زحمت بیفتد، اما 
ايشان اطلاع پیدا كرده بود و به عیادت من آمد. از زحمتی كه متقبل شده بود 
 خیلی شرمنده شدم و عرض كردم:''حاج ماموستا، به هیچ وجه راضی به اين همه
زحمت شما نبودم. در پاسخ جمله  ای را گفتند كه همیشه پژواک آن در انديشه ام 

جاری است. فرمود: 
 - شما طلبه  ی من بوده ايد و فرزند من هستید، مگر ممکن است پدری نسبت

به رنج  ها و نگرانی  های فرزندش بی  اعتنا باشد يا آن ها را فراموش كند؟ اين كار 
وظیفه ی من است، اگر به وظیفه ام عمل نکنم، معذب هستم.

اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچش
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توصیه به اختصار کلام 
شهید شیخ الاسلام از امرای كلام بود و به دلیل تسلط بر مباحث و قدرت 
فوق العاده  ای كه در طرح و نتیجه گیری كلام داشت، همیشه كوتاه و مختصر 
صحبت می كرد و در همان زمان اندک آن چه مفید بود، به نحو احسن به 
سمع مستمعین می رساند و دايم طلّاب را نیز به اين مهم توصیه می كرد و 

می فرمود: 
- يکی از آفت های رايج در میان ما طلبه  ها، بی  توجهی به ارزش وقت مردم 
 است. زندگی امروز در مقايسه با گذشته سخت تر شده است، لذا مردم با محدوديت
 وقت و زمان روبه رو هستند و ما هم بايد اين شرايط را درک كنیم و در سخنرانی ها 
 و موعظه هايی كه داريم، ايجاز و اختصار در كلام را به عنوان يك اصل مهم، مورد
توجه قرار دهیم و سعی كنیم در كمترين زمان بیشترين بهره را به شنوندگان 

برسانیم. 
اين كار ضمن اين كه مسأله ی مهم مديريت زمان را در بر دارد، در شنوندگان 
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هم ايجاد رغبت می كند و آنها را به كراّت به پای منبر وعظ می  آورد و از كسالت 
و ملالت آن ها جلوگیری می كند، بنابراين لازم است با آمادگی سخنرانی كنید و 

از قبل مطالب را دسته بندی نمايید. 
عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج
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مطالعه اصل کار است
بنده به دلیل تلمّذ در خدمت حاج ماموستا مرتب به خانه  ی ايشان تردد داشتم 
 و هر وقت خدمتشان می رسیدم، اگر حاج ماموستا تنها بود و مهمان نداشت،

بلا شك مشغول مطالعه بود.
يك بار كه خدمتشان رسیدم، كتابی در دست داشت، به محض ورود من، 

قیام فرمود، احوالپرسی كرد و فرمود: 
- جملاتی از اين بحث مانده، آن را مطالعه می  كنم، بعد درس را شروع 

می كنیم.
دقايقی طول كشید، سپس كتاب را كنار گذاشت و آماده ی تدريس شد. من 

از فرصت استفاده كردم و گفتم: 
- حاج ماموستا، شکر خدا شما جامع علوم دينی هستید و در زمینه های 

مختلف استاديد، چه ضرورتی دارد در اين سن و سال، اين همه مطالعه می كنید؟ 
فرمود: 
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- پايه و اصل همه ی علوم مطالعه است، شما اگر چند صد سال هم عمر 
كنید، به دلیل وسعت دايره ی علوم هر روز می توانید مطلب جديدی بیاموزيد و 
هیچ كس نمی  تواند ادعا كند به جايی رسیده است كه از مطالعه بی نیاز باشد. 
اگر يك روز انسان مطلب جديدی را نیاموزد، آن روز را از دست داده است. 
امروز علمای دين بايد به روز باشند، زمان تغییر كرده است. فتواها قابل تغییرند، 
مسائل مستحدثه فراوان است، آرای مختلفی درباره  ی مسائل جديد وجود دارد 
كه بايد متون جديد و قديم را مورد مطالعه قرار داد، تا بتوان رأی صادر كرد. من 
به شما و همه ی طلّاب ديگر سفارش می كنم از مطالعه غافل نباشید، تا علمتان 

متعلق به زمان حال باشد و برای مردم مورد استفاده قرار گیريد. 
عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجالله
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تدریس یک مسؤولیت است
 حاج ماموستا، مشغله های زيادی داشت، مسؤولیت نمايندگی مردم در مجلس
خبرگان، حضور در هیأت افتای استان، تدريس در دانشگاه، امامت مسجد سید 
قطب و پاسخ گويی دايم به مردم و شركت در برنامه های مختلف ادارات و نهادها 
از جمله كارهای جاری ايشان بود، اما اين امور هیچ وقت مانع از تدريس ايشان 

نشد. 
وقت و زمان تدريس طلّاب در رأس برنامه های روزانه ی حاج ماموستا بود و 

بارها من از خود ايشان شنیدم كه در اين زمینه می فرمود: 
- من در قبال طلبه ها مسؤولیت دارم، تدريس جزو وظايف ذاتی من است، 
من بايد در قیامت در برابر آن چه آموخته ام و به ديگران انتقال نداده ام، پاسخ گو 
باشم. اگر هم لازم باشد كارهايم را تعديل و يا تعطیل می  كنم، اما اجازه نمی  دهم 

اندک آسیبی به درس طلبه  ها برسد. 
حاج ماموستا هیچ وقت سعی نکردند به سبك جديد در داخل مدارس برای 
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طلبه ها تدريس كند. اين كار را در منزلش انجام می داد و به شیوه ی سنتی 
می نشست و طلابّ هم دورش حلقه می  زدند تا بتواند با اين روش، سنت آبا و 

اجدادی را احیا كند. 
عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

206



207

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

فصل چهارم
تقریب 

و تحبیب قلوب
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پیام آور وحدت و همدلی
شهید شیخ الاسلام قبل از نمايندگی مردم در مجلس خبرگان، به عنوان 
استاد دانشگاه و امام جماعت مسجد سید قطب انجام وظیفه می نمود و برای 
عموم مردم خیلی شناخته شده نبود. اگر چه ايشان خود تمايلی به موضوع 
نامزد شدن برای نمايندگی نداشت، اما به دلیل علم و آگاهی و درايتی كه در 
موضوعات مختلف داشت، بنا به اصرار علما و فضلای منطقه وارد صحنه شد و 
در همان اولین جلساتی كه برای مردم برگزار كردند، آن چنان خوب مسائل را 
تشريح نمود كه همه را شیفته ی منش و رفتار خود كرد و من چون از نزديك 
با اين موضوع ارتباط داشتم، به عینه میزان اثرپذيری مردم را مشاهده می كردم 
و به كرّات از مردم می شنیدم كه می گفتند:'' حاج ماموستا شیخ الاسلام تاكنون 
چون گنجی مخفی بوده اند و خداوند با آشکار نمودن ايشان بر ما منّت گذاشته 

است.''
 آن چه بیشتر مردم را تحت تأثیر قرار داده بود سادگی، بی تکلّفی و صداقت 
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در گفتار و رفتار حاج ماموستا بود.
ايشان از مدافعان جدّی وحدت بود و همیشه در گفتارشان دو مقوله را 

توصیه می فرمود و خود با تمام وجود عامل به آنها بود؛
- يکی تعامل و همگرايی ملیّ بود،

- و ديگری ضرورت وحدت بین مسلمانان شیعه و سنی. 
 آن چه در آن مقطع به كلام ماموستا نور می بخشید و راه را روشن تر از همیشه
نشان می داد، ضرورت چنگ زدن مردم به حبل الله و برملاكردن چهره ی نفاق 

دشمنانی بود كه جز به نابودی اسلام و جمهوری اسلامی نمی انديشیدند. 
صراحت در گفتار و همدلی موجب شد مردم با رأی قاطع در دو دوره  ی 

متوالی، ايشان را به نمايندگی مجلس خبرگان استان كردستان برگزينند. 
از ديگر ويژگی های ايشان كه مردم را شیفته ی خود كرده بود، فرا جناحی 

عمل كردن اين انسان پاک و خدايی بود.
شهید شیخ الاسلام هیچ گاه به نفع يا به ضرر جناح های سیاسی وارد عمل نشد 
و چون انسانی مردمی بود و خود را نماينده  ی قاطبه ی مردم كردستان می دانست، 

همیشه به نحوی عمل می  كرد كه خواست عموم مردم برآورده شود. 
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانومشاوراستاندار
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خاطره  ي ماندگار
در سال ۱۳50 عنايت حضرت حق شامل حال عبد ضعیفي چون من شد 

و توفیق تشرف به بیت الله       الحرام را پیدا كردم.
زماني كه به كاروان مراجعه نمودم و فهمیدم حاج ماموستا شیخ الاسلام 
روحاني كاروان است، شکر اين لطف مضاعف خداوند را به جاي آوردم و براي 
روز و ساعت تشرف لحظه شماري مي  كردم. بالاخره روز موعود فرا رسید و در 

خدمت حاج ماموستا عازم سرزمین وحي شديم.
تلاش  هايي كه اين روحاني شريف در مدت سفر داشت، كم نظیر بود. ايشان 
 علاوه بر انجـام وظیفـه  ي ذاتـي خود در زمینـه  ي ارشاد و راهنمايـي حاجیـان
لحظه اي از توجه به آنان غافل نبود، مخصوصاً به افراد پیر و ناتوان بسیار رسیدگي 

مي كرد.
با اين كه در آن زمان امکانات فراواني براي حجاج وجود نداشت و بعضاً 
مشکلاتي به وجود مي  آمد، اما شیوه  ي سلوک، تلاش، احترام و ادب حاج ماموستا 
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تمام خلأهاي موجود را پر مي  كرد. 
توجه به جنبه  ي معرفتي سفر براي حاج ماموستا و بیان شیوه  ي ايشان در 
اين زمینه حاجیان را آن  چنان شیفته كرده بود كه همه  ي مشکلات را فراموش 

كرده بودند.
خاطره  هاي اين سفر براي من جزو ماندگارترين خاطرات زندگیم است و 

خودم آن را خاطرات سبز جاودانه مي  دانم.
حاجرحیمحبکي،
ازمعتمدینشهرسقز
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عامل انسجام
حاج ماموستا شیخ الاسلام پس از ورود به شهر سقز، در ارتباط با ايجاد 
تعامل و همبستگي در بین علماي منطقه دست به اقداماتي زد كه تا آن زمان 

در نوع خودش كم نظیر بود. 
يکي از كارهاي بسیار خوبي كه ايشان انجام داد، نزديك كردن روحانیون به 

همديگر و ايجاد روح تعاون و همکاري در بین آنان بود. 
قبل از انقلاب اسلامي، روحانیت منطقه  ي كردستان محل مناسبي براي 
گرد همايي و انسجام نداشتند و عدم وجود چنین مکاني موجب سلب فرصت  هاي 
گرانبهايي شده بود كه روحانیون از آن طريق بتوانند با همديگر ارتباط برقرار 

نمايند و براي رفع مشکلات موجود دست به اقدامي بزنند.
حاج ماموستا از همان ابتدا از روحانیون دعوت كرد كه جلساتي را با هم 
داشته باشند و براي اين كار  منزلشان را پیشنهاد كردند؛ لذا منزل حاج ماموستا 

به محل انسجام روحانیون تبديل شد.
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درب منزل ايشان همیشه به روي همه باز بود. ايام و ساعاتي را براي ديدار 
و بحث  هاي علمي و انتقال تجربه و اطلاعات تعیین فرموده بود كه همه در زمان 

مقرر مي  آمدند و پیرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر مي  شد.
اين اقدام شهید شیخ الاسلام، گره مشکلات فراواني را گشود و دل  ها را به 
هم نزديك كرد. بهره  ي خرد جمعي به همه مي  رسید و استفاده  هاي معنوي 

فراواني از اين جلسات عايد م ي شد و اين، يك ابتکار ويژه و خاص بود.
ماموستاملاصدیقجهانپور،
عضوشورايروحانیتسقز
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خُلق حسن
منزل پدرم در شهر بانه با منزل حاج ماموستا شیخ الاسلام ديوار به ديوار 
بودند. وجود اين خانواده  ي ارزشمند و دين مدار، اعتبار خاصي به اين محل داده 

بود و خیلي  ها به اين محله مي  گفتند:''محله  ي مصلحین.''
سلوک و شیوه ي رفتار حاج ماموستا زبان زد خاص و عام بود؛ انساني بسیار 
صادق، خوش رو و خوش برخورد بود. با اين كه بنده نوجواني بیش نبودم، اما آن چه 
به خاطر دارم و هیچ وقت فراموش نمي  كنم، برخورد بسیار گرم و صمیمي ايشان 
با مردم بود. وقتي با كسي روبه رو مي  شد، اگرچه او را نمي  شناخت اما آن  چنان 

گرم و صمیمي با او برخورد مي  كرد كه گويي سال  هاست او را مي  شناسد.
 اهل محله همیشه مي  گفتند:''يکي از ويژگي  هاي بارز حاج ماموستا شیخ الاسلام،

صدق گفتار و پايداري در دوستي و رفاقت است. ايشان به اصل دوستي بسیار 
پاي بند است و اگر به اين نتیجه برسد كه فلان انسان لايق دوستي است، تا پاي 

جان در حفظ و تداوم آن تلاش مي كند و براي دوست هزينه مي  نمايد.''
هاشممنصوري،بانه
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ابلاغ پیام وحدت در حج
حدود بیست سال با شهید شیخ الاسلام قرين و هم صحبت بودم و همیشه 
خداوند را شاكر بوده ام كه توفیق خدمت به اين شهید والا مقام را به من عنايت 

فرمود. 
ايشان ويژگی های منحصر به   فردی داشت و در بعضی از مسائل بسیار حساس 
 بود، از جمله موضوع شیعـه و سنـی و ضرورت حفظ وحـدت برای اين دو فرقه

را از واجبات و ضروريات دين تلقی می كرد و همیشه اعلام می فرمود:
-   ای مسلمانان از تفرقه حذر كنید، تفرقه ريشه ی دين را می     خشکاند و 
مقدمات سلطه ی كفّار را بر مسلمین فراهم می كند. امروز در جهان، فقط جمهوری 
 اسلامی ايران است كه با تمام وجود، پی گیر مسأله ی مهم اتحاد مسلمانان

است، اين پرچم وحدت را برافرازيد و به كمك آن ها، راه تسلّط كفّار را بر مسلمانان 
ببنديد.''

  در سال ۱۳8۳ خداوند توفیقی عنايت فرمود كه در ركاب ايشان عازم سرزمین
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 وحی شوم. در مدتی كه در عربستان بوديم؛ به رغم ضعف جسمی، دايم در تلاش
بود كه موقعیت هايی را برای ابلاغ پیام وحدت به مسلمانان فراهم كند و در اين 
زمینه، آن چنان با توان و قدرت عمل می كرد كه همه را به شگفتی واداشته بود. 

در روز عرفه و در صحرای عرفات، در باره  ی لزوم حفظ وحدت بین شیعه و 
سنی سخنرانی جامعی ايراد فرمود. 

براتعلیبهمنی،
ازدوستانوهمسایگانشهید
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رسالت بزرگ
 مدير كل جديد سازمان تبلیغات اسلامی چند روز بود كه كارش را شروع 
كرده بود. از آن جا كه حاج ماموستا شیخ الاسلام همیشه به عنوان يك استاد 
برجسته برای مسؤولین اين سازمان مطرح بود، مدير جديد سازمان تصمیم 
گرفته بود خدمتشان برسند و از رهنمودهای ايشان در راستای مأموريتشان 

استفاده كنند.
بنده به اتفاق مدير كل و يکی از روحانیان سنندج خدمتشان رسیديم. حاج 
ماموستا به محض اطلاع از حضور ما به پیشواز آمد و بسیار صمیمانه با ما روبه  رو 

شد. پس از خوش آمد گويی و اظهار مسرّت از حضور مدير جديد، گفت: 
- در خصوص سازمان شما و كار شما به اختصار چند جمله را عرض می كنم 
و امیدوارم تا وقتی در اين مسؤولیت هستید، آن ها را در برنامه  هايتان لحاظ كنید. 
شما قبل از اين كه وارد مجموعه ی سازمان شويد، به تابلوی سر درب سازمان با 

تعمّق توجه بکنید و ببینید عنوان و موضوع و هدف آن چیست؟ 
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 دوستان عزيز! روی تابلوی شما نوشته شده:'' سازمان تبلیغات اسلامی،'' يعنی
 اين كه تمام افکار و اعمال و حركات شما بايد با موازين شرع مقدس اسلام مطابقت
داشته باشد. يعنی شما رسالت بسیار بزرگی به عهده داريد، اگر خطا و اشتباهی از 
شما سر بزند، با فرض جايز الخطا بودن انسان، مردم به راحتی از شما نمی گذرند، 

آن را بزرگ می بینند. 
پس بايد خیلی مواظب و مراقب اعمال و رفتارتان باشید. 

موضوع ديگر اين كه، تبلیغات شما بايد تبلیغات اسلامی باشد، نه تبلیغات 
تسنن و نه تبلیغات تشیع، شما برابر آن چه اسلام فرموده است تبلیغ كنید و 
 عمل نمايید به گونه  ای عمل كنید كه روحانیان شیعه و سنی در كنار هم، برادرانه

به ترويج دين مبین اسلام بپردازند. 
ناصرعلیپور،
کارشناسامورمساجدسازمانتبلیغاتاسلامی
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شهامت در بیان دیدگاه  ها 
از وقتی كه گروه  های انحرافی و بدعت گذار، فعالیت  های خرابکارانه را در 
كردستان و مناطق ديگر شروع كردند، خیلی از روحانیان اهل سنت از اين موضوع 
 نگران شدند، اما تعدادی از آن ها به دلیل جو ارعابی كه منحرفین ايجاد كرده بودند،
در خیلی از موارد جرأت اظهار نظر علنی را نداشتند؛ ولي شهید شیخ الاسلام 
 جزو كسانی بود كه به صراحت، مواضع غلط آن ها را تحلیل می كرد و اعمال ناروای
اين گروه ها را به باد انتقاد می گرفت و در اين راه از كسی باكی نداشت. هرچه 
هم به عنوان سند و دلیل و مدرک ارايه می داد برگرفته از آيات قرآن كريم و 

سنت پیامبر)ص( عظیم الشأن اسلام بود. 
همه ی ما به خوبی می دانیم وجوه اشتراک مذاهب اسلامی، در مقايسه با 
نقاط افتراق آن ها آن  قدر فراوان است كه قابل احصا نیست، اما متأسفانه چون 
آن ها بیان نمی شوند، پیروان فرقه های اسلامی در عالم بی اطلاعی باقی می  مانند و 
همین عدم اطلاع موجب بروز سوء تفاهم میان آنان می  شود. برای مقابله با اين 
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مشکلات، بیان اين وجوه اشتراک، وظیفه ی علمای دين است. 
 من آن چه در اين زمینه از شهید شیخ الاسلام مشاهده كردم از ديگران كمتر
ديدم، خصوصاً صراحت لهجه ی ايشان در بیان اين وجوه اشتراک و در واقع ضروريات،

 

ستودنی بود.  برای نمونه، اهل تسنن نسبت به خاندان پیامبر)ص( ارادت ويژه  ای 
 دارند و تمام منابع آن ها و گفتار بزرگان اين مذهب مملو از عشق و ارادت به اهل بیت
 پیامبر)ص( است. شهید شیخ الاسلام جزو كسانی بود كه در راستای تقريب مذاهب
اسلامی، اين مطلب را خیلی صريح و در عین حال استدلالی و در قالب الفاظ و 
واژگانی رسا، بسیار عالمانه بیان می كرد كه برای خیلی از ناآشنايان قابل تصور 
نبود كه يك فقیه اهل سنت تا اين اندازه ديدگاهش به شیعیان نزديك باشد. 

ايشان می گفت: 
 - آن چه من بیان می كنم ديدگاه واقعی اهل سنت است، نه ديدگاه های شخص

بنده. 
اين حركت  های تقريبی، ايشان را محبوب قلوب همه كرده بود. 

حاج ماموستا شیخ الاسلام در بین طلّاب و روحانیان اهل تشیع هم جايگاه 
ويژه  ای داشت، در حالی كه ايشان يك فقیه شافعی مذهب و پای بند به معتقداتش 
 بود و بسیار عالمانه هم از مواضع اهل تسنن دفاع می  كرد، اما از بحث  های تفرقه انگیز

شديداً بیزاری می جست و هیچ  وقت اجازه نمی  داد احَدی در مجلس او بحثی را 
طرح كند كه بوی تفرقه از آن به مشام برسد. 

حاج ماموستا همیشه می گفت: 
- يکی از دلايل اختلاف اين دو مذهب - شیعه و سنی- دور بودن از يکديگر 
و عدم شناخت آن ها نسبت به اعتقادات همديگر است، اگر از يکديگر شناخت 

داشته باشیم و به هم نزديك شويم، خیلی از سوء تفاهمات برطرف می شود. 
کریممهرشاد،
معاونپشتیبانیوتوسعهیمنابعانسانیاستانداریکردستان
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اسوه  ی حسنه 
شهید شیخ الاسلام به حق انسانی وارسته و كامل بود و در جمیع جهات به 

حداكثر كمال رسیده بود. 
از ويژگی های بارز ايشان دقّت و توجه، در پیروی از سنت رسول الله)ص( بود.

به كرّات آيه   ی مباركه ی:
لقََدْ كانَ لكَُمْ في  رَسُولِ اللهِ أُسْوَهٌ حَسَنَه1

 را بیان می  فرمود و در تفسیر و توضیح آن می گفت: 
 - حضرت رسول )ص( نمونه ی كامل نوع بشر و چکیده   ی تمام نیکی ها و محاسن
است و سعادت دنیا و آخرت انسان در پیروی از سنت و سیره ی اين بزرگوار 

است.
شهید شیخ الاسلام آن چه را در خصوص سنت رسول الله)ص( می  فرمودند 
نه در مقام وعظ و تذكیر بود، بلکه خود نمونه ی بارزی از متابعت و پیروی از 

1-	سوره	ي	احزاب،	آیه	ي	21	
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خصايل نیکوی آن حضرت بود و از پیشگامان تأسـی به سنت رسـول الله )ص( 
به شمار مي آمد. 

ما كه ازنزديك با ايشان ارتباط داشتیم، اين مسائل را به عینه مشاهده می كرديم. 
حاج ماموستا از مناديان وحدت بود، هر جا می  شنید مسائلی طرح می شود كه 
 ممکن است نفاقی از آن برخیزد، بلافاصله دست به كار می شد و از نشر آن ها 

در جامعه جلوگیری می كرد. 
بود. سعی می  كرد  ايران  برای تمام مردم  برادری و وحدت  ايشان سفیر 
سفرهايی به مناطق مختلف ايران داشته باشد تا پیام دوستی و اتحاد مردم 

كردستان را به ديگر هموطنان برساند. 
عزیزطاهرجو،
ازدوستاننزدیکشهید
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سفیر رحمت 
شهید شیخ الاسلام به عنوان عالمی بزرگ و سیاستمداری برجسته، همیشه 
تلاش می  كرد در راستای ايجاد وحدت ملی در بین اقوام مختلف ايرانی نقش 
داشته باشد. خصوصاً  برای زدودن ذهنیت  هايی می  كوشید كه بر اثر فتنه  ها و 
ستم           های گروهك های ضد انقلاب ايجاد شده بود. بدين منظور سفرهايی به 

مناطق مختلف انجام داد.
استاندار كردستان از محضر حاج ماموستا تقاضا كرد كه برای ديدار از مراكز 
فرهنگی و تاريخی اصفهان و همچنین ديدار با مردم و مسؤولین استان عازم آن جا 
شوند. بنده هم در اين سفر افتخار همراهی ايشان را داشتم، ما وقتی وارد اصفهان 
 شديم، احساس كرديم ذهنیت ها در مورد كردستان شفاف نیست و بعضی ها

ابهاماتی دارند. حاج ماموستا منتظر فرصتی بود تا بتواند واقعیات گذشته و حال 
كردستان را بیان فرمايد. 

شهرداری اصفهان ضیافت شامی ترتیب داده بود، جمعی زيادی در آن جا 
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حضور داشتند و از حاج ماموستا خواستند دقايقی برای حضار صحبت كند. 
ايشان وقتی لب به سخن گشودند، ابتدا از عشق و ارادت مردم مسلمان 
كردستان به خاندان نبوت و اهل بیت پیامبر)ص( سخن گفتند و با قرائت غزل 

معروف شیخ رضا طالبانی با مطلع: 
لافت از عشق حسین است و سرت برگردن است
عشـق بـازی سـر بـه میـدان وفـا افـکنـدن است

مجلس و محفل را به اوج معنويت رساند و جاذبه ی غیر قابل تصوری در اين 
مجلس ايجاد گرديد و مردم آن چنان واله و شیدای بیانات حاج ماموستا شدند 

كه تصور اين چنین حالتی در مخیله  ی هیچ كدام از ما نمی گنجید. 
مفاهیم، ظرايف و دقايق اشعار را با چنان مهارتی تفسیر كرد و جايگاه عرفان 

و عشق به اهل بیت را آن چنان زيبا بیان كرد كه همه را به تعجب وا داشت. 
سخنان ايشان فضای كلی حاكم بر مجلس را عوض كرد. پس از آن بود كه 

روح اخوت و برادری خیلی بیشتر از قبل در آن جا جلوه كرد. 
عزیزطاهرجو،
ازدوستاننزدیکشهید
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توصیه های مهم 
شهید شیخ الاسلام سفیر رحمت، اخوت و وحدت بود.

 ايشان در تمام سفرهايی كه به خارج استان و يا خارج از كشور داشت و در 
محافل و مجالس مهمی كه شركت می كرد و سخنرانی می  نمود، همیشه مواردی 
را به همه تذكر می داد كه دغدغه  ی اصلی ايشان محسوب می شد. در اين میان 
تقريب مذاهب و وحدت اسلامی در دنیای اسلام و همگرايی و همبستگی ملی 

و مذهبی در داخل كشور براي ايشان از جايگاه ويژه  ای برخوردار بود.
از ديدگاه ايشان محور و مدار اين وحدت چه در داخل كشور و چه در جهان 

اسلام، شخص مقام معظم رهبری بود. در اين مورد می فرمود: 
- ايشان سیدی جلیل القدر از سلاله ی پاک رسول الله)ص( است و اطاعت 
امرشان بر همه واجب است و ما مردم اهل سنت كردستان همیشه آماده  ی 

اجرای اوامر ايشان هستیم.
شعار اصلی ايشان اين بود:'' از رهبر معظم انقلاب اسلامی يك اشاره، از ما 
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به سر دويدن.''
اين تکیه كلام همیشگی اين عالم جلیل القدر و رفیع المنزله بود.

تلاش در توسعه و پاسداری از اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
اسلامی را وظیفـه   ا ی ملـی و اسلامـی تلقـی می  كرد و غفلت از آن را معصیت 

می دانست و می  فرمود:
- جمهوری اسلامی وديعه  ای الهی است كه خداوند تبارک و تعالی آن را به 
مردم ايران ارزانی داشته و بايد در حفظ و حراست آن از بذل جان دريغ نورزيم. 
احمدعلیبهاری،
مدیرمرکزبزرگاسلامیغربکشور
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خاطرات شیرین از برادران دینی 
فعالیت  سبب  به  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  شیخ الاسلام  ماموستا 
گروهك  های ماركسیست در منطقه  ی كردستان به تهران مهاجرت كرد و چند 

سال در آن جا سکونت داشت.
ايشان جزو معدود كسانی بود كه در آن زمان با روحانیت شیعه ارتباط 

نزديك داشت و با تعدادی از بزرگان اهل تشیع دوست صمیمی بود.
سه روز قبل از شهادت ايشان، توفیقی حاصل شد خدمتشان رسیديم. حاج 
 ماموستا در اين ديدار به ذكر خاطراتی از روحانی بزرگوار شیعه شیخ حسن سعید

پرداخت و از مساعدت  هايی كه آن بزرگوار در حق ايشان كرده بودند،  بسیار 
تقدير كرد و فرمود: 

- در آن زمان اوضاع منطقه مخصوصاً بانه و سقز بسیارآشفته بود. فشار 
گروهك های ضد انقلاب از يك طرف و بمباران های مکرّر صدام هم از طرف ديگر،

 

مردم را بسیار در تنگنا قرار داده بود، آن ها به من پناه می آوردند و بنده هم به دلیل 
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دوستی و رفاقتی كه با شیخ حسن سعید داشتم، مشکلات را به ايشان منتقل 
می كردم و او هم نهايت تلاشش را برای رفع نیاز مردم به كار می گرفت. 

سیدجعفرالیاسی،
امامجماعتمسجدشیخعبدالقادرگیلانیسنندج
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ارادت به اهل بیت
من از چند سال پیش افتخار آشنايی با شهید شیخ الاسلام را پیدا كردم و در 

محافل و مجالس زيادی توفیق زيارت ايشان نصیب بنده می شد. 
روحانی  اين  به  بنده  نگرش  زمان شهادت،  تا  آشنايی  لحظه ی  از همان 
جلیل القدر و كريم النفس از منظر يك شاگرد بود، چون كلام ايشان آن  چنان 

والا و رفیع بود كه هر تشنه ی آموختن را سیراب می  كرد.
او يك معلم اخلاق و يك عالم عامل بود. او معلم تقريب بود و جايگاه و 
منزلت اهل بیت پیامبر)ص( را تبیین می  فرمودند؛ ارادت خاصی به اهل بیت مکرّم 

 

پیامبر)ص( داشت و در كمتر جلسه  ای بود كه از اين بزرگواران ذكر خیری 
نکند.

در تمام مجالسی كه من پای منبر ايشان بوده ام، اين موضوع را ديده ام.
ايشان وقتی از اهل بیـت پیامبـر)ص( سخن می     گفت با شور و حال وصف 
 ناپذيری به بیان جايگاه آن ها می پرداخت و اين كار ايشان در تحبیب قلوب مسلمین
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و نزديك شدن هر چه بیشتر آن ها به هم بسیار مؤثر بود. 
او توانست با اين روش مطلوب خیلی از خلأ های ناشی از دوری و بی اطلاعی 
مسلمین را نسبت به هم پر كند و آن ها را هر چه بیشتر حول محور وحدت جمع 

نمايد. 
محمدسلیمانی،
مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانکردستان
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محبوب قلوب همه 
حاج ماموستا شیخ الاسلام از ويژگی هايی برخوردار بود كه موجب تمايز او 

با ديگران شده بود.
اسلام در سراسر وجود او جاری بود، تمام اعمال و رفتارش مطابق شريعت 
محمدی)ص( بود. سلوک معنوی و منش انسانی و اخلاق ستوده  اش از او قطبی 
 ساخته بود كه همه گرد معنويت، ديانت و تقوايش حلقه می   زدند و در يك كلام،

پیروان فرقه  ها و سلیقه  های مختلف او را قبول داشتند.
زمانی كه ايشان به تهران نقل مکان كرد، علمای بزرگوار تشیع ايشان را 
پذيرفتند و در حوزه  های درسی خود به عنوان استاد به ايشان كرسی درس 

دادند.
احترامی كه علمای بزرگ شیعه برای ايشان قايل بودند، كم نظیر است.
بزرگان تشیع با تمام وجود او را دوست داشتند و با او در ارتباط بودند.

ايشان مظهر و نماد كامل تقريب بود. چون احساس تکلیف می كرد، همیشه 
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با بزرگان فريقین در ارتباط بود تا بتواند آن ها را به هم نزديك كند.
تحبیب قلوب می  كرد، آگاهی می بخشید، موانع وحدت و اتحاد فرق اسلامی 
را با كردار خود از میان بر می داشت و از اين طريق به همه درس دوستی و 

محبت می  داد و آن ها را به اتحاد دعوت می   كرد. 
ايشان توانست خیلی از موانعی را كه به سبب دوری مسلمین از همديگر، 

عامل اختلاف آن ها شده بود، از میان بردارد.
شهادت ايشان مصیبت دردناكی برای تمامی دنیای اسلام بود، چون حاج 

ماموستا تنها متعلق به استان كردستان و يا كشور ايران نبود. 
وجود نازنینشان موهبتی برای همه ی مسلمانان بود. 

ايشان از مقربان درگاه حق بودند كه خداوند در ماه رمضان و با زبان روزه 
خلعت شهادت را آراسته ی وجودشان كرد. 

سیدجعفرالیاسی،
امامجماعتمسجدشیخعبدالقادرگیلانیسنندج
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مشعل اتحّاد 
يکی از نگرانی ها و دغدغه های همیشگی شهید شیخ الاسلام وجود تفرقه و 

اختلاف میان مسلمانان بود.
ايشان همیشه از اين موضوع نگران بود و می فرمود: 

- مسلمانان با تمام وجوه اشتراكی كه با هم دارند، چرا بايد با هم اختلاف 
داشته باشند، اين ها كه خدايشان، قبله شان، كتابشان يکی است و واجبات را 
مثل هم انجام می دهند، چرا نبايد امت واحده  ای باشند در مقابل دشمنانی كه 
برای بلعیدن آن ها دندان تیز كرده اند؟ مسلمین تا كی بايد در خواب غفلت باقی 
بمانند و هر روز بیشتر از روز قبل از همديگر فاصله بگیرند و به همان نسبت، 
دشمنان بر آنان مسلّط شوند. اختلاف، آفت و بذر مسمومی است كه از جانب 
دشمنان دين در سرزمین های اسلامی پراكنده شده است. والله علمای اسلام 
در اين زمینه مسؤول هستند و بايد در ريشه كنی اين بذر از پای ننشینند. خطر 
اصلی برای مسلمین اختلاف آن هاست، وجود آمريکا و اسرائیل خطری بالفعل 
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برای جهان اسلام نیست، اگر مسلمانان اتحاد داشته باشند، آن ها كاری از پیش 
نخواهند برد.

در سال ۱۳86 ايشان در مجلسی درباره  ی ضرورت اتحاد مسلمین فرمود: 
- اگر تمام مسلمانان دنیا هم دنبال تشتت و تفرقه باشند و به تقريب و 
وحدت بهايی ندهند، من به تنهايی اهل تقريب و وحدت هستم و هیچ وقت 
نخواهم گذاشت مشعل اتحّاد و اتفاق مسلمین به خاموشی بگرايد، چون اين 

عمل را مصداق كاملی از آيه ی شريفه  ی:
قُوا1 وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ

 می دانم.   ای مسلمانان اين آيه ی قرآن را همیشه مدّ نظر داشته باشید و به 
 آن عمل كنید. درون   مايه و روح تمام قوانین اسلام، سرشار از وحدت و يکپارچگی

است و عمل نکردن به آن چه خداوند در اين زمینه امر فرموده، كفران نعمت 
است و خفت و خذلان را به دنبال دارد. 

ملامحمدامینراستی،
امامجمعهیموقتسنندجوقاضیدادگستری

1-	سوره	ي	آل	عمران،	آیه	ي	103	
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پناهگاه مردمی 
شهید شیخ الاسلام، به خیلی از كارهايی كه انجام می داد و به ظاهر جزو امور 
اجتماعی و عادی زندگی او بود، از منظر يك تکلیف دينی می نگريست. با اين كه 
از نظر فکری با برخی گروه  ها هم جهت نبود، اما تمام تلاشش برای اصلاح مسیر 
آنان بود. سعی می  كرد به هر طريق ممکن آن ها را متوجه اشتباهاتشان بکند تا 
به طريق حق برگردند. يك بار جماعتی از همین افراد به دلیل داشتن تفکرات 
انحرافی دستگیر و زندانی شده بودند، خانواده ها و بستگان آن ها به حاج ماموستا 
پناه آوردند، ايشان بلافاصله برای آزادی آنها اقدام كرد. جرم بعضی از آن ها بسیار 
سنگین بود، امکان آزادی آن ها غیر قابل تصور بود، اما حاج ماموستا با تلاش هايی 
كه كرد و زحمات زيادی كه در اين مسیر كشید، توانست موجبات آزادی آنها را از 
زندان فراهم كند و اين جماعت تدريجاً رها شدند و برگشتند و با توبه از اشتباهات

 

گذشته ی خود، به راه راست هدايت يافتند.
کاملهوشیاری،امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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تعامل با مراجعین
يکی از ويژگی های شخصیتی حاج ماموستا شیخ الاسلام اين بود كه افرادی 
با گرايش های فکری مختلف و متفاوت با ايشان ارتباط داشتند. درب منزل 
حاج ماموستا به روی همه ی آن ها باز بود و وقتی وارد منزل ايشان می شدند، همه 
 را تکريم می فرمود. هیچ وقت يك گروه فکری را بر گروه ديگری ترجیح نمی داد

و می فرمود: 
- وقتی اين ها وارد منزل بنده می شوند، مهمان من هستند، من بايد نسبت به 
 آن ها ادای تکلیف نمايم، لذا اين وظیفه ی میزبان است كه در انجام آن چه برعهده اش 

گذاشته شده، نهايت تلاش خود را به عمل آورد.
من بارها می  ديدم درويشان به منزل ايشان می آمدند. در همان زمان صوفیان 
و جماعت اخوان المسلمین هم بودند. حاج ماموستا به گونه  ای با آن ها صحبت 

می كرد و تعامل داشت كه تنشی در بین اين افکار متضاد ايجاد نشود. 
کاملهوشیاری،امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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عامل وحدت 
حاج ماموستا در استان كردستان محور انسجام مردم و روحانیان بود. ايشان 
برای ديدار با علمای استان به شهرهای مختلف مسافرت می كرد. خداوند بر من 

منّت نهاد كه در چند سفر به شهرستان سقز همراه ايشان بودم. 
وقتی به سقز می رسید، همه ی علما را دعوت می كرد، حتی كسانی كه از 
نظر فکری با حاج ماموستا هم جهت نبودند به دستور ايشان دعوت می شدند. 

از نظر فکری جهت  بعضاً عرض می كردند:''حاج ماموستا! فلان روحانی 
ديگری دارد، چه ضرورتی دارد ايشان به اين مجلس دعوت شوند؟

می فرمود: 
- چون روحانی است دعوتش كنید، بركت اين جلسات همین بحث هايی 

است كه می تواند مسیرهای تفکر غلط را اصلاح كند.
 روحانیان مخالف هم به رغم تعارض فکری، به دلیل احترامی كه برای اين 
شخصیت بزرگ قايل بودند، در جلسات حاضر می شدند و هیچ وقت من نديدم 
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احدی از آن ها در خدمت حاج ماموستا جسارتی بکند يا از عقیده و فکری غیر از 
اسلام واقعی دفاع كند. 

حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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تقریب امت اسلام و ادیان آسمانی
شهید شیخ الاسلام، اهل تقريب بود، البته نه مثل بعضی از كسانی كه تقريب 
امت را فقط در لقلقه ی زبان دارند و حاضر نیستند گامی در عملیاتی كردن آن 
بردارند، بلکه ايشان با تمام وجود به اين امر اعتقاد داشت و در راه ايجاد انس و الفت 
در بین فريقین تلاش های فوق العاده  ای كرد و در اين راه خود عملًا میدان داری

 

می كرد. 
من ده سال در خدمت اين انسان وارسته تلمّذ كردم، اما حتی يك بار هم 
نديدم در مجلس ايشان به كسی اجازه داده شود بحث های تفرقه انگیز را طرح 
كند. به شدت از شنیدن چنین بحث هايی كراهت داشت و آن را خیانت به دين 
و گناهی نابخشودنی می دانست و بر اين باور بود كه بدترين  های امت، كسانی 

هستند كه بذر اختلاف و دو دستگی را در بین امت اسلام می افشانند. 
 كسانی را كه عادت داشتند با قرار گرفتن در جمع به طرح بحث    های اختلافی

بپردازند سرزنش می  كرد و می  فرمود: 
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- چرا فقط از مفترقات امت اسلام صحبت می  كنید، چرا مشتركات و نقاط وفاق 
امت را بیان نمی  كنید. در حالی كه مفترقات ما در مقايسه با مشتركات قطره  ای 
 است در مقابل دريا. به خدا اين كار خیانت به دين اسلام و سنت رسول الله)ص(
است. حذر كنید از طرح اين مسائل تا مورد خشم و غضب خداوند قرار نگیريد. 

حاج ماموستا نه تنها به وحدت مذاهب اسلامی اعتقاد داشت، بلکه برای 
اديان وحیانی هم جايگاه رفیعی قايل بود. گاهی اوقات بحث هايی در مورد 
اقدامات  از  يا  بحران معنويت در جوامع مسیحی و يهودی مطرح می  شد و 
ناشايستی كه سردمداران اين اديان در دنیای امروز انجام می دادند، صحبت 

می شد. می فرمود: 
- شما اينها را به حساب مجريان اين اديان بگذاريد، حضرت عیسی و موسی 
پیامبران الهی بودند و از طرف خداوند مأمور اصلاح بشريت شدند. عمل امروز 
اين افراد هیج ربطی به آيین اين بزرگواران ندارد. مبادا يك مسلمان، كارش به 
جايی برسد كه خدای نخواسته حريم ادب را بشکند و به اين پیامبران جسارت 

بکند.
در درس تفسیر قرآن وقتی كه به سوره های مريم و آل عمران می رسید، با 
احترام فوق العاده  ای در مورد حضرت مسیح صحبت می كرد وبسیار مؤدبانه نام 

اين بزرگوار را بر زبان جاری می نمود. 
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچش
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ترویج مصادیق وفاق
استاد شیخ الاسلام از طرفداران جدّی تقريب بود و باور و اعتقاد به مسأله ی 

بسیار مهم وحدت را نه در حرف و شعار، بلکه در عمل به اثبات رسانده بود. 
از مباحث مهمی كه او سعی می كرد در وجود طلّاب نهادينه كند، ايمان 
تأكید  و همیشه  بود  میان مسلمانان  در  به ضرورت حفظ وحدت  اعتقاد  و 

می فرمود: 
- با همه ی وجود بکوشید مظاهر تفرقه را در میان مسلمین از بین ببريد و 
مصاديق وفاق، برابری و برادری را جايگزين آن نمايید. از طرح مسائل تفرقه   انگیز  
دوری كنید و در صحبت هايی كه برای مردم داريد، از واژه  ی اسلام و مسلمین 
استفاده كنید و از بیان كلماتی مانند شیعه و سنی كه بوی دو دستگی و تفرقه 
از آن می  آيد، خودداری نمايید، چون طرح آن  باعث تفرقه می  شود و موجبات 
ايجاد فاصله  ی بین قلوب مسلمین را فراهم می  كند. مبغوض خداوند است، سعی 
نکنید در اين زمینه به آلت دست دشمنان تبديل شويد و ناخواسته آب در 
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آسیاب دشمن بريزيد، چون دشمنان سرسختی در كمین مسلمانان نشسته  اند 
و همیشه مترصدند تا شکافی برای رخنه به دست آورند و شکوه و عزّت اسلام 
و مسلمانان را بر باد دهند. اعتصام به حبل الله تنها راه حفظ اسلام است، پس 

همیشه آيه ی:
قُوا1 وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ

را در گوش برادران و خواهران دينی زمزمه كنید، چون تکرار آن موجب 
تحبیب قلوب مسلمانان می شود. 

سیدمجتبیمجاهدانی،
مدیراجراییماهنامهیمعارف

1-	سوره	ي	آل	عمران،	آیه	ي	103	
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منادی وحدت   
در واپسین روزهای پايیز ۱۳86 با تلفن قرار گذاشته بوديم همديگر را در 
 ساختمان»شورای عالی مجمع تقريب بین مذاهب اسلامی« واقع در خیابان طالقانی
تهران ملاقات كنیم. رأس ساعت مقرر به همراه فاضل ارجمند حجت الاسلام 
علی محمدپور و دو تن از همکاران، برای برگزاری نشست به حضور رسیديم. 
حتی  و  زی  به  تصور،  بر خلاف  و  آداب  مبادی  خلیق،  گشاده رو،  عالمی  با 
از بدو ورود تا ختم گفتگو، تکیه كلام امامیه مواجه شديم.   شمايل علمای 
ماموستاشیخ الاسلام »وحدت« و»پرهیز از تفرقه« بود. ماموستا ملا سید محمد 
شیخ الاسلام كردستانی)كثرالله امثاله( مفتی برجسته ی شافعی، دبیر شورای افتاء 
 كردستان، منتخب اول استان در مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای عالی
 مجمع تقريب بین مذاهب اسلامی، نسبش به مانند همه ی سادات حسینی منطقه ی

كردستان ايران و عراق به سید محمد زاهد، مشهور به»پیر خضر« از احفاد امام 
موسی كاظم)ع( می رسید و مادرش از سادات حسینی عراق بود و خود بارها در 
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حواشی آن گفتگو، با فخر و مباهات از نسب و سیادتش سخن راند. 
ملا محمد، پیش از شروع رسمی گفتگو، به ضرورت دوری مسلمین از 
 مناقشه و اختلاف اشاره كرد و از لزوم ارتباط بزرگان شیعه و سنی برای جلوگیری
از افراط و تفريط جامعه، سخن راند و به عنوان نمونه، برخی از مراودات تنگاتنگ 
 خود با علمای اعلام و حوزه های علمیه ي شیعه را برشمرد، از آن جمله فرمود:'' به 
 دعوت مرحوم آيت الله شیخ حسن سعید طهرانی)ره(، به مدت 7سال در  تهران
اقامت كرده است و در مدرسه  ی امام جواد)ع( به تدريس دروس حوزوی مشغول شده 
 است.'' همچنین گفت:''حضرت آيت الله حاج شیخ جعفر سبحانی دامت توفیقاته،
بسیار به بنده لطف وعنايت دارند، چنان كه چند بار از من دعوت كردند تا در قم 
مستقر شوم ودر حوزه ی علمیه تدريس نمايم، كه بنا به دلايلی اجابت نکردم. 
 در طول ديدار، بارها عظمت مقام بی بديل كبری، فاطمه ی زهرا)س( و كريمه ی

فراموش  هیچ گاه  و  شد  جاری  زبانش  بر  معصومه)س(  فاطمه ی  اهل البیت، 
 نمی كنم كه پس از گفتگو و در وقت خداحافظی، آن شهید سخنی بر زبان آورد 
 كه نشانه ی عمق ارادت بی شائبه و خالصانه   ی ايشان به اهل بیت عصمت و طهارت

)علیهم السلام( داشت. 
آن مرحوم با صمیمیتی خاص دست بنده را گرفت و فرمود: 

 - خواهشی از شما دارم كه در مراجعت به قم، اگر مقدورتان بود در اين ايام
به نیابت از بنده و خانمم، عمه  ام بی  بی فاطمه  ی معصومه)س( را زيارت كنید.  
سیدمجتبیمجاهدانی،
مدیراجراییماهنامهیمعارف
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فصل گفتگو های مهدوی
 در پايیز سال ۱۳86 به خلاف آمد روزگار، برای ما، فصل يك رويش بود؛ رويش
يك انديشه  ی تازه و دراندازی طرحی نو در ماهنامه ی معارف. به عشق مولای 

غايب از نظر و با الهام از اين شعر نغز و پر مغز مولوی: 
خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران 
گفتـه آيـد در حديث ديگـران 

 اين بار گفتگو های »بر ساحلّ سخن«مان، با لحنی ديگر در گلستان سبزاسبز

 

 مهدوی جوانه زد و در هوای دلپذير انتظار شکفت. »ياعلی «گفتیم  و طرح سلسله
نشست های بررسی»موعودگرايی در اديان آسمانی و ديگر مذاهب اسلامی« با 

شركت بزرگان و نمايندگان رسمی اقلیت های دينی و مذهبی كشور، آغاز شد؟
))ماشیح، منجی موعود يهود« اولین ثمره  ی اين جنبش پايیزی بود كه در 

 گفتگو با دكتر يونس حمامی لاله زار، رئیس اسبق انجمن كلیمیان ايران به بار
نشست. 
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در دومین منزل، جناب رمزی گرمو، اسقف اعظم كلیسای آشوری، كلدانی 
و كاتولیك در كلیسای حضرت يوسف )ع( تهران پذيرای ما شد تا ره آورد آن 

نشست، با خاطره  ی» بازگشت مسیح« در دل نشريه ی معارف به يادگار ماند.
ادامه  ی اين مسیر ديگر چندان صعب و نفس گیر نبود، چرا كه نقشه  ی راه 

در دستانمان بود و پیچ وخم های آن، قابل پیش بینی. 
حسن اتفاق»سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی« هم از نیمه  ی خود گذشته 
بود. فرصت باقیمانده، ما را بر آن داشت تا در اين راستا، سلسله نشست  های 
خود را جهت دهیم و اين بار به بازكاوی درون دينی مبحث مهدويت بپردازيم. 
چنین بود كه شماره  ی 52 معارف، با موضوع باز خوانی» مهدويت از ديدگاه 
اهل سنت« به گفتگو با مفتی برجسته ی شافعی و منادی وحدت اسلامی، عالم 
مجاهد، شهید ماموستا دكتر ملا سید محمد شیخ الاسلام كردستانی، اختصاص 

يافت؛ با عنوان: »موعود از نسل فاطمه)س( است«. 
اهل بیت )ع( مدار وحدت ديدگاه ارادتمندانه و اعتقادی شهید شیخ الاسلام 
به اهل البیت )علیهم السلام(، متضمن منطقی ترين قرائت از» وحدت اسلامی« 

است.  
تأمل در نکات ذيل راهگشا در درک بهتر مسأله  ی مهم»وحدت« است: 

 ۱- سفارش قرآن به گفتگو با اهل كتاب و حتی مشركین، ديگر جايی برای
تنازعات موجود میان گروه های مسلمان باقی نمی گذارد. 

2- اگر چه بی گمان اختلاف فريقین براختصاص خلافت پیامبر)ص(، بهانه  ی 
نزاع امت اسلام گرديد، اما اجماع همه ی گروه ها و شخصیت   های منصف اسلامی 
بر مرجعیت علمی و تفسیری آل البیت)ع( و درک شأن و قرابت آن خاندان به 
حضرت ختمی مرتبت)ص(، می    تواند محور وحدت مسلمین قرار گیرد، كه البته 
شهید شیخ الاسلام در عمل از پیشگامان وپیشقراولان تحقق اين حقیقت بود؛ 
 چرا كه به گواهی تاريخ، جهت      گیری مکتب علمی و معنوی اهل  بیت، همواره در
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راستای تحقق آرمان مقدس وحدت و درخدمت حفظ مصالح مسلمین بوده 
است، چنان كه سخنان خلیفه ی دوم وائمه  ی فرقه های اسلامی، خود بهترين 

شاهد اين مدعاست.
به نظر می  رسد رهبران فرق اسلامی بايد به منظور تحقق همه جانبه  ی 
وحدت مسلمین، به راهکارهايی چون: تقويت بنیان های علمی و عملی مشترک، 
احترام به اصول و عقايد يکديگر، تقويت روح برادری و همدلی، مديريت بر 
مجموعه  های خود به منظور تنش زدايی و جلوگیری از موج آفرينی جاهلان و 
يا معاندان، شفافیت در مواضع، حصر اختلافات فرقه  ای در گفتگوهای علمی 
نگاه تکفیری فرقه های اسلامی  الدين(، بستن  )توصیه ی علامه سید اشرف 
به يکديگر)توصیه  ی شیخ محمود شلتوت مفتی اهل سنت وآيت الله العظمی 
بروجردی مرجع شیعه(، حذف مقیاس های غیر قرآنی تفاضل)مقیاس هايی غیر 
از تقوی، مجاهده و...(، پرهیز از مسائل فتنه انگیز پاسخ علمی به شبهات) البته 

شبهاتی كه باحسن نیت مطرح می شوند، نه با نیت سوء( اهتمام ويژه ورزند.
سیدمجتبیمجاهدانی،
مدیراجراییماهنامهیمعارف
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مهدویت از منظر شیخ الاسلام 
 حسن ختام اين اندوه ياد را به نقل جملاتی قصار و گزيده از ديدگاه های ارزشمند

 شهید ماموستا شیخ الاسلام در باب مهدويت و موعودگرايی، مندرج در شماره ی52 
ماهنامه ی معارف به نام: »موعود از نسل فاطمه)س( است«، اختصاص می دهیم: 

فلسفه  ی ايمان به منجی اين است كه ما استمرار وجودی اسلام را اعتقاداً 
بپذيريم، تا اسلام رو به نابودی نرود. به عقیده ی من ايمان به منجی امید را در 
قلب های ما می پروراند تا خوب بدانیم همیشه پشت سر اسلام و قرآن كسی هست 
 كه دوباره اسلام را زنده خواهد كرد. وظیفه  ی قطعی كنونی ما احیای دو مکتب
 حضرت رسول اعظم)ص( است: يکی»مکتب اعتقادی« آن حضرت، يعنی۱۳ سال

مکه و ديگری»مکتب عملی« آن حضرت، يعنی ۱0 سال مدينه. 
پیغمبر بزرگوار ما در خلال ۱۳ سال حضور در مکه كارش انسان  سازی، 
نشر توحید و مبارزه با شرک و كفر بود و وقتی به مدينه هجرت كرد، در آن جا 
احکام عملی را جاری نمود. كار علمای اسلام در شرايط فعلی، هم حفظ مکتب 



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

250

مکه است، يعنی حفظ اعتقادات توحیدی مردم و هم حفظ مکتب مدينه؛ يعنی 
انجام شعاير مذهبی. 

 پس ما نبايد دست روی دست بگذاريم و بگويیم حضرت مهدی )عج( تشريف
می  آورد و خود هر دو مکتب رسول الله)ص( را احیا می   كند ! ما بايد وظیفه  ی 

خود را انجام دهیم. 
هیچ گونه شکی در اصل ظهور نیست. حالا من شافعی  ها را می   گويم كه خودم 
از آنها هستم. ما كتاب»شرح عقايد سعدالدين تفتازانی« را به عنوان اولین كتاب 
 درسی كلامی خود می خوانیم كه متن آن از عمر نسفی و شرحش از سعدالدين
است. سعدالدين مسأله  ی حضرت مهدی و مسأله  ی حضرت عیسی را مستوفی   

می  آورد. 
يکی از معتقدات همه  ی طلّاب دينی ما، آمدن حضرت مهدی )عج( است 
و اين آثار را برای ايشان معتقديم كه جامعه  ی بشری را نجات می  دهد. وقتی 
می گويیم نجات می دهد، يعنی منجی است، اما ممکن است كلمه  ی»منجی« 
لغت متعارف و مستعمل بین ما نباشد. با آن شیوعی كه مسأله  ی مهدويت میان 
شیعه مطرح است، در جامعه ی اهل تسنن مطرح نیست؛ اما مسأله ی جالب اين 
است كه اگر از من سؤال شود آيا شما معتقديد به اين كه حضرت مهدی)عج( 
 می آيد؟ می گويم: بله ! وقتی اين سؤال از يك بازاری سنی پرسیده شود، می  گويد:

بله؛ ولی چنین نیست كه مثلاً سالی يك مرتبه جشن ولادت آن حضرت را در 
 ايامی خاص بگیريم. چون ما معتقد به متولد شدن ايشان نیستیم، اگر چه معتقد

به ظهور حضرت در آينده هستیم. 
مسأله  ی مهم در بحث مهدويت، ولادت نیست؛ بلکه مسأله ی مهم»ظهور« 
آن حضرت است، حال اگر عده  ای از مسلمین معتقد باشند كه فرزند بلافصل 
حضرت امام حسن عسکری  )ع( است، چه مشکلی به وجود می آيد ؟! يعنی 
اگر اين مسأله تحقق خارجی پیدا كرده باشد نه مشکل عقلی پیش خواهد آمد 
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و نه امر محالی است و نه اصطکاكی با اصول اعتقادی ديگر فرقه های اسلامی 
دارد. اصولاً مشکلی نیست و حتی با اصول اعتقادی اهل سنت، نه تصادمی دارد 

و نه تضاربی.
 بعضی از احاديث می گويند مهدی موعود از نسل امام حسن مجتبی)ع( 
است و بعضی تصريح می كنند كه از نسل امام حسین)ع( است! آن هم برای 
شخص بنده و برای دنیای اسلام زياد مهم نیست. بلکه مهم ظهور آن حضرت 
است و كارهايی كه ايشان انجام می دهد و اين كه آثار رسالت حضرت رسول 
اعظم )ص( به وسیله ی حضرت مهدی )عج( مجدداً احیا می شود و دنیا ان شاء الله 

مملو از بركات اسلام ناب محمدی)ص( خواهد شد.
اگر حضرت مهدی )ع( آمد، بنده به ايشان عرض خواهم كرد كه:''من فرزند 
شما هستم و ما اختلاف داشتیم. حضرت عالی فرزند كدام بزرگوار هستید؟ قطعا 
ايشان می فرمايد كه آن چه مهم است قیام من است، بیايید پشت سر من و در 

قیام شركت كنید. ان شاء الله.'' 
مدار اعتقاد جمیع علمای اسلامی بر اين است كه حضرت مهدی )عج( قطعاً 
از نسل فاطمه  ی زهرا)س( است. قطعاً يا از نسل امام حسن)ع( مي باشد يا از 

نسل امام حسین )ع( و تجاوز به شخص ثالث خلاف تواتر است. 
من می  توانم اين مژده را به انسان های زمان ظهور بدهم كه ان شأالله  مشاهده 
خواهند كرد، مغرب ومشرق وجنوب وشمال تحت رأيت محمد المصطفی )ص( 
در می آيد، چرا كه اين را احاديث به ما می گويند و ما اكنون بلادی داريم كه 
زير پرچم مسیحیت است، مناطقی زير پرچم يهوديت است، ذوق و عقل و نقل 
به من می  گويند چون حضرت مهدی)عج( بیايد ان شاء الله تمام جامعه  ی بشری 

زير پرچم اسلام قرار می  گیرد؛ ظاهر حديث هم روشن است: 
وَ انَّهُ يَمْلأ الَارض

يعنی ايشان زمین را پر می  كنند، و نفرموده است كه بعضی از مناطق زمین. 
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من نمی توانم قبول كنم كه برای تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(، 
نظام علیت و معلولیت از بین برود؛ چون نظام علی و معلولی برای هیچ پیغمبری 
به هم نخورد، همچنان كه در تاريخ داريم كه سنگی به دندان پیغمبر اصابت 
 كرد و دندان مبارک ايشان شکست! شمشیر بر فرق حضرت علی)ع( اصابت كرد

و حضرت به شهادت رسید! 
بنده معتقدم در هنگام ظهور، خدا قلب مردم را متوجه آن حضرت می كند. 
سیدمجتبیمجاهدانی، 
مدیراجراییماهنامهیمعارف
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فصل پنجم
علم، تواضع، معنویت 

و جاذبه ی کلام
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جاذبه  ی کلام 
يکی از ويژگی های بارز شهید شیخ الاسلام قدرت بیان بسیار رسا، شیوا و 
گويای ايشان بود. چند سال پیش در يکی از شهرستان های استان مسؤولیت 
اجرايی داشتم. يك جلسه ی معنوی در مسجد جامع شهرستان برگزار شده بود. 
 استاندار وقت استان هم در اين جلسه حضور داشت. مسجد جامع بازسازی و گنبد
 داخلی مسجد به آياتی از كلام الهی مزيّن شده بود. استاندار درباره  ی كیفیت رسم الخط
 يکی از حروف آيات نوشته شده بر گنبد پرسیدند.  از حاضران در مجلس كسی نتوانست
 دلیل اين نوع نوشتن را توجیه و تحلیل كند. شهید شیخ الاسلام بلند شد و با بیانی
روشن و رسا به تشريح موضوع پرداخت و آن چنان اين مسأله را خوب بیان كرد 
 كه همه انگشت به دهان ماندند. ايشان نه تنها جواب پرسش استاندار را داد، بلکه
 چنان شأن نزول و تفسیر آيات را بیان كرد كه ولوله  ای از سر شوق و شادی در بین 

حاضران افتاد. 
نظاممرادی،عضومجلسایثارگرانومشاوراستاندار
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 چشمه  های حکمت
يکی از شاخص های شخصیت شهید شیخ الاسلام، ايجاز و اختصار ايشان در 
كلام بود. با اين كه واژه  ها و كلماتشان از يك زايش معنايی خاصی برخوردار بود، 

با اقل كلمات، مفاهیم كثیری از گفتارشان به مستمع می رسید. 
 چند روز قبل از شهادت، در همان ماهی كه روح پاكشان به جنت المأوا شاد
 شد، در جلسه  ای در خدمتشان بوديم. موضوع سخنرانی ايشان، فضايل ماه صیام
 بود. وقتی استاد  لب به سخن گشود، آن    چنان حق مطلب را خوب ادا كرد كه مستمعین
گويی جمعی انسان مربی ناديده ی گنگ هستند كه تا آن لحظه چیزی در اين 
موضوع نشنیده اند. از شنیدن كلام دلنشینشان قلب    ها قوت گرفتند و دل  ها به 
 رحمت حق امیدوار شدند و اشك ها به آرامی بر صورت    ها جاری گرديدند و بارهای
سنگینی از دل ها برداشته شد كه همه احساس آرامش فوق  العاده  ای می    كردند و 

گويی در عالمی غیر از اين دنیای آب و گل به پرواز درآمده اند. 
اين نفوذ كلام وديعه  ای الهی بود كه خداوند به حاج ماموستا عنايت فرموده 
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بود و به تحقیق ايشان در اين زمینه مصداق كلام گهر بار نبی مکرم اسلام بودند 
كه فرمود: 

مَن أخلَصَ لِلهِ أربعَينَ صَباحا ظَهَرَت يَنابيعُ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ عَلى لسِانِه1ِ
و به تحقیق چشمه های حکمت پی در پی از دل پاک و بی آلايش ايشان 
فیضان می كرد و بر زبان گويايشان جاری می گرديد و فیض نفسشان ماندگان 

در زنجیر اسارت دنیوی را به اوج روحانیت و پاكی می رسانید. 
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانومشاوراستاندار

1-	نهج	الفصاحه،	ح	2836
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وجود پاک و وارسته 
 در همان روزهای نخست ورودم به كردستان با شخصیت بزرگ و پاک و وارسته

و بی آلايش حاج ماموستا شیخ الاسلام آشنا شدم. بدون مبالغه می توانم بگويم در 
ديدار نخست، شیفته و مجذوب چهره  ی نورانی، شاد و بسیار پاک و بی آلايش 
ايشان شدم و به نحوی گمشده  ی خود را در وجودشان پیدا كردم و تصمیم 
گرفتم ارتباط هايم را با اين عالم فرزانه بیشتر كنم تا بتوانم از فیض وجودشان بهره 
 ببرم و اين بود كه ارتباط ما تداوم يافت و بنده به عنوان شاگرد، سعی می كردم

از هر فرصتی برای بهره مندی از وجودشان استفاده كنم. 
ايشان در همه ی زمینه ها صاحب    نظر بودند و در مسائل اجتماعی و سیاسی 

نقطه نظراتشان بسیار صائب بود و بنده هم از آن ها استفاده می    كردم.
در سفرهايی كه به شهرهای استان داشتم، همیشه مشتاق بودم كه در 
ركاب حاج ماموستا باشم. گاهی اوقات وقتی خدمتشان عرض می كردم:''مشتاقم 
در اين سفر در خدمتتان باشم.'' به رغم كهولت سن می   پذيرفتند و با آن چهره ی 
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معنوی و متبسم شان، می فرمودند: 
- چشم. 

در اين سفرها ما بهره  های زيادی از محضرشان برديم و مردم هم از حضور 
حاج ماموستا استقبال می كردند و سعی می نمودند از وجودشان كه منشأ بركات 

معنوی بود، استفاده كنند. 
در اين سفرها دو خصلت ايشان برای من بسیار آموزنده بود؛

- يکی كم خوردن و كم آشامیدن بود،
- و ديگری توجه به جوانب سفر و رعايت آداب سفر و عنايت خاص به ابعاد 

معنوی مسافرت كه برای همه  ی همراهان بسیار مفید فايده بود.
اسماعیلنجار،
استاندارکردستان
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بخشنده  ي فضیلت
به جرأت مي  توان گفت كه حاج ماموستا شیخ الاسلام از نوادر روزگار بود. 
 ايشان سجاياي بسیار برجسته  اي داشت كه از جمله  ي آن ها مي  توان بخشندگي را

نام برد. 
 حاج ماموستا نه فقط در ابعاد مادي اهل سخاوت و بخشندگي بود، بلکه در

انتقال فضايل به ديگران هم بسیار اهل بخشش بود. 
هر وقت در جمعي قرار مي  گرفت، تلاش مي  كرد متناسب با تركیب جمع و 

فضاي موجود، آن چه را براي جمع مفید و مؤثر است بیان كند.
انتقال دانش، تجربیات فردي، ارشاد ديني و بیان فضايل اخلاقي از جمله  ي 
 مسائلي هستند كه آن شهید سعید در همه حال تلاش مي  كرد در راستاي اصلاح

جامعه به نشر آن ها بپردازد. 
 گاهي اوقات عرض مي  كردم:''حاج ماموستا، بعضي وقت  ها براي بخشیدن آن چه
داري و براي آن  كه خواهنده را پیدا كني، خودت را به زحمت مي  اندازي. آيا 
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ضرورتي - تا اين اندازه - براي اين موضوع وجود دارد؟''
در جواب مي  فرمود: 

- اگر اين ضرورت وجود نداشت، مجبور به اين زحمت نمي  شدم. آن چه من 
انجام مي  دهم اداي تکلیفي است كه نسبت به خداوند دارم و خودم را هم در 
مقابل هم  نوعانم مسؤول مي  بینم. مردم تشنه  ي فضايل هستند، اما بعضي وقت  ها 
مشغله  ها موجب مي  شود احساس عطش را فراموش كنند، ولي زماني كه آبي را 
ببینند، براي نوشیدن آن رغبت پیدا مي  كنند. علماي اسلام چشمه  هاي حیات 

هستند براي امت، بايد همیشه جاري باشند تا عطش  ها را فرونشانند.
عثمانفتحاللهزاده،
سقز
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تکریم حاملان قرآن
در فرهنگ عمومي منطقه  ي ما، به افراد نابینا ترحم مي  كنند؛ البته اين 
موضوع در ذات خود بد نیست و اگر افراطي در آن صورت نگیرد كار پسنديده اي 

است. 
غرض از بیان اين مقدمه اين كه در شهر سقز، تعدادي ماموستا بودند كه از 
نعمت بینايي برخوردار نبودند و عموماً علم را از طريق سماع آموخته بودند، لذا 
هر كدام به سهم خود تمام يا بخشي از قرآن را حفظ كرده و در اصطلاح محلي 
به آن ها حافظ مي  گفتند و عموماً در فرهنگ مناطق كردنشین به نابینايان حافظ 

قرآن، حافظ اطلاق مي    شود.
اما حاج ماموستا برخلاف باورهاي مرسوم جامعه همیشه مي  فرمود:

 - به جاي ترحم، حافظان قرآن را تکريم كنید، اين گروه در آموختن علم دين،
خصوصاً در حفظ قرآن كريم زحمت مضاعف كشیده  اند، لذا بر ما حق دارند و 

بايد نسبت به آن ها اداي دين نمايیم.



263

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

 ايشان خود در اين امر پیشقدم بود. هرگاه ما وارد مسجد مي  شديم، به احترام 
ما قیام مي  كرد، به استقبال مي  آمد و ما را در جاي مناسبي مي  نشاند و همیشه 

به مردم مي  گفت: 
 - حافظان حاملان قرآن هستند، اعتبار اين ها به خاطر بار ارزشمندي است 
كه با خود حمل مي  كنند بنابراين همه وظیفه داريم اين گروه را مورد احترام 

قرار دهیم، چون تکريم اين ها تکريم قرآن است.
حاج ماموستا با اين عمل خود، توانست در باورهاي مرسوم مردم تغییرات 
 اساسي ايجاد كند و فرهنگ جديدي را به نام فرهنگ تکريم حاملان قرآن در بین

مردم نهادينه نمايد كه مورد پذيرش عالم و عامي و خرد و كلان قرار گرفت.
ماموستاملاعبداللهاکسون،
سقز
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زمین پاک و حلال 
پدر نسبت به زمین منزلی كه در آن زندگی می كرد، حساسیّت خاصی داشت

 

و می فرمود:''بايد به يقین برسم زمین منزلی را كه در آن عبادت می   كنم، غصبی 
نیست.'' و اعتقاد داشت زمین هايی كه در گذشته كاربری كشاورزی داشته   اند و 
امروز برای احداث خانه واگذار می    شوند، شبهه ناک است، ممکن است اين زمین 
غصب شده يا حقوق صاحب آن كامل ادا نشده باشد، لذا ترجیح می داد خانه   مان 
 در جايی باشد كه دو ويژگی داشته باشد. اول اين كه زمین آن پاک و حلال باشد. 

دوم در محلّه  ای باشد كه همسايگانم از مردم فقیر و روستايی باشند.  
منزلی را كه در آن سکونت داريم، بر سطحی از سنگ  ساخته شده است. 

دلیل انتخاب آن هم اين بود كه پدر می فرمود: 
 -كاملاً مطمئن هستم كه اين زمین هیچ وقت مورد استفاده  ی كشاورزی نبوده
و مورد ادعای كسی هم نیست، لذا پاک و حلال است و با خیال راحت می توان 

در آن عبادت كرد. 
حامدشیخالاسلام،فرزندشهید
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جایگاه مسجد
پدرم از ارادتمندان حاج ماموستا شیخ الاسلام بود و همیشه عطش استفاده از 
 وجود اين پیر روحاني را داشت و مرتب در فاصله  ي بین منزل و خانقاه حاج شیخ

مصطفي در رفت و آمد بود. مقید به اقامه  ي نمازهايش به جماعت بود. بنابراين 
 پاي ثابت خانقاه بود. من هم كه نوجواني بیش نبودم، همیشه همراه پدر به خانقاه
 مي  رفتم و دايم هم مورد عنايت و محبت حاج ماموستا قرار مي  گرفتم و محبت هاي

ايشان، انگیزه  ام را در آمدن به خانقاه دو چندان مي  كرد. 
حاج ماموستا كلام گیرايي داشت و بسیار فصیح بود، لذا وقتي كه سخنانش را 

مي  شنیدم، سعي مي  كردم با همه  ي وجود آن را درک كنم و به خاطر بسپارم.
خوب به ياد دارم، در يکي از جلسات موضوع جايگاه مسجد را طرح كرد و 

بسیار به زيبايي آن را ترسیم نمود و خطاب به مردم گفت:
- اگر بعضي  ها به مسجد ديدگاه مناسبي ندارند و از مسجد بیزارند، نتیجه   ي 
عملکرد غلط ما در نشان دادن كاركرد مساجد است. مسجد از ديدگاه ما فقط جاي 
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 برگزاري مجالس ترحیم است، ما گريه  ها و غصه  هايمان را به مسجد مي آوريم،
چرا نبايد شادي  هايمان را به مسجد بیاوريم؟ آيا نمي  شود مراسم عروسي را هم 
همراه مولودي  خواني در مسجد برگزار كرد و ارزش و جايگاه و كاركرد آن را 
ارتقا بخشید؟ آيا نمي  توان در ذهن مردم از مسجد خاطره  هاي شیرين برجاي 

گذاشت؟
اين كلام حاج ماموستا چون گوشواره  اي از كودكي آويزه  ي گوشم شده است 

و هر وقت وارد مسجد مي  شوم، بلافاصله در ذهنم تداعي مي  شود.
محمدمعروفي،
ازآشنایانشهید-سقز
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ادب و خوشرویی 
من تصور می كنم اگر از همه   ی كسانی كه با شهید شیخ الاسلام آشنايی 
داشته اند، سؤال شود نمونه هايی از اخلاق كريمه و محاسن پسنديده  ی اين 
شهید را بر شمارند، بدون شك قبل از همه چیز به ادب و خوشرويی ايشان اشاره 
خواهند كرد. انصافاً اين عالم بزرگوار در اين دو موضوع مهم، سرآمد بودند و كمتر 
 می توان نمونه هايی مانند ايشان راپیدا كرد؛ ادب در سخن گفتن، در روبه رو شدن
با انسان  ها در مجالست و در حفظ حرمت كسانی كه با ايشان روبه  رو می  شدند. 
من هر وقت ايشان را می ديدم، با پیشانی گشاده و چهره  ای خندان رو به رو 

می   شدم كه حکايت از درونی آرام، قلبی پاک و بی آلايش داشت.
ايشان با اين اخلاق نیکو بر قلوب مردم حکومت می كرد. همه از صمیم قلب 

او را دوست داشتند و از ديدنش به حظّ و بهره ی معنوی می رسیدند. 
عبدالوهابابوطالبی،
معاونامورروحانیونمرکزبزرگاسلامیغربکشور
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تواضع در آموختن 
حاج ماموستا شیخ الاسلام استاد مسلّم زمان خود بود. ايشان در مسائل فقهی،

 

كلامی و فلسفی از عمق علمی بسیار بالايی برخوردار بود و تمام كتبی را كه 
در علوم فوق مطالعه می كرد بر آن ها حاشیه می نوشت و نمونه هايی فراوان از اين 

نوع در كتابخانه ی شخصی ايشان موجود است. 
 ايشان با اين كه سال ها بود كه تدريس می كرد، اما هیچ وقت خود را از مطالعه

بی نیاز نمی ديد و همیشه به رغم مشغله های فراوان، ساعاتی را در طول روز به 
مطالعه اختصاص می داد و با اين كه در علوم مختلف اسلامی تبحر داشت، اما 
 هیچ وقت ادعايی در اين زمینه نمی كرد و در همه ی احوال هم سعی می كرد مطالب
جديد را بیاموزد و اطلاعاتش كاملًا به روز باشد. بنابراين در آموختن، تواضع 
فوق العاده  ای داشت. برای ايشان مهم آموختن بود و اين كه از چه كسی بیاموزد 
خیلی مهم نبود. لذا گاهی اوقات مطالبی را در قالب سؤال و ابهام از شاگردانش 
كتاب  می پرسید. برای نمونه، چند سال پیش يك شب به بنده تلفن زد و گفت:''
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اعانه۱ را داری؟'' عرض كردم:''بلی.'' فرمود:''فلان بخش را برايم بخوان.'' گفتم: 
"''حاجی ماموستا موضوع چیه؟'' فرمودند:''يك ساعت است روی جمله  ای از كتاب

دارم تعمق می  كنم، اما متوجه موضوع و هدف آن نمی  شوم.''
من هم شروع كردم به خواندن عبارات مورد نظر، وقتی به آخر رسید، فرمود: 
الحمدلله مشکل حلّ شد.'' گفتم:''مشکل كجا بود؟'' فرمود:''در نحوه  ی خواندن  ''

من بود. شما كه عبارت را قرائت كرديد، ابهام برای من رفع شد.''
اين نشانه  ی تواضع اين استاد بزرگوار بود، چون بنده همیشه شاگرد ايشان 
بودم و در حدّی نبودم كه حاج ماموستا اين    گونه كريمانه با بنده برخورد كند. 
سیدمحمدسعیدحسینی،
مدرسعلومدینیسنندجوعضوشورایافتاء

1-	کتاب	اعانه	یكی	از	کتب	فقهی	مذهب	امام	شافعی	است.
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مفسّر قرآن 
شهید شیخ الاسلام هر چه داشت از بركت قرآن بو.د، ايشان انس و الفت 
فراوانی به قرآن داشت و همیشه در آيات كريمه  ی آن تدبّر می  كرد و گوهرهايی 

كه از معنی و تفسیر از اين بحر بی كران صید می  نمود، بی  نظیر بود. 
مسائل تفسیری را با بیانی بسیار شیوا و رسا و با واژه هايی در عین حال 
موجز و مختصر چنان استادانه به شنونده انتقال می  داد كه همه مات و متحیر 

می شدند. 
در مجلسی در خدمتشان بوديم. مباحثی درباره  ی تفسیر قرآن كريم طرح 

شد و در نهايت به موضوع هدايت در  قرآن و تفسیر آيه  ی:
ا كَفُورا1ً  ا شاكِراً وَ إِمَّ بيلَ إِمَّ إِنَّا هَدَيْناهُ السَّ

انجامید و از حاج ماموستا خواستند آيه  ی فوق را تفسیر نمايد. ايشان ابتدا 
هدايت را دسته  بندی، پس از آن آيه  ی شريفه را تفسیر فرمود. خدا می داند 

1-	سوره	ي	انسان،	آیه	ي	3	
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همه ی حاضران در مجلس انگشت به دهان مانده بودند. من تا آن زمان به رغم 
اين كه سال ها بود تدريس می كردم و تفاسیر مختلف قرآن را مطالعه می نمودم، 

تفسیر و بیانی با آن شیوايی را در مورد اين آيه نشنیده بودم.  
حاج ماموستا اهل بحث علمی بود. در هر مجلسی كه وارد می شد، بلافاصله 
يك بحث علمی را طرح می كرد تا هم جلسه را معنوی كنند، هم بهره  ای به اهل 
مجلس برسانند، هم از بحث  های حاشیه  ای كه خدای نخواسته بوی غیبت از آن 

بیايد، جلوگیری نمايند. 
سیدمحمدسعیدحسینی،
مدرسعلومدینیسنندجوعضوشورایافتاء
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آداب ادب 
 مرحوم حاج ماموستا شیخ الاسلام از يك خانواده ی اصیل روحانی بود. تا جايی كه

بنده اطلاع دارم اسلاف  ايشان نسل اندر نسل از روحانیان برجسته و طراز اول 
 كردستان بوده اند و آن چه از سجايای اخلاقی در ايشان مشاهده و ملاحظه كرده ايم،

 بهره  ای بود كريمانه از گذشتگان با ديانت اين عالم وارسته.
حاج ماموستا مجمع سجايای اخلاقی بود و اگر قصد و غرض، معرفی ابعاد 
شخصیتی اين عالم بزرگ باشد، قطعاً نیاز به نگارش جداگانه و مفصل وجود 
دارد، اما چون در اين جا بنا را بر اختصار داريم، ضرورت دارد به اجمال به بعضی 

از اين جنبه ها اشاره شود. 
حاج ماموستا انسانی به معنی واقعی مؤدب بود. ايشان ادب را از دين آموخته 
 بود و جز بر صراط پاک رسول  الله )ص( بر طريق ديگر حركت نمی كرد و به تعبیری،

ايشان آداب ادب را خوب آموخته بود و جهات و چهارچوب های آن را به معنی 
 واقعی شناخته بود و ضمن اين كه سعی می كرد هم در پیشگاه خالق هم در مقابل
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 انسان ها، ادب را در اعمال و رفتارش پیاده كند، بلکه نسبت به اين مهم ديدگاهی
 عرفانی، فلسفی داشت و من همیشه حركات ايشان را ملاک و معیار ادب می ديدم
و رفتارشان تجلی همان كلام والای مولانا بود كه حركت در جهت خلاف ادب، 

موجب محرومیت از لطف رب العالمین است، كه می   فرمايد:
بی ادب محروم ماند از لطف رب

لذا ادب ايشان نوعی قرب بی  واسطه به حضرت حق بود و هنگامی كه انسان با 
اين پیرِ عالم، روبه رو می  شد از نوع رفتار، برخورد و معاشرت ايشان، مات و متحیر

 

 می گشت و اين هم به نظر بنده بهره  ای خدادادی بود كه حضرت دوست در ارتقای
منزلت اجتماعی و محبوبیت به شهید حاج ماموستا عنايت فرموده بود. 

سیدمحمدسعیدحسینی،
مدرسعلومدینیوعضوشورایافتاء
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نظر و رأی شورا ارجح است 
حاج ماموستا شیخ الاسلام عضو شورای افتاء استان كردستان بود. مسائل شرعی 
 و مستحدثات به اين شورا ارجاع می  شد و شورا نیز برای آن تصمیم می  گرفت. 
شورا علاوه بر تصمیم گیری در موارد كلی، مراجعین فردی زيادی هم داشت. 
خیلی وقت  ها مراجعه كنندگان برای حلّ مسائل شرعی خود، در منزل، خدمت 
حاج ماموستا می  رسیدند و از ايشان رأی و نظر می خواستند، اما ايشان مراجعین 

را به شورا می  فرستاد و تلفنی موضوع را به اطلاع ما می رساند و می  فرمود:
- فلان شخص اين چنین مشکلی دارد، ايشان را فرستادم، شورا بررسی كند 

و رأی صادر نمايد. 
بعضی از اوقات كه مسأله پیچیده بود، می فرمود:

- رأی و نظر بنده در اين زمینه اين است، اما رأی شورا در همه  ی امور ارجح 
است و شما طبق نظر اعضای شورا رأی صادر كنید. 

سیدمحمدسعیدحسینی،مدرسعلومدینیسنندجوعضوشورایافتاء
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تجسم علم و تواضع
ويژگی بارز ماموستا شیخ الاسلام علم و دانش فراوان ايشان بود به گونه  ای كه 
 برای دريافت اين ويژگی ايشان، لازم نبود با وی معاشرت طولانی داشته باشی.
    من از همان آغاز، مرتبة علمی ايشان را درک كردم. اين انسان فرزانه يك 
استاد به تمام معنی بودند و در زمینه  ی علوم اسلامی و فلسفه ی اسلامی تبحری 
به غايت بالا داشتند و حوزه های درسی استاد همیشه مملّو از تشنگان زلال 

معارف دينی بود.
ايشان در مدت عمر پر بركتشان توانستند شاگردانی را تربیت كنند كه امروز 
در اجتماع از جايگاه و منزلت علمی و اجتماعی خاصی برخوردار هستند و هر 

يك از نظر علمی وزنه ی وزينی در استان محسوب می شوند. 
بزرگان دينی ما همیشه گفته اند:''بین علم و تواضع يك رابطه ی دو جانبه 
وجود دارد.'' يعنی به هر میزانی كه علم انسان ها بالا می رود، میزان تواضع و 
فروتنی آن ها هم بیشتر می شود و من اين موضوع را به وضوح در شخصیت اين 
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شهید والامقام ديدم.
من ارتباط تنگاتنگی با حاج ماموستا داشتم و زياد به منزل ايشان می رفتم 
و آن چه از سلوک و رفتار ايشان كه هیچ وقت فراموش نمی كنم، همین تواضع 

ايشان بود. 
من هیچ گاه نديدم ايشان بالاتر از مهمانانشان بنشینند، اگر چه اين مهمانان 

كم سن و سال تر از ماموستا بودند. 
استقبال از مهمان و بدرقه  ی او جزو اصول مسلمّ رفتار مهمان    نوازی اين شهید

 

بود و هیچ گاه آن را ترک نکرد. 
محسنحیدریان،
نمایندهیولیفقیهدرسپاهبیتالمقدسکردستان



277

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

شیوایی کلام 
شهید شیخ الاسلام از خداوندگاران كلام رسا و شیوا بود و واژه  ها چون موم در 
 دستانش قرار داشت و آن چنان بر توسن سخن سوار بود كه در میدان فصاحت

و بلاغت گوی سبقت را ربوده بود.
 اوج اين فصاحت زمانی خود را نشان داد كه در جمع بیست و چهار هزار نفری

طلّاب و روحانیان مناطق كردنشین در محضر نورانی مقام معظم رهبری در 
شهر سنندج، لب به سخن گشود، آن چنان  مؤدبانه و مردانه كلمات را  بر زبانش 
 جاری كرد كه همه از زلال چشمه سار كلامش سیراب شدند و رهبر معظم انقلاب

هم با تأيید كلام شیوای، در مقام تحسین برآمدند. 
اين سخنان شیوا و كلام رسا آن چنان انعکاسی در سراسر ايران اسلامی 
و حتی خارج از كشور داشت كه تا مدت    ها طنین آوايش نوازشگر روح و جان 

مناديان وحدت بود.
 او در اين جلسه مسائل و مشکلات را چنان با زيبايی به استحضار رهبر معظم
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انقلاب اسلامی رساند كه همه را به تعجب وا داشت. 
احمدعلیبهاری،
مدیرمرکزیزرگاسلامیغربکشور
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اوج استادی 
 من به دلیل ارادتی كه خدمت حاج شیخ الاسلام داشتم، زياد مصدع ايشان 
می شدم و خدمتشان می رسیدم، چون رفت و آمد من همیشگی شده بود. لذا 

من خود را مهمان تصور نمی كردم و حاج ماموستا هم همیشه می فرمود: 
- اينجا متعلق به شماست و شما خود میزبانی. 

پیش می آمد وقتی طلّاب برای كسب فیض خدمتشان  اين رو بعضاً  از 
می رسیدند، من هم حضور داشتم. هر بار كه  نحوه ی تدريس ايشان را می ديدم 

نکته  ی جديدی در آن می يافتم. 
يك  بار يکی از طلبه های ايشان كه كتاب جمع الجوامع را می  خواند، خدمتشان 
رسید. حاج ماموستا چون بسیار مقید به استفاده از زمان بود، درس را شروع 
كرد. من هم نشستم گوش دادم. آن قدر شیوا و رسا مطالب را تفهیم می فرمود 
كه من تعجب می كردم و با خود می گفتم:''خداوندا به اين عالم متقی چه بیانی 

عطا فرموده  ای!''
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 من معنی فصاحت و بلاغت را در آن لحظه درک كردم و بعد از سال ها 
فهمیدم كه استادی يعنی چه و چگونه بايد تدريس كرد. 

سیدجعفرالیاسی،
امامجماعتمسجدشیخعبدالقادرگیلانیسنندج
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پای بندی به دین
حدود پانزده سال پیش در مجلسی حضور داشتم، فرد تحصیل كرده  ای هم 
در آن مجلس بود. صحبت هايی بین بنده و ايشان رد و بدل شد، تا اين كه بحث 
علم، درايت و تقوای حاج ماموستا شیخ الاسلام پیش آمد. پرسیدم:''شما كه 
كاملًا او را می شناسم.''  اهل سقز هستید، شیخ الاسلام را می  شناسید؟'' گفت:''
از دينداری و ديانت ماموستا  عرض كردم:''چگونه شخصیتی هستند؟'' گفت:''
شیخ الاسلام خاطره  ای را نقل می كنم تا شما شخصیت ايشان را بهتر و بیشتر 

بشناسید، ايشان گفت: 
 - حاج ماموستا در سال های اول دهه  ی چهل دبیر دبیرستان  های سقز بود.
ماه مبارک رمضان بود، اما با توجه به جوّ آن زمان خیلی از دبیران و كادر مدرسه 
روزه نمی  گرفتند و بساط خوردن و آشامیدن در دفتر مدرسه مهیّا بود. حاج 
ماموستا چون روزه بود و دوست نداشت آن فضای غیر دينی را ببیند، وقتی 
كلاسشان به پايان می  رسید، زنگ تنفس را در كلاس می  ماند تا زمان كلاس 
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بعدی فرا برسد و در اين فاصله مطالعه می كرد.
اين عمل حاج ماموستا تأثیرات زيادی بر دبیران گذاشت و خیلی    ها را نسبت 

به عمل روزه خواری متنبه كرد. 
محمودشیخمرادی،
دبیرومدرسمدرسهیعلومدینیدهگلان
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باید نو اندیش بود
نام و آوازه  ی شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام را شنیده بودم، اما توفیق 

زيارت ايشان از نزديك نصیبم نشده بود.
در مراسم ختم مرحوم حاج ماموستا ملا عبدالکريم مردوخی در مريوان، 
شهید شیخ الاسلام هم حضور داشت. بحث های مختلفی توسط علما مطرح شد. 
وقتی نوبت به حاج ماموستا رسید، ايشان موضوع جديد ی را طرح كرد و انصافاً 

به خوبی از عهده  ی آن هم برآمد. 
جمعی از حاضران به سخنان حاج ماموستا اعتراض كردند. 

اين دانشمند فهیم آن چنان با استدلال و منطق با آن ها روبه رو شد كه همه 
پس انداختند.

به خوبی اين جملات ايشان را به ياد دارم كه فرمود:
- دوستان! امروز روز حضور است، زمان انزوا و گوشه  گیری گذشته است، اين 
زمان دوران انفجار اطلاعات است، بايد نگرش ها نسبت به قضايا تغییر پیدا كند، 
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بايد نوانديش بود و نگاهی متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی به پیرامون خود 
داشت. معجزه  ی مهم اسلام انطباق قوانین و مقررات آن با تمام شرايط زمان و 

مکان است، پس بايد به خود بیايیم. 
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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استاد مسلمّ
در اواخر دوران طلبگی در حجره ی مسجدی زندگی می كردم كه ماموستا 
آدابی، امامت آن جا را به عهده داشت. چون پايه  ی آخر بودم، دوست داشتم 

خدمت استادی تلمّذ كنم كه بتوانم مباحث مد نظرم را بیاموزم.
روزی خدمت ماموستا آدابی عرض كردم:''شنیده   ام حاج ماموستا شیخ الاسلام، 

به سنندج آمده اند. اگر امکان داشته باشد خدمتشان برسیم.''
ايشان قبول كردند. با هم رفتیم خدمت حاج ماموستا و در همان لحظات 
اول مجذوبشان شدم. عرض كردم:'' ماه  های پايان تحصیلم است و مشتاقم اين 

ايام را از خرمن دانش شما خوشه چینی كنم.''
فرمود:

- چه درسی را می خواهی با هم مرور كنیم؟
كتاب جمع الجوامع را.'' فرمود:  عرض كردم:''

- مبارک است. 
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از اين كه حاج ماموستا به اين سادگی موضوع تدريس اين كتاب بسیار 
سخت و پیچیده را پذيرفت، خیلی تعجب كردم؛ چون مدت  ها بود كه دنبال 

استاد می گشتم، اما هر كسی حاضر نبود آن را تدريس كند. 
خلاصه از اين كه حاج ماموستا موافقت كرده بود، در پوست خود نمی گنجیدم. 

برنامه را اعلام فرمود و بنده اين درس را در خدمتشان شروع كردم.
كتاب جمع الجوامع يکی از پیچیده ترين متون حوزوی اهل سنت است و 

تدريس آن نیازمند تبحّر و تسلط فوق العاده  ای است. 
وقتی درس را آغاز كرد، آن چنان مسلطّ بود كه من مات و مبهوت مانده 
بودم. خود ايشان نسخه  ای از اين كتاب را داشتند كه بسیار قديمی بود و پاره 
شده بود. در وقت تدريس يك برگ آن را برمی  داشت و درست مثل روزنامه 

آن را می خواند. 
 يك بار عرض كردم:''حاج ماموستا ماشاء الله خیلی تسلط داريد روی بحث های

كتاب.'' فرمود: 
- اين كتاب را آن قدر تدريس كرده  ام كه به اين روز افتاده است و تعداد 

دفعات آن را هم نمی  دانم.
يك بار سؤالاتی درباره  ی اصول فقه برادران تشیّع از ايشان پرسیدم، بلافاصله 

فرمود:
- مطالب شما در فلان كتاب است و من آن را در حوزه های برادران تشیّع 

تدريس كرده ام.
كتاب جلو دستش بود، آن را برداشت و بلافاصله مواردی را كه من طرح 

كردم، نشان داد. 
احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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عبادت عاشقانه 
زمانی كه بنده در دانشگاه تهران تحصیل می  كردم، حاج ماموستا هم در 

دانشگاه مذاهب اسلامی تدريس می  كرد. 
مدتی بود سؤالاتی در ذهنم جوانه زده بود و دنبال فرصتی بودم كه خدمت 

حاج ماموستا برسم تا جواب سؤالاتم را بگیرم.
 يك روز بعد از ظهر، راهی دانشگاه مذاهب شدم. ايشان سر كلاس بودند. منتظر
 شدم. وقتی كلاسشان تمام شد، خدمتشان رسیدم و عرض كردم:''سؤالاتی دارم،

اگر اجازه بدهید طرح كنم.'' فرمود:
- امشب مهمان من هستی، ان شاء الله شب سؤالاتت را طرح كن. 

همراه  ايشان راهی مهمان سرای دانشگاه شدم. وقتی به آن جا رسیديم، وقت 
شام بود، مهماندار خدمت حاج ماموستا عرض كرد:'' استاد چه غذايی میل 

داريد؟'' فرمود: 
 - من خیلی اهل شام خوردن نیستم، هر چه مهمان ما سفارش دادند من هم 
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می خورم.
شام ساده  ای آماده شد. پس از آن سؤالاتی را طرح كردم و بلافاصله پاسخ 

آنها را هم گرفتم. 
شب را همان جا خوابیدم. حدود يك ساعتی به اذان صبح مانده بود كه 

بیدارشدم. ديدم حاج ماموستا در حال اقامه ی نماز و راز و نیاز است. 
احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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شهامت در صدور فتوا
حاج ماموستا، مجتهد مسلّم بود و به عنوان مفتی در مذهب امام شافعی)ره( 
محلّ رجوع مردم بود. مسائل فقهی فراوانی را خدمت ايشان طرح می    كردند كه 
نیاز به صدور فتوا داشت. بعضی از اين مسائل شايد بارها در خدمت علمای ديگر 

طرح شده بود، اما آن ها فتوايی صادر نکرده بودند. 
روبه رو شدن با مسائل روز، نیاز به استنباط، استدلال و در عین حال، شهامت 

در صدور فتوا دارد كه همه  ی اين ويژگی  ها را حاج ماموستا داشتند. 
در آن چه جزو مسائل روز جامعه بود، بدون ترس و با شهامت كامل استنباط 
خود را از متون فقهی بیان می فرمود و آنها را هم مکتوب می  كرد تا به عنوان 

سند باقی بماند و برای ديگران هم قابل استفاده باشد. 
برای نمونه، يك بار من مطلبی را در مورد وقف از ايشان سؤال كردم و عرض 
 كردم:'' قطعه زمینی در روستايی وجود دارد كه وقفی است و امروز در مورد نحوه  ی

استفاده از آن، مردم دچار دو دستگی شده اند.'' فرمود: 
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- عین مطلب را بنويس و مکتوب كن تا من نظر خودم را در ذيل آن بیان 
كنم.

من هم موضوع را مکتوب كردم و خدمتشان دادم. بلافاصله در ذيل آن 
چنین نوشتند: 

- چون اين زمین كاربری مورد خواست شما را ندارد، لذا به فتوای من آن را 
بفروشید و با پول آن زمین مناسبی  برابر ضرورت و خواست خود تهیه كنید.

احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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عزت نفس 
حاج ماموستا، شیخ الاسلام بسیار متواضع بود، حتی اگر يك طفل را می ديد 
سعی می كرد در مقابلش تواضع داشته باشد، اما به همان اندازه در مقابل انسان ها ی 
متکبر، عزتّ نفس داشت و اجازه نمی  داد متکبران خللی به عزّت نفسش وارد

 

كنند. يك بار فرمود: 
-يك وقتی به شخص مشهوری سلام و تواضع كردم، مقداری سر سنگینی 
كرد و خوب جوابم را نداد، از كارم پشیمان شدم و تصمیم گرفتم تا وقتی ايشان 
اين خوی استکباری را دارند، من هم در مقابلشان تواضع و فروتنی نداشته باشم 
 و بعد از آن به ايشان سلام نگفتم. نه اين كه تکبری داشته باشم، بلکه احساس
كردم با اين عمل از كرامت انسان كاسته می  شود؛ چون خداوند ما را به ايستادگی 

در مقابل مستکبرين سفارش كرده است. 
احمد ازغ،
 مدرس دانشگاه
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توجه به عموم 
حاج ماموستا شیخ الاسلام از علمای بزرگ و از چهره های كمیاب اين عصر 
بود. علم، ايمان و تقوای ايشان نه اكنون كه چشم از دنیا فرو بسته    اند، بلکه در 

دوران حیات طیبه  ی ايشان هم زبان زد همه  ی مردم بود.
 حاج شیخ در سخنرانی سبك خاصی داشت، علاوه بر اين كه به اجمال سخن
می گفت، به میزان توانايی و درک مخاطبین هم بسیار توجه داشت. كلام را به 
شیوه  ای ادا می فرمود كه هم علما و صاحبان انديشه و علم از آن بهره  ای ببرند، 

هم عامه  ی مردم و كسانی كه بهره ی چندانی از علم ندارند، استفاده كنند. 
حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید



293

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

ادب میزبانی 
روزی در خدمت ماموستاشیخ الاسلام بودم، جمعی مهمان رسیدند. همه  ی 
آنها از نظر سِنی و علمی بسیار با حاج ماموستا فاصله داشتند؛ اما ايشان مهمان ها 

را در صدر مجلس نشاندند و خودشان در پايین مجلس نشستند.
من با اين كه منش حاج ماموستا را خوب می شناختم، اما از ديدن اين صحنه 
تعجب كردم. نتوانستم چیزی نگويم. لذا عرض كردم:''حاج شیخ در شرع مقدس 
اسلام به كرات سفارش شده كه مکان علما در صدر مجلس است. آيا می توان 

اين دستور را ناديده گرفت؟''
لبخندی زد و فرمود:

- دستور شرع جايگاهش محفوظ است، اما زمان و مکان هم در تفسیر 
آن ها بايد لحاظ گردد. آن چه پیامبر)ص( بزرگ ما در تکريم و احترام به مهمان 
فرموده اند، بسی بیشتر از مواردی است كه در شأن و جايگاه جلوس علما بیان 
 كرده اند. چون پاسداشت حرمت مهمان بسیار مهم است، در اين جا قضیه بر عکس
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می شود. مهمانان كه عزيزند در جايگاه بالا قرار می گیرند و بنده هم كه خادم و 
میزبان آن ها هستم، در همان جايگاه خدمتی به خدمتگزاری مشغول می شوم.

حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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 گزیده گویی 
حاج ماموستا ازاطناب و تطويل كلام بیزار بود. نه خود اهل اطناب بود و نه 
دوست داشت پای صحبت هايی بنشیند كه متکلم آن به اصل ايجاز و اختصار 

پای بند نیست، لذا دايم به ما می فرمود:
- دوستان، در وقت صحبت كردن به همه ی جوانب امر توجه داشته باشید. 
وقتی گوش گیر آورديد، آن را مفت تصور نکنید. با تطويل كلام، به جای ايجاد 
نشاط در مستمعین، ملالت و كسالت را به آنها ارزانی نداريد. اصل كلام را بر 
 صراحت گفتار، اختصار و شفافیت قرار دهید تا همیشه گوش هايی مشتاق شنیدن
كلام شما باشند نه اين كه با اطناب و طول و تفصیل ها ی غیر ضروری در مردم تنفر 
 ايجاد كنید و باعث افسردگی دل آنها شويد، رعايت قاعده ی طلبگی»خيرُ الكلامِ

ما قلّ و دلّ« برای شما واعظان يك اصل است.  

حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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اولین دیدار 
 به دلیل دوستی و رفاقتی كه ابوی بنده با حاج ماموستا شیخ الاسلام داشت، 
 بارها ذكر خیر ايشان را شنیده بودم، اما در سال های بعد از انقلاب اسلامی، به خاطر

حضور حاج ماموستا در تهران، تجديد ديداری بین اين دو دوست صورت نگرفته 
بود. لذا بنده هم سعادت زيارت اين شخصیت معنوی را پیدا نکرده بودم. 

اوايل دهه  ی هفتاد، زمانی كه دوران دانشجويی را سپری می كردم از طريق 
يکی از اساتید مطلع شدم كه ايشان به سنندج آمده و قصد اقامت دايم در اين 
شهر را دارند. با شنیدن اين خبر خیلی خوشحال شدم. پس از مدتی كه حاج 
ماموستا به عنوان امام جماعت مسجد سید قطب منصوب گرديد، يك روز برای 
اقامه  ی نماز مغرب، راهی آن جا شدم. پس از اتمام نماز، خدمتشان رسیدم و 
خودم را معرفی كردم. ايشان با اين كه برای اولین بار من را می ديدند، خیلی 
عاطفی و گرم برخورد كردند. پس از سؤال و جواب هايی كه بین ما رد و بدل 

شد، فرمود: 
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- تو برادرزاده  ی من هستی و من پدرت را خیلی دوست دارم و با اين كه 
سال هاست ايشان را نديده ام، اما جايگاهش در قلبم محفوظ است و هنوز غبارِ 
گذشتِ روزگار، نتوانسته در كم رنگ كردن اين دوستی و مودت كوچك  ترين 

تأثیری داشته باشد.
من در همان برخورد اول مجذوب شخصیت والای اين انسان بزرگوار شدم 
و احساس كردم ايشان يك جذبه ی خاص روحی و معنوی دارند كه من تا آن 
لحظه در كمتر كسی مشاهده كرده بودم. در همان ديدار اول از من تعهد گرفت 

كه ارتباطم را با ايشان ادامه دهم و دقیقاً در اين زمینه فرمود:
- تو بايد نسبت به انجام صله  ی ارحام، احساس وظیفه كنی و مبادا بگذاری 

و بروی و ديگر تو را نبینم؛ ما نسبت به هم تکلیف متقابل داريم. 
ازشاگردانشهید
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واقعاً ایشان شیخ الاسلامند 
در سال ۱۳8۳ همايشی استانی تحت عنوان» زنان و انتفاضه ی فلسطین« 
در سنندج برگزار شد. در اين همايش از مسؤولین سازمان حماس هم دعوت به 
عمل آمده بود كه دكتر ابواسامه مسؤول دفتر سیاسی حماس در تهران در اين 
همايش حضور پیدا كردند. پس از اتمام برنامه های همايش، ديدارهايی برای 
آقای ابو اسامه با مسؤولین استان پیش  بینی شده بود كه بعد از همايش طبق 
برنامه ی قبلی اين ديدارها انجام شد. قراری با حاج ماموستا شیخ الاسلام گذاشته 

بوديم كه به دلیل مشغله های ايشان، اين ملاقات به شب موكول شد.
حدود ساعت۱0 شب خدمت ايشان رسیديم. معارفه  ی مختصری انجام شد. 
ايشان هم به گرمی مهمانان را پذيرفت و با زبان عربی فصیح به دكتر ابواسامه 

خوش آمد گفت و فرمود: 
 - فلسطین پاره  ی تن اسلام است و جزو سرزمین های مقدس ماست. دوست

دارم در اين زمینه به اختصار مطالبی را عرض كنم. 
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انتفاضه ی  از وضعیت  ابتدا گزارشی  آقای دكتر  بود كه  اين  برنامه  البته 
فلسطین را به استحضار حاج ماموستا برساند و بعد نقطه نظرات حاج ماموستا 
را استماع كند. اما حاج شیخ الاسلام، باب سخن را گشود و پیرامون مسأله  ی 
فلسطین، گذشته، حال و آينده  ی جنبش اسلامی مردم مسلمان در مقابل 
جنايات صهیونیست ها آن قدر زيبا، جامع و با اطلاعات صحبت كرد كه مهمان 

فلسطینی ما انتظار نداشت.
وقتی سخنان حاج ماموستا به پايان رسید، دكتر ابواسامه گفت: 

- من مانده ام كه چه بگويم، چون شما آن قدر زيبا صحبت كرديد و به حدّی 
از نزديك مسائل فلسطین را دنبال می كنید كه من مطلب ناگفته  ای ندارم كه 

بگويم.
خلاصه ايشان هم مطالبی را گفتند و در پايان هم گفت: 

- واقعاً ايشان شیخ الاسلامند.                                                                                                             
ازشاگردانشهید
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اسلا م معرّف حقّانیت خود است 
اوايل پیروزی انقلاب اسلامی، احزاب و نیروهای چپ در شهر سقز تبلیغات 
گسترده  ای آغاز كرده بودند و سردمدار اصلی آن ها هم چند نفر دبیر بودند. تحمل 
اين موضوع برای مردم مسلمان سقز سنگین بود، لذا به كرّات مراجعه می كردند 
و از پدرم می خواستند پاسخ آن ها را بدهد و بطلان عقايدشان را بر ملا سازد. 
اما حاج ماموستا معتقد بود كه بايد به آن ها میدان داد تا حرف هايشان را بزنند، 
چون اگر فضايی ايجاد گردد و هر يك از آنان عقايد و افکارشان را بیان كنند، 
مجال برای نقد و جدا كردن سره از ناسره فراهم می گردد، چون تبلیغ اسلام به 
طور يك طرفه نمی تواند خیلی مؤثر باشد، الاّ اين كه، افراد آن را از روی باور و 
صمیم قلب درک كنند. لذا وقتی ما اسلام را عرضه كرديم و ديگران هم متاع 
خود را در منظر عموم گذاشتند، مردم حق را بهتر می  شناسند. بنابراين، خود 
اسلام می تواند معرّف حقانیت خودش باشد ودر اين زمینه، همیشه شاهد مثال 

ايشان، مسلمانان اروپا از جمله مسلمانان انگلیس بود و می فرمود: 
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- مسلمانان انگلیس خیلی مسلمان هستند، چون مثل بعضی از مسلمان ها 
در ايران، اسلام را وراثتی و شناسنامه  ای نپذيرفته اند، زيرا در آن جا آيین های 
مختلف به معرفی خود می   پردازند و كسانی كه دين مبین اسلام را برمی گزينند 
با بصیرت و آگاهی آن را انتخاب می  كنند، از اين جهت است كه در دفاع از آن 

استقامت بیشتری دارند و به احکام آن پای بند هستند.
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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آداب صحبت 
كلام حاج ماموستا شیخ الاسلام از فصاحت و بلاغت بالايی برخوردار بود. 
اختصار در كلام، نوع انتخاب الفاظ، توجه به مستمعین و شیوه  ی بیان، جذابیت 

خاصی به سخنان ايشان می داد. 
يك بار خدمتشان عرض كردم:''حاج ماموستا كلام شما بسیار شیوا، رسا و 
تأثیرگذار  است، اين بزرگ ترين حسن برای يك سخنران است. چگونه می توان 

به اين مرحله رسید؟''
حاج شیخ در جواب بنده بدون اين كه اشاره  ای به آموختن فن بیان و ضرورت 

مطالعه ی كتب تخصصی در اين زمینه بکند، فرمود:
- چون موضوع خیلی مهم است، من خاطره  ای را در اين باره برای شما تعريف 

می    كنم و طی طريق در اين مسیر را بر عهده   ی خودت می   گذارم. فرمود: 
''من آوازه ی استادی را در مريوان شنیده بودم. ايشان واعظ فصیح و بلیغی 
بود. به عشق استفاده از محضرشان مسیر بانه تا مريوان را با پای پیاده طی كردم 
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تا فضیلت درک محضر ايشان را پیدا كردم. برای يادگیری فن بیان و توجه 
عملی به آن چه استاد در اين زمینه دارند، يك سال كامل در مريوان ماندم، هدف 
نهايی من هم فقط آموختن اين فن بود. بعد از يك سال احساس كردم مطالبی 
در اين زمینه آموخته ام، لذا دوباره مسیر برگشت به بانه را با پای پیاده طی 
كردم. اما اين بار، پیاده روی من يك تفاوت اساسی با مرحله ی قبل داشت و آن 
هم اين بود، در تمام چند روزی كه در مسیر بودم، سخنان و صحبت ها و حتی 
حركات استاد را تکرار می كردم. آن قدر در اين زمینه تمرين و ممارست نمودم 
كه اصلًا نفهمیدم اين مسیر طولانی و كوهستانی را چگونه طی كردم. اين كار 
را بعد از رسیدن به بانه هم ادامه دادم، طوری كه همه چیز ملکه ی ذهنم شد. 
لذا قدم گذاشتن در اين راه، غیر از استعداد ذاتی و خدادادی، نیازمند زحمت و 

تلاش و تمرين است. 
عطااللهحسنپور،
ازشاگردانشهید
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بانی خیر  
يك روز همراه استاندار اسبق به يك مجلس ترحیم رفتیم. حاج ماموستا 
شیخ الاسلام در اين مجلس حضور داشت. زمانی كه بنده ايشان را ديدم، آن چه 
از اصول ادب و احترام لازم بود در مقابل حاج ماموستا به جا آوردم. نوع برخورد 
بنده با ايشان برای استاندار و همراهانش تا حدودی دور از انتظار بود. به محض 
اين كه احوالپرسی ها تمام شد، آقای استاندار از من پرسید اين ماموستا كیست كه 
شما اين همه دوستش داری. عرض كردم آقای استاندار ايشان كسی هستند كه 
اگر در مذهب شافعی، بنا باشد مرجع و مجتهدی را در اين عصر در ايران معرفی 
كنند، بلا شك كسی جز اين شخصیت، صلاحیت چنین مقامی را ندارد. ايشان 
حاج ماموستا شیخ الاسلام هستند. استاندار هم وقتی توضیحات من را شنید، 
 گويی گم كرده ی خودش را پیدا كرده، بلند شد و ضمن روبوسی با حاج ماموستا
نهايت احترام را در حق ايشان به جا آورد و از آن لحظه به بعد اين دو نفر با هم 

دوست صمیمی شدند.
خلیلآدابی،امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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تکبر و تشخّص کار شیطان است 
 در يکی از روزهای جمعه ی زمستان، پس از اقامه ی نماز جمعه ی موچش، 
قصد برگشت به سنندج را داشتم. از منزل زنگ زدند و گفتند:''حاج ماموستا 
شیخ الاسلام، تماس گرفته اند و فرموده اندكه نگران شما هستند و می  خواهند شما 
را ببینند.'' من هم گفتم:''حالا كه چنین است، وقتی به سنندج برگشتم، به منزل 
ايشان می روم. شما منتظر نباشید.'' وقتی رفتم، ديدم حاج ماموستا كسالت دارد و 
 در بستر بیماری است. تا من را ديد، بلافاصله از جا بلند شد. من از حاج ماموستا 

خواهش كردم كه بلند نشوند. ايشان در جواب فرمود: 
- اگر من به احترام شما كه طلبه و دوست من هستی بلند نشوم، كم كم 
اين كار برايم جنبه ی عادت می گیرد و در مقابل ديگران هم كم التفات می  شوم 
و نتیجه  ی اين كار تکبّر و تشخّص خواهد بود كه اين خصلت هم از خصلت  های 
شیطانی است و من هم دوست ندارم طوری عمل كنم كه شائبه  ای از اعمال 
شیطانی در وجودم باشد و خدای نخواسته، مورد قهر و غضب الهی قرار بگیرم. 
اقبالبهمنی،امامجمعهیموچش 
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کرامت مردم
حاج ماموستا از هر كاری كه نشانی از تفاخر و تکبّر و به فرموده ی همیشگی 

خودشان تفرعن داشت، اعلام برائت می  كرد و دوری می  جست.
 يك بار در خدمتشان عازم يکی از روستاها شديم. وقتی به نزديکی    های روستا

رسیديم، ديديم مردم زيادی به استقبال آمده   اند و گوسفندی را هم با خود 
آورده بودند تا در جلو پای حاج ماموستا قربانی كنند. 

حاج ماموستا فرمود: 
- ملا اقبال چی شده؟ 

 عرض كردم:'' مردم به احترام شما به استقبال آمده و گوسفندی را هم آورده اند
قربانی كنند. اين نشانه ی عشق و محبت مردم به شماست.

فرمود: 
- نه، اين نشانه ی كرامت و بزرگواری مردم است، اما قربانی كردن و كشتن 
گوسفند كار اشتباهی است و من مطلقاً آن را تايید نمی كنم و اگر گوسفند را 



307

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

 جلو پای من بکشند، من قدم به اين روستا نخواهم گذاشت. شما برويد به مردم
 بگويید اين گوسفند را بعد از رفتن من قربانی كنند و گوشت آن را در میان فقرای

روستا تقسیم نمايند. من هیـچ وقت اجازه نخواهم داد جلو پای من حیـوانی 
كشته شود. 

اقبالبهمنی، 
امامجمعهیموچش
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چهره  ی آرامش بخش
هر كس در همان برخورد اول وجد و نورانیت چهره را به راحتی از صورت زيبا 
 و نورانی حاج ماموستا درک می كرد. من هر وقت مشکلی داشتم و غم و غصه،
دور و برم را می گرفت، بلافاصله خدمت ايشان می رفتم و وقتی حاج ماموستا را 
می   ديدم و در مقابلش زانوی ارادت و ادب می زدم، بدون اين كه بحثی از مشکل 
بکنم، با شنیدن كلام حاج شیخ آن چنان محو گفتار، رفتار و چهره ی معنوی 
ايشان می    شدم كه همه    ی غم و غصه را فراموش می  كردم و با ديدن آن سیمای 

نورانی به ياد اين حديث حضرت رسول)ص( می    افتادم كه می فرمايند: 
» اگر به حضور مردان خدا بروی غم در درونت باقی نمی  ماند و به ياد قیامت 

و دين و صالحین می افتی«.
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچش
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خادم القوم 
 شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام به رغم داشتن مقام علمی بسیار بالا و موقعیت

اجتماعی خوب، از متواضع ترين انسان  های روزگار بود. من زياد خدمتشان 
می رسیدم، به محض اين كه زنگ در را می زدم، در باز می شد و هنوز چند پلّه 
بیشتر را طی نکرده بودم كه می      ديدم حاج شیخ الاسلام بر روی پلّه ها ايستاده و 
منتظر هستند. وقتی من را می  ديد، گرم، مصافحه می  كرد و به داخل راهنمايی 
می      فرمود. يك بار عرض كردم:'' حاج ماموستا، شما با اين كارتان همه را شرمنده 
می   كنید. ما وقتی با اين رفتار شما روبه رو می شويم، عرق شرم بر چهره     مان 

می نشیند. در جوابم می فرمود: 
اين گونه رفتار نکنم  اگر  - سيّدالقوم خادمهم. من خادم مردم هستم و 
مرتکب معصیت شده ام، لذا شما هم راحت باشید تا من به وظیفه ام عمل كنم. 
علیمیرزایی،
امامجماعتمسجدآقاحبیباللهسنندجی
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همه  ی ما مساوی هستیم 
در سفری به دولت آباد روانسر در ركاب حاج ماموستا شیخ الاسلام بودم. از 
سلوک و رفتار ايشان درس    های فراوانی آموختم. زمانی كه سفره  ی ناهار را پهن 
كردند، دو نفر درويش وارد شدند و در گوشه  ای خارج از سفره نشستند. حاج 
ماموستا دستور داد كه آن دو نفر درويش را دعوت كنید تا بر سر اين سفره 
حاضر شوند و با ما ناهار صرف كنند. بعضی   ها انتقاد كردند و گفتند:''حاج  ماموستا 

اين سفره  ی علماست، آن ها جای ديگری ناهار می خورند.'' فرمود: 
- به خدا اگر آن ها بر اين سفره حاضر نشوند ودر كنار ما ننشینند، من ناهار 
نمی خورم، اين كار خلاف شرع مبین است، همه  ی ما با هم مساوی هستیم و 
فرقی بین ما نیست، شريعت و طريقت در كنار هم قرار دارند و با هم، موجبات 
بقا و سر بلندی اسلام را فراهم می كنند.                                                                 
علیمیرزایی،
امامجماعتمسجدآقاحبیباللهسنندجی
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حافظه  ی قوی 
حاج شیخ الاسلام حافظه  ای قوی و ذهنی بسیار نقّاد داشت. ايشان آن چه را 
در دوران طلبگی آموخته بود، به ياد داشت و در حین تدريس مطالبی را كه از 

اساتیدشان به خاطر داشت، باز گو می كرد. 
شنیدن اين مطالب برای ما بسیار عجیب می نمود، تکرار آموخته های پنجاه 
و چند سال پیش آن هم بسیار دقیق و درست، نیازمند حافظه  ای قوی و هوشی 

سرشارست. مثلًا وقتی به مسأله  ای در وقت تدريس می رسید، می فرمود:
- من اين بحث را در خدمت فلان استاد خوانده ام، رأی و نظر ايشان اين 

بوده است، اما فلان استاد در اين زمینه به شکل ديگری اظهار نظر كرده اند.
و رأی ايشان را هم بیان می فرمود و گاهی اوقات هم چندين نظر را از 

اساتیدشان در يك موضوع به عنوان شاهد مثال می  آورد. 
در تفسیر هم همین شیوه را داشت. وقتی می خواست تفسیر آيه  ای را بیان 

كند، نظر خیلی از مفسّرين را بیان می  كرد، سپس می  فرمود:
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- نظر من هم اين است.
يا می  فرمود:

- در بین مفسّرين، من نظر فلان مفسّر را در اين زمینه می پذيرم.
تکرار مطالب و يا حضور ذهن در آن سن، بسیار كار مشکلی است، اما لطف و 
 عنايت خداوند بر سر حاج  ماموستا سايه گستر بود و ايشان با همان توان و اطلاعات 

در سن پیری تدريس می كرد كه در سن جوانی. 
عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج
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دقت در کاربرد واژه  ها
حاج ماموستا در ادای تلفّظ دقیق كلمات بسیار حساس بود و هر جا می ديد 
كسی واژه  ای را درست ادا نمی كند، يا تذكر می داد يا با تلفّظ درست واژه به صورت

 

غیر مستقیم، موضوع اصلاح تلفّظ را به طرف مقابل متذكر می شد. مثلًا ايشان 
به جای كلمه ی »بیت المُقَدَس« می فرمودند: »بیَتُ المَقدَس« و زمانی كه تذكر 
می    داد و افراد می    گفتند اين واژه چون كاربردش جزو اغلاط مصطلح است چه 
آيا بهتر نیست به جای غلط مصطلح، درست غیر  اشکالی دارد؟ می فرمود:''

مصطلح را به كار ببريم تا ديگر غلطی را در كلام نداشته باشیم؟''
گاهی اوقات اين قدر حسّاسیت نشان می داد كه اگر طلبه  ای چند بار كلمه  ای 

را غلط ادا می كرد، می فرمود:
 - مادام كه صورت صحیح آن را ياد نگرفته  ای حق نداری اين كلمه را بر زبان

جاری كنی. 
عبیدلطفی،امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج
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فصل ششم
ارادت به اساتید، بزرگان 

و مشایخ کرام
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بر مزار استاد
شهید حاج ماموستا يکی از شاگردان برجسته ی عالم شهیر منطقه  ی مريوان 

مرحوم ماموستا ملامحمدباقر بالك بود. 
مرحوم ماموستا ملا محمد باقر در دوران حیات خود از علمای سرشناش و 
عرفای به نام كردستان بود و فرزندان معنوی او الحمدلله هنوز هم در كردستان 

فراوانند و منشأ خیر و بركت برای امت رسول الله )ص( می باشند.
در سفری در خدمت شهید شیخ الاسلام به مريوان رفتیم. وقتی روحانیان 
آن جا از حضور حاج ماموستا اطلاع پیدا كردند، همه دور ايشان حلقه زدند. حاج  
ماموستا  يك  سخنرانی بسیار جالب و جذّاب در محفل روحانیان كرد و بعد از جلسه

 

فرمود: 
- دوست دارم به زيارت مرقد ماموستا ملامحمد باقر بروم.

 حاج ماموستا به استادش ارادت خاصی داشت. همیشه ذكر خیر ايشان بر لبانش
جاری بود و از علم و تقوا و درايت استادش سخن می گفت. 
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در خدمت ايشان راهی روستای بالك شديم. حاج ماموستا وقتی به مزار 
استادش رسید، آن  چنان عاشقانه و مؤدبانه با مزار استاد روبه رو شد و سلام كرد 

كه تصور همه اين بود كه ايشان با يك آدم زنده احوالپرسی می كند. 
پس از سلام، نشست و ضمن قرائت فاتحه و دعايی از سر اخلاص، از من 

خواست برای شادی روح استاد، آياتی از كلام حق را قرائت كنم. 
سیدمحمدسعیدحسینی،
مدرسعلومدینیسنندجوعضوشورایافتاء
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بیاره و طویله مضجع مشایخ بزرگ ما هستند 
شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام به بزرگان مدفون در بیاره ارادت خاصی 
داشت. اصلًا سرزمین بیاره و طويله برای ايشان تقدس داشت. خیلی وقت ها 

می فرمود: 
- اين دو نقطه بسیار مقدس هستند، خصوصاً بیاره كه مضجع مشايخ بزرگ 

طريقت، حضرت شیخ علاء الدين و شیخ عثمان است.
همیشه آرزو داشت سفری به اين دو مکان داشته باشد. 

يك بار بنده در خدمتشان به مريوان رفتم، فرمود: 
- خیلی دوست دارم سری به بیاره بزنم.

عرض كرديم:''رفتن به آن جا محدوديت دارد.'' فرمود:
- تا هر جايی كه منع نداشته باشد، می رويم.

ما هم اجابت امر نموديم و در خدمتشان حركت كرديم. وقتی كه به گردنه  ی 
تته رسیديم، از دور اين دو نقطه پیدا بودند، فرمود:
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- جلوتر می رويم.
رفتیم و بر كوه مشرف بر اين دو نقطه قرار گرفتیم. من دگرگونی را كاملًا 
در چهره ی ايشان می ديدم. به حدّی مجذوب اين نقاط شده بود كه قابل بیان 
نیست. فاتحه  ای قرائت فرمود و خاطراتی از دوران طلبگی خود در اين دو روستا 

بیان كرد و فرمود:
- به راستی بیاره و طويله مقدس اند. مردم اين دو روستا خدمات ارزشمندی 
 به دين اسلام كرده  اند و علمای بزرگی در اين دو نقطه پرورش يافتند و مشايخ
عظامی در اين جا مدفونند. امیدوارم خداوند ما را از شفاعتشان محروم نگرداند. 
سیدمحمدسعیدحسینی،
مدرسعلومدینیسنندجوعضوشورایافتاء
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نمازهای طولانی 
بعد از شهادت حاج ماموستا - كه از دردناک  ترين خاطرات زندگی ام محسوب 
می شود - به يکی از اهالی مسجد سید قطب عرض كردم:''مگر در شب شهادت 
 حاج ماموستا شما در مسجد حضور نداشتید كه حاج شیخ تنهايی از مسجد خارج
شد؟'' گفت:''چرا، بعد از نماز مغرب، حاج ماموستا عادت داشتند دو ركعت نماز 
بخوانند. پس از اقامه ی نماز مغرب بنده دو ركعت نماز خواندم و منتظر شدم كه 
ايشان هم نمازشان را بخوانند تا همراهیشان كنم، اما هر چه منتظر شدم نماز 
حاج ماموستا تمام نشد. نمازش بر خلاف شب های قبل بود، آن قدر نمازشان را 
طول دادند كه همه از مسجد خارج شدند. بنده هم چون روزه بودم، رفتم. هنوز 
به منزل نرسیده بودم، صدای شلیك تیر را شنیدم. با شنیدن اين صدا، بر خودم 
لرزيدم. برگشتم، ديدم يك پای ايشان بر روی در و نصف بدنشان روی صندلی 
ماشین است و گويی به خوابی عمیق فرو رفته  اند، يك كتاب حديث هنوز در 

دستشان بود و صفحات آن با خونش رنگین شده بود.'' 
نجمالدینهاشمی،امامجماعتمسجدهاجرخاتونسنندج
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عشق به استاد 
حاج ماموستا شیخ الاسلام، ارادت ويژه  ای به استادشان مرحوم حاج ماموستا 
ملا احمد نودشی داشت و مرتب به مرقد ايشان در قبرستان شیخ محمد باقر 

سنندج رفت و آمد می كرد، يك بار فرمود: 
- در سروآباد برای مردم و روحانیان منطقه بحثی داشتم، فرماندار مريوان 
هم حضور داشت. از من دعوت كرد به مريوان بروم و در نماز جمعه برای مردم 
صحبت كنم. گفتم:''چشم، ولی يك شرط دارد.'' گفتند:''چه شرطی؟'' عرض 
كردم، به شرطی كه بعد از نماز، ماشین مناسبی در اختیار بنده قرار دهید تا 
به زيارت مسجد حاج ماموستا نودشی در شهر نودشه بروم.'' همان مسجدی كه 
سال   ها محلّ تبلیغ و تدريس ايشان بوده. فرماندار پذيرفت و بنده هم به عهدم 
وفا كردم، بعد از نماز عازم نودشه شدم. وقتی به شهر نودشه رسیدم، امکان رفتن 
با ماشین تا نزديك مسجد وجود نداشت، لذا با پای پیاده، كوچه  ی باريك منتهی 
 به مسجد را طی كردم. وقتی به آن جا رسیدم، ديدم در مسجد بسته است.
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هر كاری كردند نتوانستند كلید آن را پیدا كنند. موفق به زيارت مسجد نشدم. 
لذا سرم را بلند كردم و گفتم:''خدايا تو خودت بهتر می    دانی من به چه نیّتی 
آمده  ام، اما خدايا هزاران بار سپاس كه اين توفیق را نصیب من فرمودی كه از 
كوچه  ای عبور كنم كه بارها حاج ماموستا از آن عبور كرده و نقش گام هايی كه 
او برای ترويج دين محمد)ص( در اين مسیر برداشته، هنوز در اين كوچه بوی 

تازگی و طراوت دارد.'' 
همیشه می فرمود: 

- آرزو دارم در جوار مرقد حاج ماموستا نودشی دفن شوم.
لطف خداوند شامل حال ايشان شد و اين آرزو محقق گرديد.                                                             
محمدصالحمولاناییکماتگر،
ازشاگردانشهید
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ارادت به استاد
حاج ماموستای نودشه يکی از ستارگان تابناک آسمان علم و عرفان ديار 
 كردستان است كه سال   هاست در قبرستان شیخ محمدباقر سنندج آرمیده است،

حتی نوادگان اين شخصیت برجسته او را به درستی نشناخته اند. 
پدرم در دوران طلبگی ايامی را در محضر اين عالم بزرگ زانوی تلمّذ زده و 
از كوثر معارف ايشان بهره برده بودند، لذا ارادت بسیار زيادی به اين شخصیت 

جلیل القدر داشت و می فرمود: 
- اگر حاج ماموستا در جای ديگری زندگی می كرد، قطعاً پس از مرگ اين گونه 

 

گمنام باقی نمی  ماند. اما متأسفانه ما آن گونه كه شايسته است حرمت بزرگان را 
پاس نمی داريم. حاج ماموستا شخصیتی است كه بايد برای او يادواره و كنگره ی 
جهانی برگزار شود، نه اين كه چنین گمنام باشد و در اين قبرستان كسی او را 

نشناسد. 
پدرم مرتب براي زيارت ايشان به قبرستان شیخ محمد باقر می  رفت و اين 
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قدر به اين مکان علاقه داشت كه هرگاه مهمان عزيزی داشت، او را هم همراه 
خود به زيارت مزار حاج ماموستا می برد. 

من خیلی از وقت ها همراه ايشان به زيارت می رفتم. پدرم پس از قرائت 
فاتحه و تلاوت قرآن، می  گفت: 

 ! - پسرم هیچ وقت زيارت حاج ماموستا را فراموش نکن، زياد به اين مکان بیا
به سبب عشق و علاقه به حاج ماموستا بود كه وصیت فرمود در جوار ايشان 

به خاک سپرده شود. 
در مورد اين قبرستان می فرمود:

- اين مکان قبلًا مسجد و بادامستان و جزء املاک شرف الملك بوده. زمانی كه 
 حاج ماموستا وفات كرد، شرف الملك به دلیل عشق و علاقه  ای كه به اين شخصیت
داشت، دستور داد جنازه ی حاج ماموستا را بر روی اين تپه دفن كردند. محلّ 
سکونت مرحوم شرف الملك هم روبه روی اين تپه بود و گفته بود دوست دارم مزار 
حاج ماموستا در نقطه  ای باشد كه دايم بتوانم آن را ببینم و اين محلّ به تدريج

 

تبديل به قبرستان گرديد و بزرگان و اعاظم شهر مانند آصف اعظم، مشیرديوان 
و شرف الملك در اين  جا مدفون هستند.

حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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توصیه به زیارت قبور بزرگان 
شهید شیخ الاسلام، به زيارت قبور بزرگان دين بسیار علاقه  مند بود و به 

اقطاب و مشايخ عظام ارادت خاصی داشت.
ايشان همیشه در وقت تدريس، اهمیت اين موضوع را به ما يادآوری می كرد. 
در وقت تعطیلی كلاس ها يکی از برنامه  های اصلی حاج ماموستا -كه مؤكداً به 
ما يادآوری می  كرد و از ما می  خواست آن ها را انجام دهیم- زيارت قبور بزرگان و 

مشايخ شهر سنندج بود. دايم می گفت: 
- زيارت مرقد شیخ محمدباقر و هاجرخاتون را فراموش نکنید.

هر وقت قصد زيارت مرقد بزرگان را داشت، طلبه ها را هم دعوت می كرد و 
ما دسته جمعی می رفتیم.

 ايشان از اين كار هدف بزرگی داشت، غیر از اجر و ثوابی كه بر اين كار مترتب
بود، می خواست اهمیت موضوع را به طلابّ يادآوری كند تا آن ها بتوانند در مقابل 
افکار باطلـی كه بعضاً توسط افراد ناآگاه مطرح مـی شد و زيـارت قبـور را حرام 
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می دانستند، مقابله كنند و از نشر اباطیل در جامعه جلوگیری شود. 
حاج ماموستا با همه  ی وجود به زيارت قبور اعتقاد داشت و دايم در مجالس 
و سخنرانی  ها، اين مهم را عنوان می فرمود و بطلان عقیده ی منحرفین را به 

گوش همگان می رساند. 
اقبالبهمنی، 
امامجمعهیموچش
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تصوف عبادت است
 حاج ماموستا تصوف را شیوه  ای برای تزكیه ی درون می دانست و آن را عبادت

می شمرد و می فرمود: 
- ورود در اين مسلك، عبادت است و دارای سه حلقه است؛ صوفی و سالك 
اين طريق بايد اين حلقه ها را بشناسد و بعد پله پله به اوج اين طريق نايل آيد. 

حلقه  ی اول عبادت است؛ امری كه انجام آن فقط برای خداوند است و اين 
حلقه در حقیقت دايره ی الوهیت و ربوبیت خداوند است و هیچ نبی و پیغمبر و 
شیخ و ولی را در آن راه نیست. در اين دايره فقط اوست كه معبود است و مابقی 
همه عابدند. همه ی مقررات دست خداوند است، اوست كه زندگی می بخشد، 
 می میراند و دوباره زنده می  كند و اين  جا جز توحید و ربوبیت خداوند چیز ديگری

نیست. 
حلقه  ی دوم دايره ی نبوت و رسالت است. اين دايره، دايره  ای است كه از آدم 
 شروع شده و به محمد خاتم)ص( پايان پذيرفته است. اين دايره شرايط خاصی
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دارد و خداوند رب العالمین برگزيدگان خود را به عنوان پیغمبر برای انسان ها 
تعیین كرده است. وظیفه  ی آن ها ابلاغ دستور خداوند به بندگان اوست و در 
حقیقت اين ها رابط بین خدا و بشر هستند. همچنان كه پیامبران را در دايره  ی 
الوهیت و ربوبیت خداوند اجازه  ای نیست، مشايخ و اولیا هم حق ورود به دايره ی 
نبوت را ندارند، چون آنان با وحی ارتباطی ندارند. اين دايره مخصوص پیامبران 

است. 
 حلقه ی سوم، دايره ی ولايت است. ولی كسی است كه به شناخت كامل رسیده
و عارف بالله است و به دستور خداوند عمل می كند. ولی بايد حايز سه مرحله 
از تقوا باشد؛ اول قلباً خداوند را بشناسد. دوم، به دستور خداوند تبارک و تعالی 

عمل كند. سوم پاكی و تزكیه داشته باشد. 
حاج ماموستا می فرمود:

- ولی كسی است كه حتی تصور گناه را به دل راه نداده باشد. 
ايشان تصوف را بسیار زيبا معرفی می  كرد و می فرمود: 

- طريقی است پاک و شايسته كه در آن جز ذكر خدا چیز ديگری نیست. 
حاج ماموستا در مورد درويشان، جمله  ی زيبايی را به كار می   برد و می فرمود: 

درويش با غیرت است.
و در اين زمینه به ذكر خاطراتی می پرداخت و می فرمود: 

 - در خیلی از جاها كه در مقابل افکار الحادی می    ايستادم، تنها دراويش بودند
كه غیرت دفاع از من را داشتند و اين امر در آن شرايط برای من بسیار مهم 
بود. از اين جهت است كه به غیرت دينی آن ها ايمان دارم و معتقدم درويشان 

می توانند، حافظان خوب و با تعهدی برای دين اسلام باشند. 
حاج ماموستا همیشه افتخار داشت كه نسب والده  ی مکرمه  شان به حضرت 
 شیخ عبدالقادرگیلانی می رسد و شیخ عبدالقادر از سلاله   ی پاک حضرت امام حسن

مجتبی)ع( بودند. 
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حاج شیخ ارادت فوق العاده  ای به حضرت شیخ    عبدالقادر داشت. ايشان مرتب 
به ما توصیه می  فرمود:
- به خانقاه برويد.

گاهی بعضی از دوستان از متولیان خانقاه  ها انتقاداتی داشتند، حاج ماموستا 
می  فرمود: 

- شما برای عمل به خانقاه برويد، برای فرد اين كار را انجام ندهید، حتی اگر 
 فلان سرپرست را هم قبول نداريد اشکالی ندارد، چون در خانقاه كار خلاف شرع
انجام نمی گیرد، در آن جا جز ذكر ''لا اله الا الله'' چیز ديگری نیست. خانقاه 

مکانی برای توبه و استغفار است.
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچش
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وجود شما برکت است 
به دلیل صداقت در گفتار و عمل و نیت پاكی كه شهید شیخ الاسلام داشت، 
بر قلوب مردم حکومت می كرد و انصافاً مؤمنین كردستانی به اين شخصیت كم 

نظیر عشق و علاقه ی فراوانی داشتند. می فرمود: 
- من به شما علاقه  ی فراوانی دارم، چون شما قاری قرآن هستید و كسی 
كه در اين دنیا با قرآن انس داشته باشد، در قیامت نیز با قرآن محشور خواهد 

شد.
يك بار در معیّت حاج ماموستا مروت جو - حافظ كل قرآن- براي عرض ادب،

 

خدمتشان رفتیم. وقتی به ابتدای كوچه رسیديم، ديديم حاج ماموستا عازم 
جلسه  ای است. با ديدن ما از ماشین پیاده شد و به راننده گفت: 

- ماشین را خاموش كن.
راننده گفت:''حاج ماموستا جلسه داريد.'' فرمود: 

- مهمان های عزيزی دارم، با تأخیر می روم. 
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پس از مصافحه، ما را به داخل منزل دعوت كرد. عرض كرديم:''چون جلسه 
داريد و عازم هستید، ما مزاحم نمی شويم. غرض تجديد ديدار بود كه حاصل 

شد.''
قبول نکرد. از ايشان اصرار و از ما انکار. فرمود: 

- شما حاملان قرآن هستید و وجودتان سراسر بركت و رحمت است، تا 
وقتی كه پا در منزل نگذاريد و خانه را از عطر رحمت قرآنی معطر نکنید، اجازه 

نمی دهم برويد.
به اصرار ايشان داخل شديم. دقايقی در خدمتشان بوديم و سپس اجازه ی 
مرخصی خواستیم. وقتی داشتیم از منزل ايشان خارج می شديم، هر چه اصرار 

كرديم، ايشان جلوتر از ما حركت نکرد و فرمود:
- نه تنها جلوتر از شما حركت نمی كنم، بلکه بر اين اعتقادم، چون شماها 
حافظ قرآن هستید، بدون وضو نبايد شما را لمس كنم، شما در هر جا كه وارد 

شويد، انوار رحمت را بر آن نقطه نازل می كنید. 
نجمالدینهاشمی،
امامجماعتمسجدهاجرخاتونسنندج
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فصل هفتم
عشق به انقلاب اسلامی 

و مقام معظّم رهبری
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پیروی از سنت رسول الله)ص(
شهید شیخ الاسلام اعتقاد داشت، نظام جمهوری اسلامی ايران تنها نظامی 
 است كه صد در صد مجری احکام و قوانین دين و سنت رسول الله)ص(  و سیره ی

بزرگان  دين است و  اگر می   بینیم  احکام   اسلام  به  طور  كامل اجرا نمی شود، 
ضعف و نقص موجود در اين زمینه به مجريان و افراد بر می گردد والا نظام 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما مبتنی بر احکام اسلام است و بايد 
افراد را نسبت به وظايف خطیرشان در تمامی مسائل فردی و اجتماعی آگاه كرد 

تا قوانین اسلام و سنت )ص( در جامعه نهادينه شود. 
براتعلیبهمنی،
ازدوستانوهمسایگانشهید
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تقدس سپاه و نظام
من به عنوان امام جماعت در اداره ي كل مسکن و شهر سازی استان انجام 
وظیفه می نمودم. مدت دو سالی كه من در آن جا در خدمت دوستان بودم، 
اداره در ماه مبارک رمضان، محافل قرآنی را در وقت افطار برگزار می كرد. چندبار  
نیز حاج ماموستا شیخ الاسلام به اين محفل دعوت شدند. در اوّلین جلسه  ای كه 
من خدمتشان رسیدم، از من سؤال كرد:'' كارت چیست؟ كجا خدمت می كنی؟'' 
عرض كردم:''حاج ماموستا عضو سپاه هستم و در حوزه  ی نمايندگی سپاه كردستان 

خدمت می  كنم.''
از شنیدن سخنان من خیلی خوشحال شد. نگاه گرم و محبت آمیزی به 

من انداخت و گفت:
- آفرين بر شما و آفرين بر سپاه، اگر سپاه نبود، ما امنيت و آسايش نداشتيم. 

سپاه نهاد مقدسی است و افراد آن هم انسان های پاک و بزرگواری هستند. من هميشه 

شماها را دعا می   كنم و اميدوارم خداوند به امثال شما توفيقات بيشتری عنايت كند. 
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من از آن همه ابراز لطف و مرحمت ايشان نسبت به خودم و مجموعه ی 
سپاه بسیار خوشحال شدم و از ايشان تشکر كردم. فرمود:

- حالا كه همديگر را شناخته ايم و آشنا شده ايم، حتماً به منزلتان خواهم 
آمد. 

 اما اتمام ماه مبارک مصادف شد با شهادت ايشان و ما از فیض وجود نازنینشان
محروم شديم. 

من بارها در پای منبر حاج ماموستا نشسته ام و صحبت ايشان را گوش 
كرده ام، ايشان تکیه كلام همیشگی  شان دعوت مردم به دفاع از نظام مقدس 

جمهوری اسلامی بود و مدام می گفت:
- اين نظام، تنها نظامی است كه محور حركتش اسلام است و ما هم موظفيم تا 

پای جان از آن دفاع كنيم.

 و الحق كه ايشان عهد و پیمانش را با نظام به سرانجام رسانید و آن را با 
خون سرخش امضا كرد. 

مختارفرجی
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نگاه معرفتی 
حاج ماموستا شیخ الاسلام از صفات و خصوصیات ويژه و حسنه  ای برخوردار 
 بود، اما از بین تمام خصايل نیکوی ايشان آن چه برای من بسیار جالب و درس آموز

بود، نگاه معرفتی ايشان به موضوعات دينی بود.
اين انسان والا نگاهی كه به مسائل اسلام داشت بسیار عمیق بود. هیچ وقت 
به ظاهر و پوسته ی مسائل نمی پرداختند. تحلیل های ايشان مبتنی بر مسائل 
قشری و ظاهری نبود. احساس در نگرش های ماموستا نسبت به مسائل بنیادی 
اسلامی هیچ جايگاهی نداشت. نگاهشان يك نگاه توأم با معرفت و ريشه  ای بود 

كه بر استدلال   های قوی عقلانی و فلسفی بنیان نهاده شده بود.
در مسائل مربوط به نظام و مقام معظم رهبری نیز همین ديدگاه را داشتند. 
 يعنی هیچ وقت نظام و رهبری معظم را در خارج از دايره ی دين و اسلام نمی ديد.

تمام اين ها در چارچوب مشخصی به نام اسلام برای ايشان تعريف شده بود. 
 وقتی از مقام معظم رهبری بحث می  كرد، جان مايه  ی كلامشان در معرفی اين
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او كسی نيست جز فرزندی از فرزندان دين و  شخصیت بزرگ قرن، اسلام بود.''
هدفی جز احيای ارزش های دينی و آرزويی جز پيروزی دين ندارد.''

بنابراين، شهید شیخ الاسلام مسائل را اين گونه می  ديد. همین نگرش ايشان 
بود كه ديدگاه های جديد و به روز را خلق می كرد و ارايه می داد. 

کریممهرشاد،
معاونپشتیبانیوتوسعهیمنابعانسانیاستانداریکردستان
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دعوت به قصد یادگیری
از همان بدو آشنايی، شیفته ی مقام علمی و منزلت معنوی اين شخصیت 

والا شدم و سعی كردم ارتباطم را با ايشان حفظ كنم. 
اخلاق، رفتار و منش اين عالم وارسته جذابیت عجیبی داشت.

چهره ی مباركشان بسیار نورانی بود و هر كس ايشان را می    ديد، اين احساس 
گیرايی و دلبستگی را پیدا می كرد. 

در برنامه  هايی كه صبغه  ی فرهنگی، دينی و علمی داشت، حتماً از ايشان 
دعوت می كرديم كه با حضورشان مجلس ما را منوّر نمايند و با بیانات عالمانه ی 
خود جمع را مستفیض كنند. همیشه دعوت ما را اجابت می   فرمود و با حضورش 

بر ما منّت می نهاد.
ايشان در زمینه های مختلف، اطلاعات كامل و جامعی داشت و در هر بحثی 
كه وارد می شد، بسیار استادانه آن را جمع می كرد و مستمعین هم به نحو اتم 

و اكمل از صحبت   های ايشان استفاده می     كردند. 
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در دفاع از نظام جمهوری اسلامی، علی  الخصوص رهبری معظّم انقلاب، 
بسیار جدّی بود و اين را وظیفه  ای اسلامی ودينی تلقی می كرد. 

در تمام برنامه هايی كه از ايشان دعوت می كرديم، غرض و هدف اصلی ما 
فقط اين بود كه از محضرشان كسب فیض كنیم و مطلب جديدی ياد بگیريم.  
علیدوستینژاد،
مسؤولنمایندگیولیفقیهدرجهادکشاورزیکردستان
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اطاعت محض از رهبری 
شهید شیخ الاسلام انسانی صريح اللهجه بود و به صراحت و بدون واهمه 
 ديدگاه های خود را در مسائل مختلف بیان می كرد و در اين زمینه با كسی تعارف

نداشت.
ايشان علاقه  ی غیر قابل وصفی به مقام معظم رهبری داشت و اين عشق 
در تمام اقوال و افعال او تجلی پیدا كرده بود و در هر مجلس و محفلی كه وارد 
می شد حتماً موضوع ضرورت اطاعت از رهبری معظم انقلاب را عنوان می فرمود

 

موضع  قدرتمندانه  می كردند،  طرح  معاندين  كه  شبهاتی  تمام  مقابل  در  و 
می گرفت و ديدگاه  ها را تحلیل می كرد و بطلان فرضیه  های مخالفین و معاندين 
 را با صراحت تمام بیان می نمود و شخص  مقام  معظم  رهبری  را محور  و مصدر

امور و مركز ثقل وحدت امت می دانست و هر نوع تخطی از راه و طريق ايشان را 
گناهي بزرگ تلقی می كردند كه می تواند به وحدت جامعه خدشه وارد كند. 

 ايشان در تمام فتنه هايی كه ايجاد می شد و به نوعی در مسیر تضعیف رهبری
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بود، به شدّت ايستادگی می كرد. موضع گیری   های بسیار مدبرانه     ی ايشان در 
قضايای ۱۳ رجب سال 77 و شبهاتی كه عده  ای می خواستند در موضوع مهم 

رهبری ايجاد كنند، آشکار و عیان بود.  
از اختصاصات ويژه ی ايشان در اين زمینه، بیان بسیار مستند و مستدل 
ديدگاه های اهل تسنن در ارتباط با ضرورت اطاعت از رهبری بود. ايشان آن قدر 
زيبا و هوشمندانه و مسؤولانه اين ديدگاه  ها را بیان می كرد كه انسان از شنیدن 

آن ها و وجود اشتراكات فراوان در اين زمینه در بین مسلمین لذت می برد.  
اسماعیلاحمدی،
مسؤولسازمانملیجواناناستانکردستان
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تجسّم مجاهدت
روحانیت كردستان در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، زحمات فراوانی 
در راه تحقق آرمان   های انقلاب اسلامی در كردستان كشیده  اند و در اين راه 
خدمات شايان توجه و ارزنده  ای را ارايه داده اند. بهای اين خدمات هم ايثار 

جان های والايی بوده كه فدا شده اند. 
كارنامه  ی روحانیت كردستان در دفاع از انقلاب اسلامی، كارنامه و عملکرد 
درخشانی است و شهدای روحانی كردستان ستارگان همیشه تابناک آسمان 
 ايثار و فداكاری اين ديار خواهند بود. در اين راه شهید شیخ الاسلام جايگاه رفیعی
دارد. او مرشدی متواضع و مؤمن بود كه سراسر وجودش را وقف راهی نمود كه 

پايانی سعادت بخش داشت. 
شهید شیخ الاسلام، به رغم كهولت سن از چنان شوری در دفاع از آرمان های 
انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب برخوردار بود كه به جوانان شور و هیجان 

و انرژی می داد. 
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مجاهدت    های اين عالم جلیل      القدر هیچ   وقت از حافظه  ی تاريخ ايران اسلامی 
محو نخواهد شد. آن چه در چهره  ی پاک و ملکوتی ايشان مشاهده می  كردم، 

چیزی جز تجّسم مجاهدت نبود.
به واقع اين عارف وارسته، شخصیت دل از دنیا بريده  ای بود كه جز به اسلام 
و نشر معارف آن نمی  انديشید و تبلیغ دين را وظیفه  ای الهی برمی شمرد كه 

هیچ گاه از ادای آن شانه خالی نکرد. 
موانع اجتماعی، كهولت سن و ضعف جسم نتوانستند در مقابل او سدّی ايجاد

 

كنند؛ تا مجال عبور او از آن ها فراهم نیايد و ادای تکلیف به وجه اصلح صورت 
نگیرد. 

میرداودمهاجر،
مدیرکلبنیادحفظآثاروارزشهایدفاعمقدسکردستان
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 ذكر خاطرات شهدا 
  شهید شیخ الاسلام، بسیار خوش برخورد، مؤدب، صمیمی و خوش صحبت 
بودند. به محض اين كه با كسی يا جمعی رو به رو می شد، با آن ها برخوردی صمیمانه 
داشت و سعی می كرد با طرح بحثی به جلسه سمت و سو بدهد و از اتلاف 
وقت جلوگیری نمايد. يکی از محاسن اين شهید والامقام، ذكر خاطراتی بود 
كه از شهدای روحانی كردستان بیان می  كردند. ايشان با اكثر روحانیان شهید 
 كردستان آشنايی داشتند و خاطراتی از آن ها در مجالس و محافل نقل می كرد

كه بسیار آموزنده بود و اعتقاد داشت ذكر نیکوی علمای شهید ما می تواند مجالس 
 ما را به عطر معنويت معطر كند و برای نسل امروز ونسل  های آينده پندآموز

و عبرت انگیز باشد. 
عبدالوهابابوطالبی،
معاونامورروحانیونمرکزبزرگاسلامیغربکشور
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چاره اندیشی 
از ويژگی های خاص شهید شیخ الاسلام اين بود كه هیچ گاه لب به شکايت 
 نگشود و با انتقادهای تند و لحن شديد سعی نکرد التهابی در جامعه ايجاد كند،
بلکه مسائل و مشکلات را به گونه  ای انتقال می   داد و بعضاً نارسايی ها و كمبودهايی 
را كه در دستگاه  های اجرايی وجود داشت، به شکل و شیوه  ای سازنده بازگو 
 می كرد كه شوق تلاش را در مسؤولین امر برای رفع عیوب و نواقص برمی انگیخت 
و همیشه برای رفع مشکلات، چاره انديشی می كرد و به مسؤولین راهکار ارايه 

می  داد و می  گفت:''مشکل چیست و كجاست و راه رفع آن هم چگونه است.'' 
اين شیوه  ی برخورد با مسائل سبب شده بود كه همه  ی مسؤولین به ايشان 
به عنوان مشاوری امین نگاه كنند و از ايشان راه رفع مشکلات را طلب نمايند. 
حاج ماموستا بدون هیچ شرط و محدوديتی به آن ها می گفت:''چه كار بايد 

بکنند.''
 اين نگرش شهید دو جانبه بود؛ يعنی از طرف مقابل كه مردم بودند و مطالباتی
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از مسؤولین داشتند هم غافل نبود و مدام اين موضوع را تذكر می داد كه ما بايد 
با تمام وجود از جمهوری اسلامی دفاع كنیم، تا خدای نکرده دشمنان فرصت و 
مجالی برای تکرار آن چه در  سال  های اولیه  ی پس از پیروزی انقلاب در كردستان 
 حادث شد، پیدا نکنند. دفاع از نظام يك واجب شرعی است و عمل نکردن
به آن كفران نعمت است، چون اين حکومت نعمت بزرگی مانند احیا و عمل به 

قرآن و سنت نبوی را برای ما به ارمغان آورده است.
احمدعلیبهاری،
مدیربزرگاسلامیغربکشور
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 عشق به رهبری 
حاج ماموستا شیخ الاسلام به عنوان مفتی فقه شافعی و يکی از علمای طراز 

اول كردستان، عشق و علاقه ی وافری به مقام معظم رهبری داشت.
 ايشان قول و فعلش در اين زمینه با هم هماهنگ بود. آن    چنان به مقام معظم

رهبری عشق می ورزيدكه وقتی اسم ايشان را بر زبان جاری می    كرد، گويی الفاظ 
آن از سرچشمه ی قلب پاک و مطهرشان بیرون می آمد. علاقه  ی او به اين سیّد 
و قائد بزرگ مبتنی بر شرايط و مقتضیات زمان نبود، بلکه از عمق جان و با تمام 

وجود و از روی اعتقاد و در مقام مراد و مريدی اين عشق را بیان می كرد. 
 در صحبت     های عمومی، مطلع و مقطع كلامشان دعا برای رهبر معظم انقلاب
بود؛ رهبری كه از ديدگاه شهید شیخ الاسلام مظهر اقتدار اسلام است و اطاعت 
او بر عموم مسلمین يك واجب شرعی است، رهبری كه آسايش و امنیّت و عزّت 
امروز ما در ظلّ رهبری مدبرّانه ی اوست، شخصیت بزرگی كه بنا به فرموده ی 
شهیدشیخ الاسلام، سید جلیل القدری از خاندان ختمی مرتبت است و با ايمانی 
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قوی و محکم، سکانداری كشتی نجات امت اسلام را بر عهده گرفته است و آن 
را به ياری خداوند به ساحل فلاح و رستگاری خواهد رسانید. 

شهيد شيخ الاسلام هميشه می فرمود:

 - ما روحانيان سربازان خط اول مقام معظم رهبری هستيم و هر دستوری از جانب
ايشان صادر شود، با طوع خاطر و اطمينان قلبی آن را اجرا خواهيم كرد. 

از نظر ايشان مقام معظم رهبری، امروز در دنيای اسلام تنها شخصيتی است كه 

می تواند پرچم شريعت نبوی را بر دوش داشته باشد و بر همه  ی ما واجب است، تحت 

اين پرچم و همراه و همگام با ايشان حركت كنيم. 

محمدامینراستی،
امامجمعهیموقتسنندجوقاضیدادگستری
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شیخ الاسلام، منادی وحدت و دلبسته ی نظام 
روشن است كه دشمنان اسلام در اين برهه ی حساس از تاريخ، به منظور 
ايجاد تفرقه و بدبینی و نزاع بین مسلمانان، به دنبال از بین بردن مناديان وحدت 

و همدلی هستند.
ماموستا شیخ الاسلام منادی وحدت در غرب ايران و از طلايه  داران اتحّاد اسلامی

 

در میان جماعت اهل سنت كردستان، مفتی وجیه المله  ای بود كه علاوه بر منشأ 
خدمات و بركات بسیار در آن منطقه، در اثر شیفتگی و دلبستگی خود به انقلاب 
 اسلامی، حلقه  ی رابط میان نظام و مردم آن سامان در عرصه های گوناگون دينی،

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به حساب می آمد. 
 مقام معظم رهبری ضمن تسليت شهادت ايشان، در ديدار با اعضای مجلس خبرگان،

به اين مهم تصريح فرمودند كه: 

- من نقش اين برادر خوبمان را در كردستان، هم از دور می  دانستم، هم از نزديك 

 رفتم مشاهده كردم. ايشان عامل وحدت بود، عامل گسترش فكر انقلاب اسلامی بود،
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معتقد به مبانی نظام بود؛ كاملاً صادقانه و جدّی. 

وی سخت دلباخته و پیرو اسلام، نظام و امام و رهبری بود؛ چنان كه فرزند 
ايشان پس از شهادت پدر اظهار داشت:''پدرم علاقه و ارادت بسیاری به مقام 

معظم رهبری داشت و می گفت: 
- دلم می خواهد بنشینم و برای مظلومیت مقام معظم رهبری گريه كنم.''

ماموستا در جريان گفتگوی ما با ايشان، ضمن تجلیل از مقام معظم رهبری 
در نامیدن سال ۱۳86 به نام »سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی«، گزارشی از 
استشهاد زيبای خود به آيه ی 94 سوره  ی طه در جمع علمای اهل سنت كرد 

فرمودند، كه بسیار شنیدني است: 
- من معتقدم از زمانی كه مقام معظم رهبری)حفظه الله( مسؤولیت رهبری 
را پذيرفته اند، نافع ترين عطیه  ای كه به دنیای اسلام هديه نمودند، همین فتوای 

»وحدت ملی و انسجام اسلامی« است. حالا نمی خواهم آيه ی:
قُوا1  ِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ  وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

و ديگر آيات وحدت بخش را بخوانم، چرا كه مسلم است دين ما بر پايه ی 
وحدت، نضج گرفته است. در تاريخ صدر اسلام مشاهده می     كنیم كه سنتِ عملی 
و قولی رسول  الله)ص( چنین بود:'' اتحاد بین اوس و خزرج، میان مهاجرين و 
انصار.'' بلالی را كه از حبشه آمده بود، مؤذن می  كند. سلمان فارسی را كه از 
ايران آمده، مفتخر به دخول در دايره  ی اهل بیت می  نمايد. اين همه اساس 
وحدت اسلامی است؛ اما اكنون می خواهم در باب وحدت به يك آيه استناد كنم 

تا ما واقعاً از هر عملی كه موجب اختلاف می شود، دوری كنیم. 
من در سخنرانی ام در ديدار چند روز پیش با علمای بسیجی اهل سنت، اين 
آيه و نکته ی نهفته در آن را به ايشان يادآور شدم و گفتم من تا به حال، عالمی 
را نديده ام كه به سخن  هارون برادر حضرت موسی)ع( در باب وحدت، استناد 

1-	سوره	ي	آل	عمران،	آیه	ي	103	
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 كند. می    دانید كه سامری هم نامش موسی بود و در دامن حضرت جبرئیل تربیت 
يافت و حضرت موسی )ع( در دامن فرعون؛ اما يکی پیغمبر خدا شد و ديگری 
بت ساز ! وقتی حضرت موسی )ع( به میقات مشّرف شد، در غیاب ايشان سامری 

از زيورآلات بنی  اسرائیل»عِجلاً جسداً لهَ خُوار« برايشان ساخت. 
 حضرت هارون ناظر صحنه بود، ولی سخنی نگفت تا آن    گاه كه حضرت موسی

برگشت، هارون به برادر گفت: 
 يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بلِِحْيَتي  وَ لا بِرَأْسي  إِنِّي خَشيتُ

قْتَ بيَْنَ بنَي  إِسْرائيل1َ   أَنْ تَقُولَ فَرَّ
هارون گفت:''در حالی كه می  ديدم سامری بت می     سازد، اما من سخنی 
نگفتم و اقدامی نکردم، زيرا ترسیدم مبادا گفته  ی من، میان بنی اسرائیل ايجاد 

تفرقه كند!''
بنده به ملاهای خودمان گفتم، حضرت هارون ناظر بت سازی و تبلیغات 
فريبنده ی سامری بود كه به مردم می  گفت اين بت   ها خدای آن هاست، اما ايشان 
از بیم ايجاد تفرقه در قوم خود، سکوت كرد و چیزی نگفت؛ ولی حالا شما اگر 
يك نفر شیعه را ببینید كه در نماز تکتف2 نمی  كند، فوراً صدايتان به آسمان 
می رود، يا اگر برخی از شیعه ها ما را به حالت تکتف ببینند، فورا فريادشان بلند 

می شود ! والله اين توطئه و درس استعمار است. 
سیدمجتبیمجاهدانی،
مدیراجراییماهنامهیمعارف

1-	سوره		ی	طه،	آیه	ی	94 
2-	تكتف	یا	دست	بسته	نماز	خواندن،	یكی	از	آدابی	است	که	برخی	مسلمانان	در	زمان	خواندن	نماز	آن	را	
انجام	می	دهند.	در	تكتف،	هنگام	ایستادن	دست	راست	بر	روی	دست	چپ	قرار	می	گيرد؛	گر	چه	شيعيان	

دست	بستن	را	سنت	پيامبر)ص(	نمی	دانند،	بلكه	آن	را	بدعت	می	شمارند.
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اصل، برای ما رهبری است 
 مطالعه ی بخشی از سخنرانی شیخ شهید در مصلای قدس زاهدان و در جمع

نمازگزاران جمعه ی شیعه، گويای عظمت روحی اوست: 
- ... هر انقلابی دارای دو دوره است، دوره  ی استقرار، و دوره  ی استمرار؛ برای 
مثال 2۳ سال زمان حیات رسول اعظم)ص( دوره ی استقرار اسلام است و بعد 
 از فوت آن حضرت دورهی استمرار است كه وظیفه ی ياران آن حضرت و وظیفه ی
ائمه ی دين و علمای عظام است كه نظام و نهضت محمدی)ص( را حفظ كنند. 
 در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم۱0 سال اول، در زمان حضرت امام)ره(
امام، دوره ی  ارتحال حضرت  از  زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی و بعد 
استمرار انقلاب اسلامی است؛ و اين را بدانید كسانی كه در دوران حضرت امام 
برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، نفس نفیس خودشان را نثار كردند چه 
اجری می برند. شما اگر برای استمرار و بقای وجودی اين نظام جهاد كنید و نفس 
 نفیس را نثار كنید، يقیناً اجرتان كمتر از اجر آن ها نیست. بايد به اين توجه كنید
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كه ما در مقابل استمرار و بقا و دوام اين نظام مسؤولیت داريم. اگر خدای نکرده 
تغافل كنیم، خدای نکرده خیانت كنیم، يقیناً جزو كسانی هستیم كه خداوند 

در روز قیامت به اشد عذاب، آن ها را عذاب می دهد. 
در كردستان ما، مردم از ابتدای انقلاب پرچمدار اين نهضت بوده اند. در زمان 
حیات حضرت امام)قدس سره( فرمان  های ايشان را لبیك می گفتند و در زمان 
ولايت مقام معظم رهبری همه  ی ما تحت اشاره  ی معظم له هستیم. بار ها من به 
نام مفتی كردستان اعلام كرده ام و امروز هم در اين محفل نور اعلام می كنم: ما 
علمای كردستان، در عرض رهبری هیچ قدرتی را نپذيرفته و نخواهیم پذيرفت 
و مشروعیت هر قدرت و مقامی زمانی است كه در خط تبعیت از منوّيات مقام 
معظم رهبری قرار بگیرد. من استدعا می كنم وحدت اسلامی را حفظ كنید، 
اختلافات را كنار بگذاريد، تمام شیاطین دنیا می كوشند كه بین جامعه ی اهل 
سنت و جامعه ی اهل تشیّع اختلاف به وجود آورند، يا دايره ی اختلاف را وسیع 
كنند. اگر می خواهید اخبار شما قلب مبارک رسول اعظم)ص( را شاد كند، از 
هر نوع شکاف و اختلاف پرهیز كنید. همه ی ما امت حضرت رسول اعظمیم، 
اگر شما افتخار می كنید كه شیعه  ی حضرت علی بن ابی طالب)ع( هستید، يقین 
بداريد اين دستور رسول اعظم)ص( است كه محبت حضرت علی بن ابی طالب، 
 موجب ايمان است و بغض نسبت به آن حضرت موجب نفاق و فساد عقیده است.

    اين عقیده ی ماست. من به نام فرزند ايشان هیچ وقت اعلام نکرده ام كه 
ارادتمند حضرت علی بن ابی طالبم! من كجا و ارادتمندی آن حضرت كجا ؟!

من ارادتمند و خاک پای كسانی هستم كه مريد حضرت علی بن ابی طالب 
باشند. 

سیدمجتبیمجاهدانی،
مدیراجراییماهنامهیمعارف
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فصل هشتم
احیای سنت 

و عشق به رسول الله)ص(



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

358



359

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

احیای سنت
خداوند در مجالست و همنشینی با شهید شیخ الاسلام از دو طريق بر من 
منت نهاد، يکی اين كه به واسطه ی شغل اداری و كار در ارشاد اسلامی با ايشان 
ارتباط داشتم. دوم حدود 4 سال در همجواری منزل ايشان سکونت داشتم. از 

اين دو راه ارتباط های زيادی با اين مجاهد شهید داشتم. 
همیشه سعی می كردم نمازهايم را در مسجد و به امامت حاج ماموستا ادا 
 كنم. لذا هر وقت در منزل بودم، برای ادای فرض های يومیه در مسجد سید قطب

حضور پیدا می كردم.
در يك روز تابستانی كه برای ادای فريضه در مسجد جمع شده بوديم و بنا 

بود نماز را در شبستان مسجد برگزار كنیم، حاج ماموستا فرمود: 
- يکی از سنت  های رسول الله )ص( كه به آن دستور فرموده اند ادای نماز در 

باغ است. ما چرا نمازمان را زير درختان مسجد به جا نیاوريم.
مأمومین هم گفتند:''هر طور صلاح می دانید.''فرمود:
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- پس نماز را در زير اين درختان می خوانیم تا هم واجبی را ادا كرده باشیم 
و هم سنتی را احیا نموده باشیم. 

از آن پس تا فرارسیدن فصل سرما و برگ ريزان در زير درختان مسجد نماز 
می خوانديم. 

کاملگلباغی،
مسؤولروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشاداسلامیاستانکردستان
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عمل به سیره  ی پیامبر)ص(
در مدتی كه مقام معظم رهبری در استان كردستان تشريف داشتند،۱حاج 
شیخ الاسلام، مسافرت هايی به شهرهای مختلف داشت و در همه ی محافل و 

مجالسی كه به اين مناسبت برگزار می شد حضور پیدا می كرد. 
 بعد از سفر خدمتشان رسیدم و عرض كردم:''يا شیخ در مدت سفر مقام معظم

رهبری خیلی خسته شدی، جلسات و برنامه  ها زياد بود و شما هم در آن ها 
شركت كردی، اگر صلاح می   دانید، با هم سری به كوه آبیدر بزنیم تا آب و هوايی 

عوض كنی و رفع خستگی شود.'' فرمود:
- پیشنهاد بسیار به جايی است و من هم دوست دارم از اين هوای دلپذير 

بهاری استفاده كنم.
 مختصر عصرانه  ای را آماده كردم و ملزومات را داخل ماشین گذاشتم و حركت
 كرديم. در انتهای جاده ی آبیدر توقف كرديم. وسايل داخل ماشین را خالی كرديم.

1-	اردیبهشت	1388	
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بخشی از آن را همسرم برداشت و قسمتی را هم من برداشتم. وقتی متوجه 
شدم، ديدم حاج ماموستا حصیر را برداشته است. از او خواهش كردم كه اين 

كار را نکند، فرمود: 
- من فقط به سیره ی پیامبراكرم )ص( عمل كرده ام، كار مهمی نکرده ام. 
رسول الله)ص( هر وقت به سفر می رفت، يارانش را كمك می كرد، پس ما هم 

تفريح می كنیم، هم سنت پیامبر)ص( را به جا می آوريم.
ايشان حصیر را پهن كرد و فرمود: 

- حالا بیايید بنشینید و از اين هوای مطبوع و بركت الهی استفاده كنید. 
وقتی نشستم، احساس كردم حاج ماموستا از ديدن مناظر زيبای آبیدر لذت 

می برد. عرض كردم:'' حاج ماموستا بهار زيبايی داريم.'' فرمود: 
- خداوند از شما راضی باشد، والله نفس راحتی كشیدم و حالم كاملاً دگرگون 

شد.
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچشوازشاگردانشهید
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باید بر دل ها حکومت کرد 
هرگاه فرصتی دست می داد، سعی می كرد آن چه در باب زندگی دنیوی لازم 
می ديد و خود به آن اعتقاد داشت، به ما هم بیاموزد. يك بار در جمع خانواده 

بحثی را در ارتباط با عشق روحی طرح كرد و فرمود: 
- بچه ها، من عاشق روح و روان شما هستم، شماها فرمانروايان قلب من 
هستید، روح من همیشه با روح و جان شما مونس و همراه است. توصیه می كنم 
 در دنیا طوری زندگی كنید كه همیشه سلطان قلب های مردم باشید و بر دل  های
آن ها حکومت كنید. حضرت رسول)ص( كه امروز پس از هزار و چهار صد سال 
هر روز بر پیروان طريقت پاكش افزوده می شود، بر قلوب مردم حکومت می  كرد. 
تلاش كنید جز به خدا نینديشید و غیر از سیره و سنت نبوی بر طريق ديگری 
گام بر نداريد. مگر نمی  بینید همه  ی كسانی كه در كسوت سلاطین و امرا در دنیا 
برای خود قلمروی را تعريف كرده اند و فرمانروايی می  كنند، وقتی وارد بیت عتیق 
خداوند می شوند با پای برهنه و سر تراشیده در صفا و مروه به هروله می افتند 
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و ديو نفس را در زير گام   های خود می كُشند و به حقانیّت سلطان عالم اعتراف 
 می  كنند و در برابر عظمت همان پیامبری كه فرمانروای قلب   ها بود و هست،

مات و متحیر می مانند؟! 
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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عشق به رسول الله ) ص (
  چند سال پیش يکی از مؤمنین خوابی ديده بود. در خواب حضرت رسول)ص(

به اين فرد دستور داده بود در روستای كس نزان، فلان نقطه ی مشخص را 
حفاری كنند، از دل سنگی كه در بستر خاک اين نقطه وجود دارد، به اذن 
خداوند چشمه ی خواهد جوشید و از بركت آن مشکل بی آبی روستا مرتفع 
خواهد شد. بعد از تعريف خواب، مردم روستا برابر دستور، پس از حفاری آن 
نقطه به چشمه ی گوارايی رسیدند. خبر اين واقعه در همه جا پیچید و انبوه 
مؤمنین از اقصی نقاط استان رو به اين روستا نهادند و برای زيارت اين چشمه ی 

متبرک رنج سفر را بر خود هموار نمودند. 
حاج ماموستا شیخ الاسلام وقتی از اين موضوع مطلع شد، فرمود: 

- به عشق رسول االله )ص( به كس نزان خواهیم رفت و آن چشمه ی متبرک 
را زيارت خواهیم كرد.

با اين كه مسیر نسبتاً طولانی و خسته كننده بود، اما چنان كه خود فرموده 
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بود، عاشقانه پا در ركاب نهاد و به حركت درآمد. 
وقتی مردم روستا از موضوع اطلاع پیدا كرده بودند، همه به استقبال آمدند. 
حاج ماموستا ابتدا بر سر چشمه حاضر شد. از آن آب متبرک نوشید و محلّ 
چشمه را بوسید و محلّ خواب آن مرد مؤمن را با خضوع و خشوع فراوان با همان 
بوسه های پی در پی خود متبرک كرد و سپس در جمع مردم روستا و زايرانی كه 
 به آن جا آمده بودند، به ايراد سخن پرداخت و آن چنان شور و ولوله  ای در جمع

ايجاد كرد كه سیل اشك به راه افتاد. 
حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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 برادران دینی
بدون شك علمای امت رسول الله)ص( چراغ راه هدايت بشر هستند و همه ی 
اقوال و افعال آن ها می تواند نمونه و سرمشقی باشد تا امت بر مدار آن حركت كند. 
حاج ماموستا از جمله  ی علمايی بود كه به اين مسائل خیلی اهمیت می داد. 
من زياد مصدع ايشان می شدم و خدمتشان می رسیدم. افراد زيادی به بیت 
ايشان تردد داشتند كه حاج ماموستا خیلی از آن ها را نمی شناخت، اما وقتی آن ها 
 وارد می شدند در مقابلشان قیام می كرد، با آنان مصافحه می نمود و بعضی اوقات
پیشانی آن ها را می بوسید. چند بار فلسفه  ی اين عمل را از ايشان پرسیدم. فرمود: 

- اين نوع برخورد در ايجاد الفت و صمیمت تأثیر بیشتری دارد، اگر چه من 
 بعضی ها را نمی  شناسم، اما وجه مشترک همه ی ما اين است كه برادران دينی

 هستیم.
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالی
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تکریم سادات 
حاج ماموستا شیخ الاسلام همیشه به انتساب به سلسله ی جلیله  ی سادات 
افتخار می كرد. در تمام سال  هايی كه من در خدمت شهید شیخ الاسلام بودم، 
 حتی يك بار هم نديدم ايشان در جلسه و مجلسی صحبتی داشته باشند اما نام 

سادات را نبرند و به تکريم آنها اشاره  ای نفرمايند. 
در فرمايش ايشان، همیشه چند محور بیان می  شد ودقیقاً ذكر آن ها به استناد 

آيه ي مبارک:
كْرى  تَنْفَعُ المُْؤْمِنين۱َ  رْ فَإِنَّ الذِّ وَ ذَكِّ

بود. اين پیر فرزانه دايم در مقام تجلیل از شخصیت گران سنگ  پیامبراكرم)ص( 
و اصحاب بزرگوار ايشان بودند و در جوار آنها سفارش به عشق ائمه  ی اطهار 
همیشه وجود داشت و نام اين بزرگان را بسیار با احترام بر زبان جاری می كرد و 
با ذكر نامشان می فرمود:''علیهم الصلواه والسلام.'' و مدام به ما طلبه  ها می  فرمود 

1-	سوره	ي	ذاریات،	آیه	ي	55
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كه تا زنده  ايد عشق به رسول الله، صحابه  ی كرام و ائمه  ی اطهار را در قلب خود 
محفوظ داريد و از ارادتمندان آنان باشید. به راستی ائمه  ی اطهار)ع( تلاش  های 
 بزرگی در راه دين كرده  اند و پاسداشت زحمات آن ها بر همه  ی ما فرض عین است

و سادات نیز چون از سلاله ی اين بزرگواران هستند، واجب الاحترام می باشند و 
بايد جايگاهشان در اجتماع حفظ شود، حرمت آن ها بايد محفوظ باشد تا حرمت 

دين و دينداری حفظ شود. 
سيد احسن حسينی،
 مدرس مدارس علوم دينی سنندج
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فصل نهم
زیستی  بردباری، ساده 

و کرامت نفس
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گذشت و بردباری 
شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام بسیار آرام، با وقار و صبور بود. همیشه 
سعی می   كرد برخودشان تسلط داشته باشد و عصبانی نشود. اما گاهی اوقات از 
شنیدن و ديدن بعضی رفتارها و اظهار نظرها عصبانی می   شد، ولی اين عصبانیت 

خیلی دوام نداشت و بلافاصله آرام می شد. 
 يك بار يکی از طلبه ها يك موضوع علمی را طرح كرد، اما لحن كلام و شیوه ی
بیان او به صورتی بود كه اسائه ی ادب به جمع بود. حاج ماموستا از شنیدن كلام 

ايشان خیلی عصبانی شد و فرمود: 
- اين كلام جسورانه ی شما، اهانت به همه است. شما تشريف ببريد، بنده 

ديگر حاضر نیستم به شما درس بدهم.
 ايشان وقتی ديد اشتباه كرده، عذر خواهی كرد و گفت:''منظور بدی نداشتم.''
اما حاج ماموستا همچنان ناراحت بود. من به طلبه گفتم:'' نرو، بنشین، به زودی 
مشکل حلّ خواهد شد.'' چون من اخلاق حاج ماموستا را می شناختم و می دانستم
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ايشان  بسیار صبور و با گذشت است و اشتباه اين طلبه را با ديده ی اغماض 
خواهد نگريست. 

دقايقی پس از اين پیش آمد، حاج ماموستا خطاب به آن برادر طلبه فرمود: 
- برنگرد منزل، برو مسجد؛ بعد از ظهر كه به مسجد آمدم همان جا دَرست 

می دهم. 
احمد ازغ،
مدرس دانشگاه
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سرمایه ی بزرگ 
  شهید شیخ الاسلام، شخصیت بسیار ارزشمند و بزرگی بود كه متعلق به همه ی 
 ايران بود. ايشان از نظر علم، آگاهی و فقاهت دارای وجوه امتیازی بود كه موجب

برجستگی شخصیتشان شده بود. 
 شیخ الاسلام متعلق به يك خانواده ی اصیل و ريشه دار روحانی بود، او سرمايه ي

بزرگی بود و رفتنش خسران و ضرر عظیمی را متوجه ما كرد. 
تأثیر و تأسف مقام معظم رهبری و رياست محترم جمهوری، نشان از عمق 
اين فاجعه داشت. دشمن شکست خورده، پیوسته در كمین نشسته است تا با 

گرفتن اين چنین شخصیت هايی، ما را دغدار كند. 
ماموستا شیخ الاسلام مايه ی مباهات مردم كردستان بود، او در هر محفلی 

در هر نقطه  ای از ايران اسلامی وارد می شد، برای كردستان افتخار می آفريد.
او شمع فروزنده  ای بود كه با افولش ما را در ظلمت و تاريکی گذاشت. 

شهید شیخ الاسلام سراسر عمر با بركتش را صرف يادگیری و ياد دادن كرد.
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او در تمام دوران حیات خود، ساده زيستی را وجهه ی همتش كرد و با اين 
كار به همه درس چگونه زيستن را آموخت. 

شهـادت او نیز بهـره  ای الهـی بود و سعادتـی بزرگ كه هـر كس را شايسته و 
 برازنده  ی اين خلعت نیست و به حق، عشق و وفاداری خود را در سال   ها خدمت،

هم به مردم و هم به رهبری معظم انقلاب اسلامی ثابت كردند.
محمدرضارحیمی،
معاوناولرئیسجمهور
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 صبر و شكيبايی 
حاج ماموستا ذاتاً شخصیتی آرام داشت، اين آرامش به حركات و رفتار ايشان

 

ثباتی بخشیده بود و متانت و صبر در همه ی اعضا و جوارحش نهادينه شده بود، 
خصوصاً كلام بسیار متینی داشت و بسیار آرام، شمرده، مستدل و از سر صدق 
سخن می گفت و آن چنان برخود مسلط بود كه هیچ وقت امواج عصبانیت 

نمی توانست دريای روح او را متلاطم كند. 
سال  ها در خدمتشان زانوی تلمّذ زدم و در حدّ ظرفیت خود از علم، ايمان و 
رفتار ايشان بهره بردم. دايم مترصد اين بودم كه نحوه ی عصبانیت حاج ماموستا را 
ببینم؛ اما نديدم، تا اين كه يك روز در خدمتشان بوديم، يکی از طلّاب موضوعی 
را طرح كرد و پشت سر يکی از روحانیان جملاتی را بیان كرد كه شنیدن آن ها 
برای حاج ماموستا بسیار سنگین بود و از اين كه گوينده چنین جسارتی به خرج 
داده و در حضور ايشان به غیبت پرداخته است، فکر كردم حاج ماموستا خیلی 
عصبانی می  شود، اما اين بار نیز مثل همیشه متانت، صبر و آرامش حاج ماموستا 
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به همه چیز پايان داد و من هم به نوعی شرمنده ی خودم شدم.
 ايشان ضمن اين كه مانع از ادامه ی صحبت غیبت كننده شد، در كمال آرامش

فرمود: 
 - دوست عزيز شما به هیچ وجه حق نداری پشت سر اين ماموستا حرف بزنی،

چون او اگر چیزی را در جايی گفته، مصاديق دستور شرع مبین است و جز 
ادای تکلیف بحث ديگری نداشته است؛ وانگهی وظیفه  ی من و شما اين است 
كه اگر اشتباهی را از يك برادر دينی ديديم، عیبش را با نیّت اصلاح و دوستانه 
به او تذكـر دهیم، نه اين كه از آن شمشیـری بسازيم و در نابودی شخصیت او 

به كار ببريم.                                               
حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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چشم پوشی و گذشت
يکی از ثمرات صبر و شکیبايی حاج ماموستا گذشت ايشان بود. با اين كه 
در همه  ی امور خصوصاً آن چه به جامعه تعلق داشت، بسیار جدی بود، اما در 

حوزه ی حقوق شخصی و فردی خود، بسیار اهل ايثار بود.
گاهی اوقات طلّاب مرتکب اشتباهاتی می شدند و باعث زحمت حاج ماموستا 

می گرديدند. ايشان می فرمود: 
- من اين بار گذشت می  كنم، اما مشروط بر اين كه شما اشتباه خود را تکرار 

نکنید. 
يك بار در خدمتشان بودم. عرض كردم:''حاج ماموستا فلان موضوع را كه 
شما حلّ كرديد، موجب مکدرشدن فلان آقا شده و ايشان پشت سر شما غیبت 
كرده  اند. من از شنیدن اين جريان خیلی ناراحت شده  ام و از باب وظیفه و اين كه 

شما افراد را بشناسید عرض می  كنم. فرمود:
- دخالت بنده در آن موضوع، فقط برای رضای خداوند بوده و نیّت ديگری 
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نداشته ام. خودم را سرزنش نمی كنم و از ديگران هم ايراد نمی  گیرم و انسان ها 
دنبال رسیدن به ايده آل     های خود هستند، ممکن است حلّ موضوع مانع از رسیدن

 

كسی به خواست هايش شده باشد، بنابراين جای نگرانی نیست و من ايشان را 
می بخشم. 

حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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بین بنده و دیگران فرقی نیست 
در مدتی كه در شركت نفت، امام جماعت بودم، حاج ماموستا را برای بازديد 
از شركت و برنامه   های آن دعوت كرديم، ايشان دعوت ما را اجابت فرمود. برای 
بازديد تشريف آورد. نیروهای اين مجموعه از بیاناتشان كمال استفاده را بردند. 
برنامه به صرف نهار ختم می شد و حاج ماموستا هم پذيرفت كه نهار را با دوستان 
 خدمتگزار در شركت نفت صرف كنند. مدير شركت دستور داد كه غذای جداگانه  ای

برای حاج ماموستا و جمع همراهش تدارک ببینند. شهید شیخ الاسلام وقتی از 
اين موضوع اطلاع پیدا كرد، ناراحت شد، دست مدير شركت را گرفت و فرمود: 
- از شنیدن اين موضوع ناراحت شدم، من به عشق اين كارمندان شما برای 
 صرف نهار ماندم، حالاشما می خواهید بین بنده و آن ها فرق بگذاريد؟ دوست عزيز،
 من هیچ فرقی با آن ها ندارم و دوست دارم سر همان میزی بنشینم كه جمع آن جا
نشسته  اند. تازه مگر ما چگونه زندگی می كنیم؟ما با همان غذاهای محلیّ معمولی

 

تغذيه می  كنیم. 
حیدرطاهرنژاد،ازشاگردانشهید
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عزّت نفس 
حاج ماموستا از موقعیت های اجتماعی بسیار خوبی برخوردار بود و می   توانست 
از امکانات بهتر و بیشتری استفاده كند، اما هیچ وقت دنبال اين مسائل نبود و 
چه بسا در خیلی از موارد حتی برای گرفتن آن چه جزو حقوق مسلّمش هم بود،

 

 اقدام نمی  كرد. يك بار عرض كردم:''حاج ماموستا الحمدلله شما موقعیت خوبی داريد،
چرا استفاده نمی  كنید؟فرمود: 

- درباره  ی عزتّ نفس مطلبی خوانده  ای؟ 
عرض كردم:'' بله، مدتی پیش اين موضوع را مطالعه كردم.''فرمود:

 -  من توصیه می كنم باز هم بخوانی، وقتی برايت ملکه شد و به يقین رسیدی،
خیلی از چیزهايی كه امروز ممکن است برای تو اهمیّت و جذّابیت داشته باشد،

 

 آن وقت اين رنگ و لعاب      ها را از دست می دهند و تو هیچ وقت حاضر نخواهی شد
لذّت درونی حاصل از داشتن عزّت نفس را با هیچ مطاع ديگری عوض كنی.

حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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الگوی ساده زیستی
 در يك روز تابستان به اتفاق جناب آقای دكتر فرشادان، مدير كل سازمان بهزيستی
استان كردستان، جهت عرض ادب و كسب رهنمود های حاج ماموستا شیخ الاسلام 
خدمت ايشان رسیديم. من اوّلین بار بود كه به منزل حاج ماموستا می رفتم و 
تصويری     كه در ذهنم نقش بسته بود، اين بود؛ با توجه به موقعیت    هايی كه ايشان 
از نظر اجتماعی و مرجعیت دينی مردم دارند، حتماً يك زندگی مرفه دارند. 
اما وقتی وارد منزل شديم، با صحنه هايی مواجه شدم كه دور از انتظار بود. اول 
اين كه حاج ماموستا به استقبال ما آمد و به گرمی ما را تحويل گرفت، دوم هم 
 وجود زندگی بسیار ساده  ای بود كه با تصورات ذهنی من از زمین تا آسمان تفاوت

داشت. در عوض كتابخانه  ی بسیار بزرگ و غنی  ای داشتند كه حکم يك گنج را 
داشت و كتاب های متعدد با موضوعات مختلف در آن رديف شده بود و بسیار 

گنجینه  ی ارزشمندی بود. 
عارفرحیمی،
مدیرمسؤولهفتهنامهیسورانومشاوراستاندارکردستان
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رفعت جایگاه 
شهید شیخ الاسلام از افتخارات جامعه ی شافعی مذهب كردستان محسوب 
 می  شوند. ايشان بیش از 50 سال در كرسی تدريس و منبر تبلیغ به اسلام خدمت
كردند و از نمونه های واقعی و عینی خشوع و خشّیت و ساده زيستی بودند. اين 
شهید والامقام، دِين بزرگی بر گردن جامعه ی حوزوی و دانشگاهی كردستان دارد،

 

 شخصیتی كه تمام عمر پر بركت خود را در راه تعلیم و تربیت دينی جامعه سپری
 كرد. شهید شیخ الاسلام مدت  ها در دانشگاه تهران تدريس كرد. همچنین در مركز
بزرگ اسلامی غرب كشور از جايگاه بسیار خوبی برخوردار بود. ايشان محبوب 
قلوب مردم ايران بودند و تنها به كردستان تعلق نداشتند، شخصیتی بود بسیار 
شناخته شده و مورد وثوق مردم و مسؤولین. نگرش بسیار خوب مردم به ايشان و 
اعتمادی كه مردم به اين بزرگوار داشتند و اهتمامی كه او در حلّ مشکلات مردم 
 داشت يك رابطه  ی دوطرفه  ای را ايجاد كرده بود كه روز به روز بر رفعت جايگاه

اجتماعی و دينی اين عالم متواضع می افزود.
احمدعلیبهاری،مدیرمرکزبزرگاسلامیغربکشور
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درِ منزل ما همیشه باز است 
از زمانی كه منزل ما به محلّ رجوع مردم تبديل شد، همیشه درِ آن به روی 

مراجعین باز بود و محدوديتی برای رفت وآمد قايل نبوديم. 
 يك روز زنگ زدند و گفتند از نیروی زمینی ارتش جمعی قصد ديدار و ملاقات
با حاج ماموستا را دارند. وقت و زمان را معین كنید تا خدمت برسند. پدرم فرمود:

- در منزل طلبگی ما همیشه به روی همه باز است، هر وقت دوست داشتید 
تشريف بیاوريد.

ما از تركیب مهمانان اطلاع نداشتیم. وقتی آن ها آمدند، ديديم جمعی از 
امرای ارتش و فرماندهان و مسؤولین نیروی زمینی هستند. پدرم طبق رويه ی 
همیشگی خود به استقبال آن ها رفت و به داخل منزل دعوتشان كرد. وقتی وارد 
 اتاق شدند، پدرم تعارفشان كرد تا روی مبل بنشینند و خودش در پايین در جای

همیشگی بر روی زمین نشست. مهمان ها وقتی ديدند حاج ماموستا روی زمین 
نشسته است، آن ها هم خواستند به احترام ايشان روی زمین بنشینند. پدرم قبول 
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نکرد و فرمود: 
 - دوستان عزيز! من اين مبل ها را برای شما آقايان كت و شلواری تهیه كرده ام
تا راحت بتوانید بنشینید و لباس هايتان چین و چروک بر ندارد. ما طلبه ها به 
 نشستن بر روی زمین عادت كرده ايم و اين جا راحت تر هستیم. پس اگر می خواهید

هم من، هم شما راحت باشیم، همان جا بنشینید. 
آن روز جمعه بود و منزل ما خیلی شلوغ بود، مهمانان گروه گروه می آمدند و 
می رفتند. ديدن اين صحنه ها برای فرماندهان ارتش بسیار جالب بود. آن ها منتظر 
بودند تا منزل خلوت شود و بعد وارد بحث و صحبت شوند. پدرم متوجه اين 

موضوع شده بود، خطاب به آن ها فرمود: 
- دوستان! منزل ما همیشه اين حالت را دارد، من در خدمت شما هستم و 
 آماده ام صحبت هايتان را بشنوم، امروز هم جمعه است و بنده بايد همراه مسلمانانی

كه در اين  جا هستند، عازم نماز جمعه شوم. 
 برادران ارتش وقتی شرايط را اين  چنین ديدند، بحث ها را مطرح كردند و پدرم

در يك جمع بندی كوتاه و مختصر مطالبی را فرمودند و جلسه تمام شد.
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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زندگی بدون تجمّل 
موقعیت اجتماعی پدر و حضور ايشان در مجلس خبرگان، برای عده  ای كه 
قضايا را از دور می  ديدند، شبهاتی به وجود آورده بود مبنی بر اين كه ايشان از 
يك زندگی پر از تجمل برخوردار هستند و مال و منال و خدم و حشمی دارند. 

حتی پس از شهادت پدر نیز عده  ای در اين زمینه كنجکاوی می كردند. 
يکی از آشنايان حاج   ماموستا، پس از شهادت ايشان به بهانه ی عرض تسلیت 
و به اعتراف خودش در حقیقت برای ديدن زندگی پر از تجمّل ما تشريف آورده 
بود. ايشان وقتی وارد منزل شده و با يك زندگی كاملًا معمولی مواجه شده بود.

 

همراهانش به او گفته بودند:''تمام زندگی حاج ماموستا همین است.'' باور نکرده 
بود، گفته بود:''دوست دارم به بهانه   ی عرض تسلیت خدمت حاج     خانم برسم و 

اندرونی را هم ببینم.''
اگر اشکالی نداشته باشد، می خواهیم  شخص همراه ايشان به بنده گفت:''

مادرتان را هم ببینیم و خدمتشان عرض تسلیت داشته باشیم."
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عرض كردم:''نه هیچ اشکالی ندارد، تشريف بیاوريد.'' 
همراه آن ها به طبقه ی پايین رفتیم. آن ها وقتی محلّ زندگی مادرم را ديدند 
بیشتر تعجب كردند، چون اتاق رنگ و رو رفته و محقّری بود كه بسیار ساده و 

عاری از هر نوع پیرايه  ای بود. 
اين فرد وقتی به يقین رسید كه حاج ماموستا اين گونه زندگی می كرده، 

پس از ترک منزل ما به همراهانش گفته بود:
- به خدا قسم من انتظار ديدن اين نوع زندگی را نداشتم. 

حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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شکر نعمت
پدر به شدت با زندگی تجمّلی مخالف بود و می فرمود: 

- تجمّل باعث تفرعن می شود، ما بايد پیروی از سنت رسول   الله )ص( را ركن 
اصلی و اساسی زندگی خود قرار دهیم. 

وسايل و امکاناتی كه در اتاق پدر قرار داشت، مال سال ها پیش بود و عموماً 

 

مستهلك و غیر قابل استفاده. مدت ها بود می خواستم اين موضوع را خدمتشان 
عرض كنم و اجازه بگیرم تا اين وسايل را تبديل به احسن نمايم، اما واقعیتش با 

شناختی كه از روحیه و منش پدر داشتم، به خود جرأت نمی دادم.
بالاخره يك روز گفتم:''پدر جان! هم چنان  كه ملاحظه می فرمايید وسايل 
موجود در اين اتاق، كهنه و فرسوده شده و قابل استفاده نیستند، اگر اجازه دهید 

آن ها را عوض كنم و وسايل نو تهیه نمايم.'' تأملی كرد و فرمود: 
- پسرم! می  دانی شکـر نِعمت  هايـی كه خـداوند به ما عطا فرموده واجـب 

است؟ 
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عرض كردم:''بله.'' فرمود: 
- آيا ما توانسته ايم تا كنون شکر نعِمت داشته های خود را به جا بیاوريم تا 

اكنون وسايل جديد و نو بخريم؟ 
گفتم:''نمی دانم.'' فرمود:  

- عزيزمن! وسايل و امکاناتی كه داريم غالباً زيادی است، آيا غیر از اين است 
كه آن چه در آينده نصیب ما خواهد شد قبری است به اندازه  ی همین سجاده  ای 

كه اين  جاست؛ تازه اگر آن هم نصیب ما بشود، باز شکر نعمتش باقی است. 
لذا اجازه ندادند و گفتند:

- به همین وسايل موجود قناعت می  كنم.                                                                          
حامدشیخالاسلام،
فرزندشهید
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عکس  العمل زیبا
 حاج ماموستا شیخ الاسلام، علاقه ی فراوانی به گل و گیاه داشت و دستور داده

بود در حیاط مسجد سید قطب فضای مشجر زيبايی ايجاد كرده بودند.
در حد فاصل درختان و گل بوته ها، توت فرنگی كاشته بودند كه تمام سطح 
زمین را فرا گرفته بود. من در حجره ی مسجد زندگی می كردم و همیشه مراقب 
 توت فرنگی  ها بودم ! هر وقت می   ديدم توت ها رسیده اند، بلافاصله آن ها را می   چیدم

و به حجره می بردم. 
حاج ماموستا هر روز كه به مسجد می آمد، حتماً سری به باغچه ها می زد و 

چند عدد از توت   های رسیده را می چید و می خورد. 
يك روز قبل از آمدن حاج ماموستا من رفتم هر چه توت رسیده بود همه 
را چیدم و در يخچال گذاشتم. غرضم بیشتر ديدن عکس العمل حاج ماموستا 
بود. چون هیچ وقت عصبانی نمی شد، دوست داشتم يك بار از دستم عصبانی 

شود.



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

392

ايشان خوب من را می شناخت و می دانست جز من كسی در حجره دست 
به اين    چنین كارهايی نمی زند.

ايشان وقتی برای نماز عصر تشريف آوردند، يك راست رفتند طرف باغچه، 
هر چه بوته های توت فرنگی را زير و رو كردند، چیزی پیدا نکردند. خادم مسجد 

را صدا زد و فرمود: 
- چه بلايی بر سر اين توت فرنگی ها آمده ؟

خادم گفت:''نمی دانم، كار من نیست.'' فرمود:
- می  دانم، تو برو.

بعد آمدند، زنگ حجره را زدند، فرمودند: 
- رحمت خدا بر شما، توت فرنگی هايی را كه زحمت چیدنشان را كشیده  ای 

بیار تا ما هم استفاده كنیم.
از ديدن عکس   العمل حاج  ماموستا هم شرمنده شدم و هم متأسف؛ شرمندگی 
به خاطر عملی بود كه انجام داده بودم و تاسف هم به خاطر اين كه نتوانستم 

استاد را عصبانی كنم و عصبانیت او را ببینم. 
حامدراستخدیو،
کارمنداستانداریوازشاگردانشهید
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 شوخی هم لازم است 
در مدت آشنايی با حاج ماموستا بخت يار و اقبال همراه شد و در چند سفر 

در خدمت ايشان بودم. 
همسفری با حاج ماموستا هم عبادت بود و هم كلاس درس.

هیچ وقت اجازه نمی   داد بحثی در حضورش طرح شود كه ما حصل و نتیجه ی 
آن به غیبت بینجامد. 

ايشان در هر جايی كه تشخیص می   داد، به طرح مباحث علمی می پرداخت 
و فضای مجلس را دگرگون می كرد. 

سفری در خدمتشان به شهر سقز رفتیم، شب را در منزل يکی از دوستان 
بوديم. جمع زيادی از روحانیان سقز حضور داشتند؛ ماموستا ملا عمر صالحی 
صاحب، شاعر سقزی، هم در اين جمع بود. بحث های علمی زيادی طرح شد و 
در پايان اين مباحث، من عرض كردم:''حاج ماموستا، ظاهراً ملا عمر هم اشعار 
طنز گونه  ی جديدی دارند و جمع هم دوست دارند حظ و بهره ببرند، اگر اجازه 
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بفرمايید اين شعرها را قرائت كنند.'' فرمود:
- بله من هم دوست دارم بشنوم و شوخی و مطايبه هم لازم است، تازه 
طرح اين بحث ها و شنیدن كلام ملا عمر هم می تواند ما را از ورود به بحث های 

انحرافی و گناه آلود باز دارد.    
خلیلآدابی،
امامجماعتمسجدامامغزالیسنندج
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حق همسایگی 
 در سال 88 روبه روی منزل ما، يك آپارتمان ساختند، يك درِ ماشین رو هم،

رو به منزل ما باز كردند - اين كار خلاف مقررات شهرداری بود-.
يك روز گفتم:'' حاجی خبر داری، يك درِ ماشین رو، رو به منزل ما باز 

كرده اند؟ به محض شنیدن كلام من، فرمود: 
- سیده ناراحت شدم، اين چه حرفی است شما می زنید؟ چه اشکالی دارد، 
مباركشان باشد، ما بايد حق همسايگی را رعايت كنیم، چه كاری به اين كارها 

داری، از نظر من هیچ اشکالی ندارد.
اين موضوع گذشت تا اين كه در ماه مبارک رمضان و چند شب قبل از 
شهادت حاج ماموستا، شهردار به منزل ما آمد و بحث اين آپارتمان را پیش 
كشید و گفت:''حاج ماموستا خبر داريد، دروازه  ای كه از اين آپارتمان به كوچه ی 

شما باز شده غیر قانونی است؟'' فرمود: 
- تشخیص اين امور در صلاحیت شماست.
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شهردار گفت:''دستور می دهیم آن را مسدود كنند.'' حاج ماموستا ناراحت 
شد و فرمود:

- به هیچ وجه من راضی به اين كار نیستم، اگر احترام من را می خواهی اين 
كار را نکن، چون اگر اين دروازه را ببنديد، دلخور می  شوم.

ايشان با اصرار خود اجازه  ی اين كار را به شهرداری نداد. 
اقلیمهموسوی، 
همسرشهیدشیخالاسلام
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عمل بزرگوارانه
شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام همیشه در كار خیر پیشقدم بود. ايشان 
آن چنان منش بزرگوارانه  ای داشت كه خیلی وقت ها مشاهده ی آن برای امثال 

بنده مايه  ی اعجاب بود.
فاصله  ی منزل بنده با منزل حاج شیخ، فاصله  ی نسبتاًً زيادی است و يکی از 

مسیرهای شلوغ و پرتردد شهر می  باشد.
بارها حاج ماموستا زنگ می  زد و می  فرمود:

- فلانی اگر در منزل هستی، می  خواهم به منزلتان بیايم.
عرض می  كردم:''حاج ماموستا اجازه دهید ماشین بفرستم.'' می  فرمود:

- نه، دوست دارم هم پیاده روی كنم، هم اگر در راه رسیدن به دوست خسته 
شوی، لذت ديدار بیشتر خواهد بود. 

لذا ايشان آن مسیر را پیاده طی می  كرد و به من حقیر كه سال ها طلبه  ی 
 ايشان بودم، سر می زد وكرامت می فرمود. اين اقدام، بسیار بزرگوارانه بود و از 
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حاج      شیخ الاسلام نیز انتظاری جز اين نبود، چون ايشان واقعاً جامع تمام كمالات 
و فضايل انسانی بود. 

معمولاً در حد فاصل نماز عصر و مغرب به، منزل ما تشريف می  آورد و نیم 
ساعت مانده به اذان، می  فرمود: 

- آرام آرام تا اين مسیر را پیاده برگرديم، وقت اذان مغرب هم خواهد شد.
لذا دوباره مسیر را پیاده برمی  گشتند و من هم سعی می كردم همراهی شان 

كنم. می  فرمود:
- اگرچه به زحمت افتادی، ولی اين با هم بودن هم لذّت ديگری دارد. 

سیداحسنحسینی،
مدرسمدارسعلومدینیسنندج
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اطلاع دهید تا مدیون نباشید 
شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام، در سركشی و عیادت از افرادی كه آن ها 
را می  شناخت بسیار حساس بود و تا اطلاع پیدا می   كرد كسی در بستر بیماری 
افتاده، بلافاصله برای عیادتش می رفت و همیشه به ما طلبه ها سفارش می كرد 
اگر اطلاع پیدا كرديد از آشنايان و احباب كسی دچار مريضی شده، حتماً من را 
 مطلع كنید. اگرمجلس ترحیمی بود و حضور من در آن جا لازم بود، من را بی اطلاع 
نگذاريد. اگر كسی صاحب  خانه شد، حتماً اطلاع بدهید تا به منزلش برويم. و در 
 اين زمینه ها همیشه نگران بودند كه مبادا يك وقتی خدای نخواسته قصوری

كرده باشد. دايم می فرمود: 
 - اطلاع دهید تا مديون نباشیم، چون اگر اين موضوعات را به من اطلاع ندهید
و من در جريان قرار نگیرم و قصوری صورت گیرد، شما هم مديون خواهید شد. 
سیداحسنحسینی،
مدرسمدارسعلومدینیسنندج
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احساس مسؤولیت 
سال ۱۳88 وقتی فرزند عزيز امام جمعه ی محترم مريوان، حاج ماموستا شیرزادی 
 و چند نفر از دوستانش توسط گروهی مزدور و ملحد ترور شدند، حاج ماموستا

شیخ الاسلام از شنیدن اين خبر بسیار ناراحت شد و فرمود: 
- چند نفر از دوستان را آماده كنید تا برای شركت در مراسم، عازم مريوان شويم.

جمعی آماده شدند و حاج ماموستا در ماشین يکی از دوستان نشست و بنده 
هم به اتفاق يکی ديگر از دوستان در ماشین ديگری و پشت سر آن ها حركت 

كرديم. 
 راننده  ی ماشینی كه حاج ماموستا در آن بود، خیلی مهارت نداشت و با توجه

به وضع نامناسب جاده  ی مريوان، من خیلی نگران سلامت ايشان بودم. 
در روستای نگل توقفی داشتیم و ضمن زيارت قرآن، هوايی عوض كرديم. 
 فرصت را مغتنم شمردم و عرض كردم:''حاج ماموستا اين ماشین خیلی رو به راه

نیست، می ترسم مشکلی برايتان پیش بیايد، ماشین ما بهتر است، اگر افتخار 
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دهید، ممنون می  شوم.'' 
نگاهی به من انداخت، دستی به صورتم كشید و با لبخند بسیار زيبايی 

فرمود:
- از بابت اين كه نگران من هستی، يك دنیا ممنونم، ولی مطمئن باش 
آن چه خدا بخواهد، همان خواهد شد و اين بیت شعر را در تأيید گفته هايش 

قرائت كرد : 
گر تيغ عالم بجنبد ز جای           نبرد رگی تا نخواهد خدای

ديگر چیزی نگفتم و عرض كردم:''ما مطیع اوامر شما هستیم، هر طور دوست داريد.''
وقتی به مريوان رسیديم، پس از شركت در مراسم، به ديدار تعدادی از ماموستايان 
رفتیم و اين كار حاج ماموستا موجب خوشحالی آن ها شد و شور و شعف خاصی در 

آن ها ايجاد كرد. 
حاج ماموستا اسم تعدادی از روحانیان را برد و فرمود:

- لازم است آن ها را هم ملاقات كنیم.
عرض كردند:'' آنها در روستاهای مريوان زندگی می كنند.'' فرمود: 

- چه ايرادی دارد، برای ديدار دوستان و احباب بايد سختی هم كشید، قرار نیست 
كه فقط در آسايش به ياد هم باشیم.

 ما هم با ايشان همراه شديم و برای ديدن دوستان حاج ماموستا به چند روستا رفتیم. 
وقتی برنامه ی ما در مريوان به پايان رسید، خطاب به آن برادر روحانی- كه حاج  ماموستا 

در ماشینشان بود- فرمود: 
- حالا برنامه ی شما چیست؟ 

عرض كرد:''حاج ماموستا اگر اجازه دهید، امشب را می خواهم در مريوان بمانم.''
شهید شیخ الاسلام فرمود: 

- پس شما هم اجازه بدهید من با ماشین ملا اقبال برگردم. 
وقتی داخل ماشین تشريف آوردند، من پتويی را در صندلی عقب برای ايشان پهن 
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كردم تا حاج ماموستا راحت باشند و خدمتشان عرض كردم:''حاج ماموستا كفش هايتان 
را در بیاوريد تا در صندوق عقب ماشین بگذارم و پاهايتان خسته نشوند.''

ايشان نگاه محبت آمیزی به چشمان من انداخت و فرمود: 
- روله )فرزندم( به پاس اين همه لطف و محبتی كه به من داريد، از خداوند متعال 

می خواهم بهشت برين را نصیب شما كند. 
اقبالبهمنی،
امامجمعهیموچشوازشاگردانشهید
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نان متبرک 
 يك بار توفیقی حاصل شد، مجلس انس و الفتی قرآنی در منزل برگزار كردم

و جمعی از دوستان را برای حضور در اين محفل دعوت نمودم.
قبل از دعوت ديگر احباب خدمت حاج ماموستا عرض كردم:''قصد دارم 

زحمتی برايتان داشته باشم.'' فرمود: 
- اگر كاری از من پیرمرد ساخته باشد در خدمتم.

گفتم:''تقبّل زحمت فرموده كلبه ی درويشی ما را با قدوم خود مزّين و منور 
فرمايید.'' بلافاصله و بدون مقدمه فرمود:

- نیکی و پرسش.
خیلی خوشحال شدم. به عشق وجود ايشان، ديگر دوستان را هم دعوت 
كردم. زمانی كه می گفتم شمع وجود حاج ماموستا روشنی بخش مجلس است، 

شاد و مسرور می شدند. 
وقتی كه تشريف آوردند، بعد از احوالپرسی با اهل مجلس، خطاب به مرحوم 
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اخوی بنده فرمود: 
- ملا احمد، من آن قدر زنده ماندم و نمردم كه نان ماموستا شیخ نجم الدين 

را هم خوردم.
اهل مجلس اين را نوعی شوخی تلقی كردند و خنديدند، حاج ماموستا 

فرمود:
- دوستان! منظور من چیز ديگری بود، نان ملانجم الدين متبرک است، چون 
قاری و حافظ قرآن است. من اكنون كه بر سر سفره ی ايشان نشسته ام، احساس 
 می كنم بر سفره  ای در كنار بیـت الله   الحـرام و يا روضـه ی مبـارک پیامبـر)ص(

عظیم   الشأن اسلام نشسته ام.
حاج ماموستا با اين جملات، نهايت لطف و كرامت خود را به اهل قرآن و 

بنده ی ناچیز ابراز فرمود. 
نجمالدینهاشمی،
امامجماعتمسجدهاجرخاتونسنندج
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خانه  ی پر از صفا
اولین آشنايی من با حاج ماموستا شیخ الاسلام در جلسه  ای بود كه در سال 

۱۳79 در مركز بزرگ اسلامی برگزار شد.
ايشان سخنران اصلی مجلس بود. وقتی شروع به صحبت كرد بسیار استادانه 
در مدت زمان كمی آن چـه نیاز جلسه بود، بیان فرمود. جملات ايشان آن چنان 
پرمغز، با محتوا و گیرا بود كه هر شنونده  ای را مجذوب می كرد. از همان لحظه، 
شیفته  ی منش، فصاحت و بلاغت حاج ماموستا شدم. بعد از جلسه خدمتشان 
استاد! اگر وقت داشته باشید، مشتاقم ايامی خوشه چین  رسیدم و عرض كردم:''

خرمن شما باشم و از محضرتان فیض ببرم.'' فرمود: 
- تشريف بیاوريد منزل با هم صحبت می  كنیم.

 چند روز از اين آشنايی گذشت. خدمتشان رسیدم، اما تصورات عجیبی داشتم
و با خودم فکر می   كردم ايشان نماينده  ی مجلس خبرگان هستند و مفتی 
فقه شافعی در غرب كشور؛ لابد بايد دفتری داشته باشند و جمع زيادی در 
اطرافشان باشند. به هر حال با همان ذهنیت راهی منزل حاج ماموستا شدم، 
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اما وقتی به مقابل منزل ايشان رسیدم، ديدم از حاجب و دربان خبری نیست. 
زنگ زدم در به رويم باز شد و هنوز درب را پشت سرم نبسته بودم كه يك نفر 
گفت:'' بفرمايید.'' به ابتدای راه پلّه رسیدم، در كمال ناباوری ديدم چند پلّه بالاتر 
 حاج ماموستا ايستاده و منتظر ورود من هستند. يکه خوردم، عرق شرمندگی
 از چهره  ام سرازير شد. به گرمی من را پذيرفت و به داخل منزل راهنمايی كرد.
وقتی وارد شدم، به تصورات اشتباهم پی بردم، خانه  ای محقر و ساده، اما مملو از 
صفا، صداقت، مهر و محبّت. تصورات پیشین به كلی از آيینه ی ذهنم محو شد. 
مرا كه طلبه  ای بیش نبودم، در جايگاهی بالاتر از خود نشاند، به گرمی احوالم را 
پرسید و از صمیم قلب خیر مقدم گفت. سعی می كردم با بر زبان آوردن الفاظی 
مرسوم و متداول در مقوله  ی تعارفات رايج، اندک آرامشی به درونم بدهم و آبی بر 
 آتش عذابی كه به خاطر تصورات و برداشت های غلط در درونم شعله ور بود بريزم.

حاج ماموستا فرمود: 
- در چه پايه  ای تحصیل می كنی؟ 

اگر قبول بفرمايید، قصد دارم فقه و اصول را در خدمت  خدمتشان عرض كردم:''
حضرت عالی باشم.'' بلافاصله برنامه  ای تدوين كرد و فرمود: 

- در هفته چهار جلسه بیا همین جا.
عرض كردم:''حاج ماموستا آمدنم به منزل برای اهل خانه ايجاد مزاحمت 

می كند، اگر در حجره  ی مسجد باشد، تصديع كمتری دارد.'' فرمود: 
اداره  ای است  اين  جا هم منزل من است، هم مدرسه ی من و هم  نه،   -
برای رفع و رجوع امورات مردم و هم محلّ قرارها و ملاقات  های من، لذا اهل 
منزل عادت دارند، شما هم كه مدتی رفت و آمد كنید، همه چیز برايتان عادی 

می  شود، پس نگران نباشید. از تاريخی كه مشخص كرده    ام، سر وقت بیايید.
و اين مقدمه  ی چگونگی شاگردی بنده در محضر حاج ماموستا بود. 

عبیدلطفی،
امامجماعتمسجدمیرزافرجاللهسنندج
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فصل دهم
در مسیر شهادت
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شهادت بر لا اله الا الله 
مدتی در خدمتشان حديث می خوانديم. يك روز فرمود: 

لا اله الا الله'' باشد و بمیرد  - پیامبر)ص( فرموده است هر كسی كلام آخرش''
وارد بهشت می شود.

ايشان در اين زمینه خاطره  ای را نقل كرد و فرمود: 
در  روزی  می كرديم،  تلمّذ  ماموستايی  در خدمت  عراق  كردستان  در   -
 محضرشان موضوع اين حديث مطرح شد. ماموستا به ما طلبه ها فرمود:'' آيا شما

به اين حديث ايمان داريد؟'' عرض كرديم:'' بله، اين حديث جزو احاديث صحیح 
است." ماموستا كه سال های عمرش را در خدمت شرع رسول الله)ص( سپری 
كرده بود، كتابش را بست، نگاه عمیقی به ما انداخت و فرمود:''پس شما شاهد 
باشید. هزار بار اشهد انّ لااله الاالله و اشهد انّ محمد رسول الله'' و چشمانش را

 

 بست و هم چنان چهار زانو رو به قبله نشسته بود و دقايقی گذشت. وقتی نزديك تر
رفتیم ديديم قالب تهی كرده و دار فانی را وداع گفته است.



ان
ست

رد
ي ك

دا
شه

خ ال
شي

410

 اين سعادت بزرگی است و دعا كنید، كلام آخرتان قبل از فوت اين جمله ی 
مبارک باشد. 

سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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خدایا عاقبت به خیرمان کن 
 يکی از دعاهايی كه حاج ماموستا همیشه ورد زبانشان بود، از خداوند می خواست

عاقبت به خیر شود، مدام می فرمود: 
- خدايا عاقبت به خیرمان كن، پروردگارا ما را بی آبرو نکن. خدايا اين مقدار 

از عمر ما كه مانده است، به عزت و بزرگواری خودت ختم به خیرش گردان.
مدتی قبل از شهادت، خدمتشان رسیديم، فرمود: 

- دعا كنید با عاقبت به خیری بمیريم. همیشه در اين فکرم كه:
      خدايا من می  توانم با روی سفید در پیشگاه شما قرار گیرم؟ 

     خداوندا من را عاقبت به خیر بگردان، 
                                                تا با دست پر بتوانم به حضور برسم،
                                         و چیزی در كارنامه  ی اعمالم داشته باشم. 
                                 تنها راه حضور روسفیدانه در بارگاه اقدس الهی، 
             عاقبت به خیری است، همیشه اين را از خداوند استمداد بکنید،
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 ان شاء الله حضرت حق با عنايت خودش دست نیاز را از آستان بی نیازش 
خالی بر نمی گرداند. 

 خداوند دعاهای حاج ماموستا را اجابت كرد و او را با چهره  ای سرخ به خدمت 
پذيرفت.

حامدراستخدیو،
ازشاگردانشهید
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اشک ناب 
دقیقاً يك هفته قبل از شهادت شهید شیخ الاسلام، همراه يکی از دوستان 
براي عرض ادب و ارادت خدمتشان رسیديم. وارد پذيرايی شديم، ديديم در 
گوشه  ای نشسته اند و قرائت استاد عبدالباسط را استماع می كند. وقتی ما را ديد 
با اشاره ی دست، دعوت كرد تا بنشینیم. ما هم با كمی فاصله روبه روی ايشان 

نشستیم.
 حاج ماموستا در حال و هوای ديگری بود، گويی روحش در بی كرانگی جهان

به پرواز درآمده است و آن چه بر جای مانده جز جسمی خاكی نیست.
وقتی دقّت كردم ديدم قطرات ناب اشك، به آرامی از گوشه  ی چشمانش 
جاری است و بر محاسن سفیدش فرود می آيد. هر بار با اوج گرفتن صوت استاد 
عبدالباسط قطرات اشك بیشتری از ديدگان استاد باريدن می گرفت، آن چنان 

فضايی خلق شده بود كه به ما هم نوعی احساس سبکی دست داده بود.
دقايقی از بارش اين باران معنويت گذشت. شهید شیخ الاسلام ضبط صوت 
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را خاموش كرد، آمد و ما را در آغوش گرفت و نشست و فرمود: 
- خداوند رحمـت كند استـاد عبـدالباسـط را كه موجب انبساط روحی ما 

می شود.
عطااللهحسنپور،
ازشاگردانشهید
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آن چه خدا بخواهد محقق خواهد شد 
خداوند بر اين حقیر منت نهاد كه در چند شب آخر حیات شهید شیخ الاسلام 
سعادت پیدا كنم در خدمتشان باشم. حدود پنج شب قبل از شهادت، در يك 
مراسم افطاری خدمت ايشان بوديم. موقعیت خاصی در استان ايجادشده بود 
و عده  ای تروريست كور دل، دست به اعمال غیر انسانی زده بودند و بیم آن 
داشتیم كه حاج ماموستا هم آسیب ببیند. لذا حضورشان عرض كردم:''حاج 
آقا موقعیت و شرايط پیش آمده را خودتان مشاهده می  فرمايید، اگر امکان 
دارد مدتی برای اقامه ی جماعت به مسجد نرويد و يا اجازه دهید ما يك سری 
اقدامات حفاظتی برای شما انجام دهیم. نظر ما اين است؛ شما ولو موقت هم 
شده مدتی در يك مکان مناسب تری زندگی كنید و به منزل ديگری نقل مکان 

نمايید.''
ايشان با همان چهره ی همیشه خندان با دقّت به سخنان ما گوش دادند، 

وقتی صحبت  ها به پايان رسید، تبسم ملیحی كرد و فرمود: 
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- نگران نباشید، من از شهادت در راه خدا ترس و واهمه  ای ندارم. مطمئن 
باشید آن چه خدا بخواهد محقق خواهد شد.

اين موضوع گذشت تا شب قبل از شهادت كه مجدداً توفیق زيارت ايشان 
حاصل شد و من دوباره خدمتشان عرض كردم:''حاج ماموستا ما هم چنان بر 

آن چه قبلًا خدمتتان گفته ايم، اصرار داريم.''
مجدداً با همان حالت عارفانه همان گفته ی قبل را تکرار كرد و فرمود: 

- اراده ی خدا قابل تغییر و جابه جايی نیست. 
يك شب بعد از اين ملاقات بود كه اراده ی حضرت حق محقق شد و ايشان 

به وصال دوست نايل شدند و جام شهادت را سر كشیدند.  
اسماعیلنجار،
استاندارکردستان
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هر چه خدا بخواهد 
پس از شهادت شهید ماموستا ملا برهان  عالی، از اين كه جنايتکاران آدم كش، 
بخواهند نسبت به حاج ماموستا جسارتی بکنند، واهمه داشتیم و نگران بوديم. 
يك روز قبل از شهادت ايشان، افرادی آمدند، حاج ماموستا در مسجد نبود، 
 من را صدا زدند و گفتند:''خدمت حاج ماموستا عرض كنید كه بیشتر مواظب
باشند، اگر امکان دارد كمتر به مسجد رفت و آمد كنند، چون وضع امنیت شهر 

خیلی مناسب نیست.''
غروب كه حاج ماموستا به مسجد تشريف آوردند، عرض كردم:''حاج شیخ، 
چند نفر آمدند و اين مطالب را گفتند كه به شما عرض كنم، خودم هم نگران 
هستم، مدتی به مسجد تشريف نیاوريد، مبادا خدای ناخواسته اتفاقی برای شما 

بیفتد.'' فرمود:
- كاک احمد، شما نگران نباشید، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد و 
روز بعد پس از نماز، جانیان در آن اقدام نا جوانمردانه، اين گونه مظلومانه خون 
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پاک اين پیر عارف را در خانه  ی خدا بر زمین ريختند و مسلمانان را از اين بركت 
و موهبت الهی محروم نمودند. 

احمددرویشی،
خادممسجدسیدقطبسنندج
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شهادت عطیه  ی الهی است 
زمانی كه منافقان كج فکر، حاج ماموستا برهان عالی را شهید كردند، عرض 
كردم:''حاج ماموستا شیخ الاسلام وضعیت مناسب نسیت، ممکن است خدای 
 نخواسته خطری متوجه شما بشود و دشمنان جسارتی بکنند، بهتر است محافظی

داشته باشید، دوستان نگران وضعیت شما هستند.'' فرمود: 
- به خدا شهادت را دوست دارم. شهادت عطیه  ی الهی است. چه چیزی 
بهتر از شهادت در راه خداست؟ من با تمام وجود آمادگی دارم و هیچ ترسی 
هم در وجودم نیست. اگر خداوند من را لايق بداند، تقديم جان كمترين كاری 

است در راه رضای دوست. 
چند روز پس از اين بحث، ايشان در شب جمعه به شهادت رسیدند. وقتی 
خبر شهادت اين استاد فرزانه را شنیدم، بلافاصله موضوع يادآوری مکرر ايشان 

در مورد فضیلت مرگ در شب جمعه در ذهنم تداعی شد. 
 وقتی پدرم به رحمت خدا رفت، عرض كردم:'' حاج ماموستا، خداوند به پدرم
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بسیار لطف كردند، چون ايشان در شب جمعه و پس از اقامه  ی نماز عشا دار 
فانی را وداع گفت.''

حاج شیخ فرمود:
- اگر مردم از قدر و منزلت شب و روز جمعه باخبر باشند و بدانند اين ايام 
در نزد خداوند چقدر منزلت دارند، همیشه دعا خواهند كرد كه مرگ آن ها در 

اين دو زمان باشد. 
کاملهوشیاری،
امامجماعتمسجدالنبیقرادیان
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توکلت علی الله 
 زمانی  كه حاج ماموستا عالی به شهادت رسید، شهید شیخ الاسلام بسیار ناراحت
بود و از اين كه جامعه از فیض وجود شخصیت گرانمايه  ای چون ماموستا عالی 

محروم شده است، تأسف می  خورد.
آخرين بار ايشان را در مجلس ترحیم شهید عالی در مسجد بهاران ديدم. 
بعد از مراسم، در حیاط مسجد خدمتشان رسیدم، آثار تألم ناشی از فقدان 
حاج ماموستا عالی به وضوح در چهره شان مشاهده می   شد. عرض كردم:''حاج 

ماموستا وسیله دارم، اگر افتخار بدهید شما را برسانم.'' فرمودند:
- ممنون، به برادری قول داده ام همراه ايشان بروم. 

گفتم:''حاج شیخ! خواهشی از شما دارم.'' فرمود: 
- تا چه باشد؟

عرض كردم:'' دشمن در كمین نشسته و مترصد فرصت است. ممکن است 
قصد وارد كردن ضربه  ای را داشته باشد، اگر ممکن است ترددها را به حداقل 
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برسانید و فعلًا مدتی سعی كنید بیشتر در منزل تشريف داشته باشید.''
مثل همیشه لبخندی زد و فرمود: 

- نگران نباشید توكلت علی الله، ما خود را به او سپرده ايم، اراده اش بر هر چه 
تعلق گیرد، مطمئن باش همان خواهد شد كه او می خواهد. 

و اين آخرين ديدار ما بود.
حیدرطاهرنژاد،
ازشاگردانشهید
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اجابت دعا  
شهادت شهیـد ماموستا برهان عالـی روي شهید شیـخ الاسلام بسیار تأثیر 

گذاشته بود. ايشان بسیار متأثر و عزادار بود.
در مسجد جامع سنندج به اين مناسبت مراسمی برگزار گرديد. مسجد مملو 
از جمعیت بود. اكثر مسؤولین استان نیز در اين جلسه حضور داشتند. سخنران 
اصلی مراسم شهید شیخ الاسلام بود. ايشان در حالی سخنان خود را آغاز كرد كه 
 در دريايی از غم و اندوه و ماتم غرق شده بود. اولین واژه ها را آن    چنان هنرمندانه
 در محکومیت اين جنايت هولناک در كنار هم قرار داد كه مرهمی شد بر دل

ريش عزاداران شهید عالی. او هنرمندانه تر از قبل، از واژه های متین و قاطع 
خداوند سبحان مدد گرفت و به تشريح مقام شهید و شهادت در اسلام پرداخت 

و با هر واژه  ای دريايی از معارف را در پیش روی حاضرين می گذاشت. 
وقتی كلامش به انتها رسید، چند بار اين دعا را تکرار كرد: 

- خدايا ما را نیز با مرگ سرخ شهادت از اين سرای ناپايدار برگردان.
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ايشان چند روز پس از اين سخنرانی، به دست مزدوران استکبار به شهادت 
رسید.

در مراسـم تشییـع جنـازه  ی حاج ماموستـا، حاضران اين جملـه را تکرار 
می كردند:

- ''خداوند دعای حاج ماموستا را اجابت فرمود.'' 
نظاممرادی،
عضومجلسایثارگرانومشاوراستاندارکردستان
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من آماده  ی شهادت هستم 
روز قبل از شهادت حاج ماموستاشیخ الاسلام، خدمت ايشان رسیدم و عرض 

كردم:'' حاج ماموستا خواهشی از شما دارم، امیدوارم آن را بپذيريد.'' فرمود:
- بفرمايید، اگر قابل پذيرش باشد حتماً خواهم پذيرفت.

گفتم:''با توجه به ترورهای اخیر و شهادت حاج ماموستا عالی، اگر امکان دارد 
توصیه ی اين شاگرد بی مقدار خود را بپذيريد و مدتی به مسجد تشريف نبريد. 
 اين كار از نظر شرعی هم هیچ اشکالی ندارد، شما مجتهد هستید و بهتر از همه ی

ما می دانید نرفتن به مسجد بنا به ضرورتی است كه پیش آمده.''
حاج ماموستا لبخندی زد و فرمود: 

- من به عنوان يك انسان، در نامه  ی اعمالم معصیت های زيادی دارم، اما 
مرتکب معصیتی نشده ام كه امید به بخشش آن از طرف خداوند را نداشته باشم. 
ولی اين روزهای آخر عمر، فرصتی است تا از خداوند بخواهم آن را با فضیلت 
شهادت ختم به خیر كند. رجای واثق دارم خداوند می خواهد وسیله  ای فراهم 
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كند تا من را ببخشد و قلم عفو بر گناهانم كشد؛ اين وسیله، چیزی جز شهادت 
نیست. لذا از شما خواهش می كنم بار ديگر موضوع ترک مسجد را تکرار نکنید، 
چون من آماده ی شهادت هستم و اگر خداوند اين لطف را در اين ماه پر بركت 
نسبت به من روا دارد، قطعاً به فوز اكبر می رسم. شهادت بالاترين مقامی است 

كه خداوند به بندگان خاص خود عنايت می فرمايد. 
من كه انتظار شنیدن اين پاسخ را نداشتم، بحث را ادامه ندادم و عرض 

كردم:''حاج ماموستا هر طور كه صلاح می دانید عمل كنید.''
محمدصالحمولاناییکماتگر،
ازشاگردانشهید
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نماز سنت
 حاج ماموستا عادت داشت پس از ادای هر فرض، دو ركعت نماز سنت می  خواند،
سپس از مسجد خارج می شد. مأمومین هم به تأسی از حاج ماموستا، اكثراً اين

 

 دو ركعت نماز سنت را می خواندند و بعد همراه با حاج ماموستا از مسجد خارج
می شدند و هیچ وقت هم حاج ماموستا را تنها نمی گذاشتند و ايشان را مشايعت 
می كردند. شبی كه به شهادت رسید، بر خلاف  رسم  معمول   وقتی  دو  ركعت  
نماز سنت را خواند، باز اقامه ی نماز ديگری را بست و مشغول نماز خواندن شد. 
اهل مسجد وقتی ديدند نمازهای حاج ماموستا ادامه دارد، مسجد را ترک كردند و 
برای افطار به منازلشان رفتند. بنده هم آن شب، بر خلاف همیشه زودتر از مسجد 
خارج شدم و حاج ماموستا تنها مانده بودند و پس از اتمام نماز سنت، در حین 

خروج از مسجد، مورد سوءِ قصد كور دلان قرار گرفت و به شهادت رسید.
محمدحسینعباسی،
ازآشنایانشهید
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بصیرت واقعی
روز قبل از شهادت با چند نفر از دوستان خدمتشان رسیديم. خدا می داند ايشان 
 رنگ و بوی شهادت گرفته بود. چهره  اش به حدی نورانی شده بود كه به راحتی

می  شد آن را ديد. حركات و گفتار حاج ماموستا هم مثل همیشه نبود، گويی 
مسافری است و هر لحظه كه می گذشت، به زمان حركت نزديك تر می  شد. 

 مدت كوتاهی بود كه چشم چپ ايشان را جراحی كرده بودند، يکی از دوستان
گفت:''حاج ماموستا عمل چشم رضايت بخش بود.'' فرمود:

- بله، خیلی خوب و بحمدلله مثل دوران جوانی نور و روشنايی دارد و خدا 
را شکر! چشمانم هر دو بینا هستند. 

روز بعد كه به شهادت رسید، وقتی به من خبر دادند بلافاصله رفتم و بر سر پیکر 
مطهر ايشان حاضر شدم. وقتی دقّت كردم ديدم ايادی استکبار، تیر را كه از پشت 
سر به ايشان شلیك كرده   اند، از چشم چپشان خارج شده و آن را تخلیه كرده است. 
سرم را بالا گرفتم و گفتم:''خدايا بصیرت واقعی را به اين انسان پاک عطا فرمودی. 
سیدعارفعنایتی،امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(
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طلب حلّالیت 
شنیدن خبر شهادت شهید شیخ الاسلام برای من، هم غیر منتظره بود 
هم بسیار تکان دهنده. بعد از افطار وقتی از موضوع شهادت ايشان مطلع شدم  

بلافاصله به منزلشان رفتم تا به عنوان خادم شهدا، وظیفه ام را انجام دهم.
از چند روز پیش حاج  وقتی وارد بیت شريف ايشان شدم، اطرافیان می گفتند:''
ماموستا وضعیتش مثل همیشه نبود، گويی به او الهام شده بود كه به زودی جمع 
ياران را ترک خواهد گفت، لذا مرتب از دوستان و آشنايان طلب حلّالیت می   كرد. 
سعی می كرد با آن ها ارتباط بگیرد و به شکلی حلّالیت بطلبد. با اين كه می دانست 
اوضاع امنیتی خیلی مناسب نیست، اما ترسی در وجودش نبود. ذره  ای خلل در 
رفت و آمدهايش به مسجد ايجاد نشد. من بر اين اعتقادم كه شهادت حق ايشان 
بود، اين لطف بسیار بزرگی بود كه خداوند به آن بنده ی پاک دل و با صفايش 
عنايت فرمود؛ مرگ سرخ در ماه رمضان، در شب جمعه و در لیالی قدر، كرامت 

بسیار بزرگی است كه هر بنده  ای لايق دريافت آن نیست. 
محمدسلیمانی،مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانکردستان
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تحقق آرزو 
حاج ماموستا شیـخ الاسلام، علاقه ی وافری به قبرستـان قديمـی حاج شیخ 
محمدباقر سنندج داشت و هر وقت فرصتی حاصل می   شد با هم آن جا می  رفتیم 
و ضمن قرائت فاتحه، دقايقی در كنار مرقد حاج ماموستای نودشه می نشستیم و 

آياتی از كتاب حق را تلاوت می كرديم. 
مرحوم حاج ماموستای نودشه استاد شهید شیخ الاسلام بوده اند و ايشان از 
میان اساتیدی كه در محضرشان تلمّذ كرده بود، ارادت خاصی به اين شخصیت 

داشت و همیشه می گفت:
- ايشان عالمی برجسته، و زاهدی وارسته و عارفی به خدا رسیده بودند.

هر وقت به آن جا می رفتیم، می فرمود: 
- از خداوند متعال می خواهم لیاقت اين را داشته باشم كه در كنار استادم 

دفن شوم.
و آن نقطه را نشان می داد و می گفت: 
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- آرزو دارم در همین جا دفنم كنند.
به خانواده  ی محترمشان هم گفته بود كه در كنار استادشان مدفون شوند. 
خداوند تبارک و تعالی اين كرامت را به  اضعاف نصیب ايشان فرمود و او در 
ماه رمضان، در شب جمعه به شهادت رسید و در روزی كه عید المؤمنین است 
دلش به ديدار معبودش شاد شد و در كنار استادش در همان نقطه  ای كه آرزو 
داشت، دفن گرديد و به آرزويش رسید.                                                                                            
حامدراستخدیو،
ازشاگردانشهید
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آرزوی شهادت 
حاج ماموستا شیخ الاسلام از شهادت شهید حاج ماموستا عالی بسیار متاثر 
 شده بود، حتی در مراسم شهید عالی وقتی ايشان را برای سخنرانی دعوت كردند،

حالت عادی نداشت و بعد از سخنرانی هم فرمود: 
- سرگیجه دارم و نمی توانم در مجلس بنشینم.

ايشان را به منزل بردند. روز بعد بنده برای احوالپرسی و عیادت خدمتشان 
رسیدم. جويای احوالشان شدم، فرمود: 

- رفع كسالت شده است، اما سید دوست ندارم با مرگ طبیعی بمیرم، خوشا 
به سعادت ماموستا عالی در ماه مبارک رمضان و با شهادت به ديدار پروردگارش 
رفت. واقعاً زيباست اگر خداوند اين مقدار به من لطف داشته باشد كه در سن پیری

 

شهادت در راهش را نصیبم كند. اين بزرگ ترين كرامتی است كه خداوند در 
حق من روا می دارد. 

عرض كردم:''حاج ماموستا، فرمايش شما كاملًا متین است، ولی بايد خیلی 
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مواظب باشید، دشمن مترصد فرصتی است تا ضربه  ای وارد كند، من خیلی 
نگرانم.''

با شوخی فرمود: 
- نگران خودتی يا نگران من. 

گفتم:''هر دو.'' فرمودند:
- نگران خودت نباش، تو آسیب ناپذيری! نگران من هم نباش، چون شهادت 

در راه خدا بزرگ ترين سعادت است و هر چه او بخواهد، همان خواهد شد. 
سیدعارفعنایتی،
امامجماعتمسجدحضرترسول)ص(سنندج
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در مسلخ عشق
آشنايی بنده با جناب حاج ماموستا شیخ الاسلام برمی گردد به سال ۱۳45، 
در آن زمان من در سقز طلبه بودم و ايشان هم مدرس بودند. البته من توفیق 
حضور در حجره ی ايشان و تلمّذ در محضرشان را نداشتم و در خدمت جناب 
ماموستا ملا محمد امین شريعتی درس می خواندم. اما در هفته چند بار خدمت 
ايشان می رسیدم و از اخلاق و منش بزرگوارانه ی اين عالم جلیل   القدر درس 
می گرفتم و سعی می كردم آن چه در رفتار ايشان ببینم الگو و سرمشق خودم 

قرار دهم و رفتارم را با اعمال ايشان هماهنگ نمايم.
حاج ماموستا در همه ی علوم زمان خود استاد بودند، اين روحانی تلاشگر 
در ادبیات عرب بی بديل بود، آن   چنان استادانه علوم عربی را تدريس می كرد كه 
گويی از كودكی با اين زبان تکلّم كرده است. در ساير علوم نیز همیشه منشأ 

بهره ها و فوايد فراوانی برای طلّاب بود. 
ايشان عاشق سنت نبوی بودند و برای حفظ و حراست آن، جان، كمترين 
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بهايی بود كه می توانست در اين راه بذل و بخشش نمايد. 
در دفاع از انديشه های پاک و زلال دينی از هیچ كسی واهمه نداشت و مردانه 

در پاسداری از آن ها ايستادگی می كرد.
شهادت ايشان پیام های فراوانی دارد و دقیقاً مصداق مصرع معروف:

 در مسلخ عشق، جز نكو را نكشند

می  باشد، چون دشمن نتوانست او را تحمل كند.
او كسی بود كه چون سدّی پولادين در مقابل انديشه های باطل ايستاده 
بود و با منطق و استدلال، دايم برای بطلان آن افکار تلاش می نمود، چون در 
جبهه  ی حق قرار داشت و سخنانش خريدار داشت و طبل رسوايی دشمن با اين 

منطق شريعت محمدی)ص( به صدا در می آمد.
گواه صادق نادانی دشمن آن  است كه ايشان را با زبان روزه به شهادت 

رساندند.
محمدامینراستی،
امامجمعهیموقتسنندجوقاضیدادگستری
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خاطره  ی تلخ
مدتی بود به اتفاق يکی از دوستانم، در حجره ی مسجد سید قطب ساكن 

شده بوديم و در محضر حاج  ماموستا شیخ الاسلام تحصیل می كرديم.
بعد از نماز مغرب چون نوبت آشپزی من بود، به حجره برگشتم و مشغول 
پخت غذا شدم و از اين كه حاج ماموستا هنوز در مسجد است يا از مسجد خارج 

شده، اطلاعی نداشتم.
دقايقی گذشت، ملا صابر به حجره آمد و گفت:''فلانی صدای تیراندازی آمد. 
گفتم:''نگران نباش، بچه ها دوباره ترقه بازی را شروع كرده اند." گفت:''من سری 

به داخل كوچه بزنم، ببینم اتفاقی برای حاج ماموستا نیفتاده باشد.''
ايشان رفتند، ناگهان  من را صدا زدند و گفتند:''بیا كه حاج ماموستا را شهید 

كردند.''
 من وقتی رسیدم، آن چنان نگران بودم كه فقط توانستم حاج ماموستا را بغل
 كنم. در يك لحظه ضارب را از پشت ديدم كه به طرف موتورسواری كه در انتظارش
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بود می رفت. ملا صابر ايشان را تعقیب كرد، اما بر اثر تیراندازی آنها برگشت.
وقتی دقّت كردم، ديدم هنوز خرمايی را كه برای باز كردن روزه خورده بودند،

 

در دهانشان بود.
ايشان را برداشتیم و به بیمارستان انتقال داديم، اما متأسفانه ديگر كار از كار 

گذشته بود. گفتند:''بايد پیکرش را تحويل سردخانه دهید.''
وقتی محتويات جیب ايشان را خالی كردند و به من تحويل دادند، عبارت 
بود از يك اسکناس دو هزار تومانی، يك شانه  ی كوچك جیبی، يك تسبیح  و 

يك تکه كاغذ كه چند آيه  و حديث در آن نوشته شده بود.
طالبسبحانی،
امامجماعتمسجدابوذرغفاریسنندج
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وداع آخر      
 حاج ماموستا انسان بسیار منظم و وقت شناسی بود، همیشه با برنامه پیش

می رفت. سر وقت به مسجد می رفت، اما به دلیل پاسخ   گويی به سؤالات مردم، 
زمان برگشتش دست خودش نبود. غروب همان روزی كه به شهادت رسید، رفت 
دوش گرفت و لباس های تمیز و مرتبی پوشید و عازم مسجد شد. خدمتشان 
عرض كردم:'' حاجی اگر ممکن است مدتی برای اقامه  ی نماز مغرب به مسجد 

نرويد!'' فرمود:
- نه، سیده مقدور نیست، بايد حتماً بروم. چرا، چی شده كه نگرانی؟

گفتم:''حاجی چند روزی است دلهره ی عجیبی دارم، ترس و وحشت تمام 
وجودم را فرا گرفته است، گويی منتظر حادثه  ای هستم.'' فرمود: 

- من جز خدمت به دين و مردم كاری نکرده ام، اگر هم اتفاقی بیفتد هیچ 
باكی ندارم، چون در راه حق شهید شده ام. 

از اين كلامش خیلی تعجب كردم، چون برای اولین بار بود كه به صراحت 
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از شهادت صحبت می كرد. در حالی كه برای جمع كردن وسايلش راهی اتاق 
ديگری شد، همراهش رفتم و دوباره خواهش كردم كه از رفتن منصرف شود. 

فرمود: 
''مگر ممکن است نروم، در حالی كه مردم با زبان روزه منتظر من هستند.

نگاهی به من انداخت، احساس كردم پشت اين نگاه، هزاران حرف نهفته 
است، اما چیزی نگفت. گفتم:''پس اكنون كه اصرار به رفتن داری، بگذار راننده 

را صدا بزنم.'' فرمود: 
- می  روم داخل كوچه قدم می زنم تا راننده بیايد.

گفتم:''نه، داخل كوچه نرو، من می ترسم، بگذار راننده بیايد بعد برو.'' 
فرمود:

- باشد. سیده هر طور صلاح می دانی، من هم رفتم راننده را صدا زدم و 
ايستادم تا وقتی كه سوار ماشین شد. 

بعد از اذان، سفره  ی افطار را انداختیم و منتظر حاجی مانديم. حدود يك 
ربع از اذان گذشته بود كه به پسرم گفتم:''حامد، پدرت چرا نیامد؟'' گفت: ''مادر 
شما چرا نگرانید؟ حتماً به خاطر پاسخ به سؤالات مردم دير كرده اند، نگران 

نباش الان برمی  گردند!''
گويی به من الهام شده بود اتفاقی می افتد. بلند شدم، چادرم را برداشتم و 

گفتم:''حامد، من خیلی نگرانم. می روم دنبال پدرت.'' 
دخترم گفت:''مادر صبر كن تا به مسجد زنگ بزنم.''

 ايشان رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت:'' كسی گوشی تلفن را برنداشت!''
در اين اثنا حامد رفته بود، وقتی به دم در مسجد رسیده بود با جنازه ی خونین 
پدرش روبه رو شده بود. فوراً برگشت و گفت:''مادر به برادرم محمد زنگ بزن، 

پدرم حالش به هم خورده، داريم می بريمش بیمارستان.''
من هم بلافاصله رفتم به طرف مسجد. تعدادی از همسايه ها هم همراهم 
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آمدند. در آن جا فهمیدم چه اتفاقی افتاده. همراه آن ها رفتیم بیمارستان، گفتند: 
''برگرديد جنازه سردخانه است.''

با شنیدن اين جمله گويی دنیا بر سرم خراب شد، چون من از شهادت حاج 
ماموستا اطلاع نداشتم و تصورم اين بود كه ايشان زخمی شده اند. 

اقلیمهموسوی،
همسرشهیدشیخالاسلام
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فصل یازدهم
پیام ها

)به  مناسبت شهادت(
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پیام تسلیت مقام معظم رهبری
به مناسبت شهادت ماموستا شیخ الاسلام 

بسم الله الرحمن الرحيم

وَ مَن قُتِلَ مَظلوماً فَقَد جَعَلنا لوِليهِ سُلطاناً

با تأسف و اندوه فراوان اطلاع يافتم كه دست جنايتکار و گنه  كار مزدوران 
استکبار و ارتجاع، به خون عالم مجاهد و روحانی خدمتگزار ماموستا شیخ الاسلام 
نماينده ی مجلس خبرگان رهبری آلوده شده و آن مرد شريف و خدوم پس از  

ده  ها سال دفاع صريح از حق، به دست جنود باطل به شهادت رسیده است.
در اين چند روز چند عنصر روحانی ارزشمند ديگر از جمله امام جمعه ی 
 موقت سنندج و 2 تن از مسئولان قضايی محترم آن استان كه پیش از اين بزرگوار
مجروح و يا شربت شهادت را نوشیده اند، به اين زنجیره  ی شقاوت و خونخواری 
در ماه مبارک رمضان و در آستانه ی روز دفاع از ملت فلسطین، نشان دهنده ی 
 آن است كه اين جنايتکاران با وجود ادعای دين داری و تعصب مذهبی، نه فقط
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احترام شهر الله را هتك می كنند، بلکه آماج حمله ی آنان در اصل، همان چیزی 
است كه دستگاه استکبار و برخی دولت های روسیاه منطقه كمر دشمنی با آن 
بسته اند. دلبستگی به نظام جمهوری اسلامی و دفاع از آرمان   های اسلامی و  مسأله  ی 
 قدس شريف، جرم نابخشودنی اين شهیدان و مجروحان عزيز از نظر اين مزدوران

جنايتکار و اربابان فرعون صفت و قارون منش آن هاست.
پس از ارديبهشت معطر امسال، كردستان كه در آن ندای گوش و دل  نواز 
 وحدت اسلامی بیش از همیشه در آن ديار طنین افکند، دستگاه استکبار و استبداد

اكنون در صدد انتقام گیری از مردم نجیب و مظلوم آن استانند.
برای آن دشمنان سنگدل، كرد و فارس و شیعه و سنی تفاوت نمی كند، دل پلید 
 و پر كینه ی آنان حتی به روحانی كهنسالی چون شهید مظلوم ماموستا شیخ الاسلام
نیز با قساوت و شقاوت دست ظلم می گشايد. لعنت خدا و رسول و مؤمنان بر 

آن خونخواران و مركز اصلی پشتیبانی و فرماندهی آنان باد. 
مردم عزيز كردستان با بصیرت كامل، دشمنان خود را بشناسند و مسؤولان 
 امنیت كردستان مقابله ی قدرتمندانه با اين آدم کشان محارب را در صدر برنامه های

خود قرار دهند. 
اينجانب ضمن تسلیت و تبريك به مردم استان كردستان، به خصوص به 
 خانواده های مصیبت ديده، ياد آن شهیدان بزرگوار به ويژه شهید عزيز جناب ماموستا 
شیخ الاسلام را گرامی می دارم و از خداوند، رضايت و مغفرت و علوّ درجات آنان 

را مسألت می كنم. 
سیدعلیخامنهای



445

لام
لاس

خ ا
شي

تا 
وس

مام
ج 

 حا
گي

ند
ر ز

ي ب
ور

مر

پیام تسلیت رئیس مجلس خبرگان رهبری 
به مناسبت شهادت ماموستا شیخ الاسلام

انا لله و اناّ اليه راجعون 

نماينده  ی مردم  بزرگوار ماموستا شیخ الاسلام،  شهادت مظلومانه  ی عالم 
شريف كردستان در مجلس خبرگان رهبری باعث تأسف و تألم خاطر شد. 

اين حركت تروريستی در كنار ترورهای ديگری كه طی روزهای اخیر در 
استان كردستان انجام می شود، نشان از دور تازه  ی توطئه ي دشمنان اسلام و 
ايران اسلامی برای القاي تفرقه  ی مذهبی بین صفوف به هم فشرده  ی مردم در 
پای بندی به وحدت ملی و انسجام اسلامی است تا با كوبیدن بر طبل اختلاف، 
سرمايه  ی ارزشمند امنیت را از استان كردستان، كشور ايران و منطقه ی راهبردی 

خاورمیانه بگیرند. 
با تسلیت شهادت اين روحانی مجاهد به مردم كردستان، نماينده ی خبرگان 
 رهبری، به ويژه خانواده ی داغدار آن شهید، از مردم فهیم و هوشیار آن استان می خواهیم
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 كه با درايت، دشمن شناسی و خويشتن داری، جلوه های ديگری از وحدت مسلمانان
را به نمايش بگذارند تا دشمنان طماع بدانند شهادت باعث تقويت روحیه  ی 

وحدت طلبی در جامعه ی ايرانی و اسلامی خواهد بود. 
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پیام تسلیت رئیس جمهور 
به مناسبت شهادت  شهید شیخ الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

ِّهِمْ يرُْزَقُون   ِ أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَب وَ لا تحَْسَبَنَّه الَّهذينَ قُتِلُوا في  سَبيلِ اللهَّه

 دست جنايتکار دشمنان اسلام و زخم  خوردگان از وحدت پر بركت ايران اسلامی
 بار ديگر از آستین منافقین كور دل بیرون آمد و جنايات ديگری در سرزمین لاله های

خونین ايران، كردستان عزيز رقم زد. 
 بدين وسیله شهادت نماينده  ی محترم مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبری
 »ماموستا حاج شیخ محمد شیخ الاسلام« كه عمر با بركتش را در راه ترويج احکام
 دين مبین اسلام و در مسیر تعلیم اخلاق كريمه و احکام نورانی و اعتلای كلمه الله 
از  و استقرار نظام اسلامی سپری نمود و دشمن خون ريز و جنايت پیشه را 
دستیابی به اهداف شوم خود ناكام گذاشت و نیز شهادت شهید عزيز »ماموستا 
ملابرهان عالی« را كه مردم شريف، مؤمن و خداجوی سنندج سال ها از بركت 
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انفاس طیبه  ی او با آيین و احکام دين مبین اسلام مأنوس می شدند، به پیشگاه 
مقام معظم رهبری، ملت شريف ايران، به ويژه مردم مؤمن و مسلمان و سرفراز 

استان كردستان تسلیت عرض می  نمايم.
به يقین اين تحركات مذبوحانه نه تنها در عزم و اراده  ی راسخ ملت متحد 
ايران برای پیشرفت و عدالت و نیل به احکام عالیه  ی اسلام خللی وارد نخواهد 

كرد، بلکه باروری و تنومندی درخت انقلاب اسلامی را شتاب خواهد بخشید. 
 دشمنان انقلاب بدانند و مردم شريف و غیور كردستان مطمئن باشند كه 
دستان پرتوان فرزندان اين سرزمین در اسرع وقت عوامل اين جنايات فجیح را 

شناسايی و معرفی خواهد نمود. 
 دولت جمهوری اسلامی ايران، ضمن تسلیت و تبريك شهادت اين دو  شهید
 والامقام به منظور ابراز همدردی با مردم شريف كردستان روز های جمعه و شنبه
 را عزای عمومی اعلام می   كند و معاون اول رئیس جمهور در رأس هیأتی مأموريت
می يابند تا با حضور در جمع مردم كردستان، مراتب هم دردی اينجانب و اعضای 

دولت را ابلاغ نمايند. 
از درگاه خداوند علو درجـات و مقام قُـرب الهـی را برای آن دو شهیـد عزيز 

خواستارم.
محموداحمدینژاد
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بیانیه  ی علمای کردستان
 به مناسبت شهادت ماموستا شیخ الاسلام

بسم اله الرحمن الرحيم

م يرُزَقُون بَن الذّينَ قُتِلوا فی سَبيِلِ اللهِ أمواتاً بلَ احَياءٌ عِندَ رَبهِّ ولا تحََسَّ

 شهادت موهبتی است گران قدر از جانب خداوند منان كه شیفتگان وصل بدان
مفتخر می   شوند. 

در ماه ضیافت الله كه ابواب رحمت الهی گشوده و پذيرای مهمانان رمضان 
است، سعادت و فوز عظیم شامل كسانی شد كه باب شهادت نیز برای آنان 

گشوده شد و رحمت مضاعف الهی آنان را در بر گرفت.
كردستان عزيز و امتحان داده، اين روزها شاهد جنايات عناصر پلید و خود 
فروخته  ای است كه بويی از شرافت و انسانیت نبرده اند و ناجوانمردانه، مردان 
خدا را به خاک و خون می كشند. اينان غافلند كه شهادت مردان خدا و علمای 
بزرگ و راستین و روحانیت مجاهد و پارسا باعث جوشش و رويش هزاران نهال 
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 مقاوم و مبارز و انقلابی خواهد شد  و وحدت و انسجام بین مردم شريف منطقه را 
بیشتر خواهد نمود و جز بی آبرويی و انزجار عمومی و برافروختن آتش غضب 

الهی و مردمی چیزی برای عاملان و مسببان اين جنايات نخواهد ماند. 
شهادت مظلومانه  ی عالم پارسا، پیر مسجد و محراب و علم و فقاهت، خادم 
بی ادعای سنگر وعظ و خطابه و درس، فقیه فاضل، عارف واصل و عالم عامل، 
حضرت شیخ ماموستا محمد شیخ الاسلام)ره(، نماينده ی مردم كردستان در 
مجلس خبرگان رهبری، لطمه  ای جبران ناپذير است كه مردم مؤمن و متقی 
منطقه را به سوگی عظیم نشاند و جامعه  ی روحانیت، مدرسین و طلّاب مدارس 

علوم دينی منطقه را دچار ضايعه  ای بی بديل ساخت. 
اينجانبان ضمن عرض تبريك و تسلیت شهادت اين شهید سعید به محضر 
رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده  ی آن شهید گران قدر، جامعه  ی روحانیت 
كردستان و عموم مردم وفادار و دين مدار منطقه، از خداوند منان علو درجات آن 
 عزيز سفر كرده را مسألت داشته، برای خانواده  ی اين شهید صبر و اجر مسألت
می نمايیم و از پیام تسلیت و ابراز هم دردی رهبر عزيز انقلاب و رياست محترم 
 جمهوری با مردم منطقه كمال امتنان را داريم و از مسؤولین امر مصرانه خواستاريم
با عوامل از خدا بی  خبر و مزدور اين جنايت در اسرع وقت برخورد قاطع نمايند. 
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پیام رئیس مجلس شورای اسلامی 
به مناسبت شهادت ماموستا محمد شیخ الاسلام 

نماینده  ی مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری
ماموستا محمد شیخ الاسلام نماينده ی مردم كردستان در دو دوره  ی مجلس 
خبرگان رهبری، رئیس هیأت افتاي رهبری در استان و استاد دانشگاه و مفتی 
فقه امام شافعی و امام جماعت مسجد سید قطب سنندج به دست گروه های 

ناشناس از ايادی دشمن به شهادت رسید. 
 بديهی است اين گونه اقدامات تروريستی بر اراده ی مستحکم اين ملت خللی
وارد نخواهد كرد و آنان را در دستیابی به اهداف عالی انقلاب و نظام مقدس 

جمهوری اسلامی مصمم تر خواهد ساخت . 
شهادت اين عالم ربانی، دانشمند فقید و مبارز خستگی ناپذير را به مقام معظم 

رهبری و مردم هوشیار و ولايت مدار استان كردستان تسلیت می گويیم.
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پیام استاندار کردستان 
به مناسبت شهادت شهید حاج ماموستا شیخ الاسلام

بسم رب الشهداءِ و الصديقين

 مَنِ المؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ عَليه 

فَمِنهُم منٌ قَضی نحَبَه و مِنهُم مَن ينَتَظِر و ما بدّلوُا تبَْديلًا         

شهادت هنر مردان خداست. 

)امام خمینی(

بار ديگر دست پلید جنايت پیشه  ی استکبار، از آستین مزدوران كژانديش 
و مدعیان دروغین اسـلام، متحجرين بی منطق بیرون آمد ودر شبی از لیالـی 
با فضیلت رمضان، فقیه و انديشمند جلیلی از سلاله  ی رسول خدا)ص( حضرت 
ماموستا شیخ الاسلام، نماينده ی مردم غیور و متدين كردستان در مجلس خبرگان 
رهبری را در جوار خانه  ی خدا و مسجد مسلمانان روزه دار به شهادت رساندند 
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 و برگی سراسر وقاحت و رذالت بر كارنامه ی پر از تباهی اسلام ستیزی خود
افزودند.  

او كه مجاهدی فی   سبیل الله و عمری مشتاق در آغوش كشیدن شهد شهادت 
 و لقاي حضرت رب العالمین بود، او كه مفسّر شريف آيات وحدت، استوانه  ی فقاهت
 و شخصیت محبوب در میان فرق اسلامی بود؛ او كه منادی تقريب مذاهب و تحبیب

قلوب مسلمین و معلم اخلاق بود و سلوكی عارفانه و سیره  ای مؤمنانه داشت، 
 سرانجام در شبی كه آبستن فرياد روزه داران كردستان علیه غاصبان قدس شريف
بود، به دست ناپاک منحرفین و حرامیان جیره خوار استکبار و متحدان منطقه  ای 
آنان به شهادت رسید و با عروج ملکوتی خود، گواه صادق ديگری بر مظلومیت 
خاندان رسول اعظم )ص( و اسلام ناب محمدی )ص( به يادگار گذاشت و مايه ی 

رسوايی مدعیان دروغین اسلام گرديد. 
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مردم شريف و داغ ديده ی كردستان !
همان گونه كه رهبر عزيز و داغ ديده مان در پیام توشیحی خود به مناسبت 
 اين واقعه  ی بزرگ به مسؤولین ذی ربط فرمان داده اند، اينجانب در راستای اطلاع

از اين دستور، عزم خود و همکاران مقتدر و ذی ربط را جزم نموده و در پیشگاه 
خداوند قهار سوگند ياد می كنم تا قصاص خون »اين عالم ربانی و فقیه صمدانی« 
و نیز شهید شب قدر مرحوم »ماموستا برهان عالی« را، از اين جانیان و حرامیان از 
 خدا بی   خبر گرفته و نیروهای كرار و جان بركف نظام مقتدر اسلامی، چون صاعقه

مکافات بر سرشان فرود آيند.
اينجانب به عنوان نماينده ی عالی دولت دهم در استان كردستان، اين ضايعه  ی 
غیر قابل جبران و لطمه  ی سنگین را به پیشگاه رسول مکّرم اسلام)ص( و عترت 
 طاهرين اين حضرت)ع(، رهبر معظم انقلاب، رياست محترم جمهوری، آقای دكتر
 احمدی نژاد، به ويژه بیت شريف حضرت ماموستا شیخ الاسلام، نماينده ی مقام 
 معظم رهبری در استان حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی،
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جامعه ی روحانیت ارجمند كردستان و استان های همجوار، خانواده های معزز 
شاهد و ايثارگران عزيز، مجلس محترم خبرگان رهبری و آحاد مردم روزه دار و داغ 
ديده  ی كردستان تسلیت و تبريك عرض نموده و علوّ درجات آن شهید والا مقام 
 و شهید ملابرهان عالی را، در صدره المنتهی و خلود در رضوان الهی مسألت

دارم. 
اسماعیلنجار
استاندارکردستان
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اي شهيد ! 
 

عشق را بـا خـون خـود كـردي تـو معنـا اي شهيـد!
خـويـش را بـردي بـه اوج عـرش اعــلا، اي شهيـد! 
زنـدگي  تسلـيم تـو  شـد، مــرگ خــالي از عــدم
زنـده تــر از تـو نمـي بـيـنـم بـه دنيـــا اي شهيــد! 
در كـلاس عشـق تــو ، استــادهــا بـنـشـستــه اند

كــز تـو آمـوزنــد  ســـرمشق  الفبـــا،  اي شهيـد! 
ــر امـل نــور  مـي پـاشـي بســان مــاه  بــــر قـص
عـشـق مـي نوشد ز تـو عــاشـق تـرين ها اي شهيـد! 
عـــالمي حيـــران بـه شور و عشق بــــازي هاي تـو
گلشنـــي حسرت بـــه ديـدار تـو رعنـا، اي شهيـد!
جــز خـدا واقف نـشد بــر اوج  عـرفـان تــو  كس

چـون كه گشتـــه عـاشقت آخـر خـدا را اي شهيـد! 
تيــغ  هـيبت  مـــي زنـي انـديــــشه ي فـرعُـوْن را
بـا يـد بيـضايـي ات، مـانـنـد مـوسـي)ع( اي شهيـد! 
بـي تــــو  مـي ميــرد  جـهان   عـزّت و  امـيــدها
ّــا اي شهيـد! بـي تـو مـي خـشـكـد گـل  راز  تـمـن
تـو مـراد و عـــارفـــي در  گــلسِــتان  مـعــرفت
جـلـوه ي  روح تـو را خـواهـم تـمـاشـا اي شـهيـد!
بـر تـهـيـدستـــان، نـگاهـــي از  حضور  پـاك بـاد
چـشـم يـاري دارد از  عـشـق تـو دادا، اي شـهيــد!

»دادا بيلوردی«


